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یادداشت مرف 


بسم‌الله ار حمن ار حیم 
الحم لله رت العالمینَ والَلاءٌ والسلام على محمَب وآلهالطاهرین 


این کتاب. در اصل, سخترانی‌هایی بوده که در مجالس عزاداری محرّم و صقر سال 
٩۹‏ هجری ايراد شده است وء پس از استخراج از نوار, جناب آقای دکتر مهدی 
دشنی زحمت تدوین و تحقیق مستندات آن رابر عهده گرفتند و اکنون آمادۀ جاپ 
شده است. 

سقیفه, در لغت. به معنی سایبانی است که در خکم مهمانخانه شیخ قبیله است. 
و نیز محل اجتماع افراد آن قبیله است که در آنجا دربار؛ همه امور قبیله گفت‌وگو 
می‌شود. 

انصار پیامبر اکرم(ص) از دو قببلة اوس و خزرج بودند که هر دو قبیله در اصل: 
از اهل یمن بودند و اجداد ایشان برای درک حضور پیامبر خاتم(ص) به مدینه آمده 
بودند. 

سقیفة مشهور در تاریخ محل اجتماع قبیلة حزرج از انصار برده است و رئیس 
ایشان سعد بن شٌاده بود که برای بیعت با او در آن زمان, در آن محل اجتماع کر ده 
بودند؛ در حالی‌که حسد مبارک پیامبر(ص) بین خاندانش بود و مشغول غسل دادن 
جسم مطهر آن حضرت بودند. چون خبر اجتماع سقیفه به گروه پیرو ابوبکر و عمر 
رسید با سرعت به اجتماع سقیفه ملحق شدند. 


۸ 7 سقیقه 


در اثر اجتماع در آن سقیفه. شریعت اسلام پس از پیامبر اکرم(ص) دگرگون شد. 
در ثر سقیفه, تاریخ اسلام دگ رگون شد. 

در اثر سقیفه. به در خانة فاطمة زهرلاس) آتش بردند و شد آنچه شد. 

در ثر سقیفه, شمثیر ابن مُلجم بر فرق امیرالمژ منین علی(ع) فرود آمد. 


در اثر سفیقه. امام حسن(ع) با زهر شهید شد. 





در اثر سقیفه, حضرت امام حسین(ع) شهید شد و زینب(س) و دیگر دختران 
پیامبر(ص) اسیر شدند. 
در اثر سقیفه, مسیر تاریخ بشریت دگرگون شد. 


اثر سقیفه از آن روز تاکنون و تا ظهور حضرت مهدی مرعود(عج) باقی است. 


میّدم ر تضی عسکری 


ذی‌قعدة ۱۴۲۱ 





دربارة «سقیفه» و جایگاه آن در تاریخ اسلام. از دیرباز تاکنون. کتاب‌های بسیاری 
مستقلاً یا به مناسبت. به رشتۀ تحریر درآمده است که. السّه. از نظر ارزش و اهمیّت 


یکسان نیستند. بیشتر این کتاب‌هاء سقیفه راء تنها در یک روز دیده‌اند و لذا غالبا 


کو شیده‌اند که صرفا حوادث این روز را بررسی کنند؛ البّه. گاه. به ذ کر حوادثی که 
در طی یکی دو هفته پیش و پس از آن رخ داده است نیز پرداخته‌اند. 

در میان کتب متقد مین کمتر کتابی را می‌توان سراغ گرفت که در این باره سخن 
نگفته باشد. نگاهی به سی اثر برجسته از منابع هزار اول اسلامی» که در آنها 
ماجرای سقیفه, گاه به اجمال و گاه به تفصیل. مورد بحث واقم شده گوبای این 
حقیقت است که ارباب تاریخ و سیره و حدیث نتوانسته‌اند بی‌اعتنا از کنار این ماجرا 


بگذرند ۲ 


۱) این منابع به ترتیب قدصت تاریخی عبارت‌اند از : 
.سيره این فشام (ت: ۲۱۳ ه.) ۲. طبقات اہن سعد (ت: ۲۳۰ ه) ۳ مناد احمد حختبل (ت: ۲۴۱ ه.) 


۴.ستن دارمی (ت: ۲۵۵ ه.) ۵ صحیح بخاری (ت: ۲۵۶ه.) ۶ الموفقیات زبیر بن تکار (ت: ۲۵۶ هرا 


بر بن ر 
۷ صحیح فسلم (ت: ۲۶۱ ه.) #الامامة والسياسه این قتیبة دینوری (ت: ۲۷۰ با ۲۷۶ ه.) 4 سس 
ابن ماحه (ت: ۲۷۳ ه.) ۱۰.انسات الاشراف بلاذری (ت: ۲۷۹ ه.) 2۱.۱۱اتصیار الطرا دیسوری 
(ت۰ ۲۸۲ ه.) ۱۲. تاریح یعقوبی (ت: ۲۹۲ «.) ۱۳. تاریخ طبری (ت: ۵۳۱۰.) ۱۴.العقد هرید ابس 
عبدرته (ت: ۸۳۲۸«) 1۵ اشنیه والاشراف مسعودی (ت: 4.۳۴۶ ۱۶.مروجالأهب مسعودی 


ے 





۰ / سقیفه 


از نویسندگان معاصر نیز افرادی بدین کار همّت گماشته‌اند و آناری شایان 
توجّه عرضه کردهاند؛ کسانی چون: مرحوم محمٌدرضا مظقر " محمد باقر بهبودی " 
عبدالفتّاح عبدالمقصود ویلفر د مادلونگگ 

مرحوم مظفر در کتاب خود.القیفه. کوشیده که از منظری کلامی بددین ماجرا 
بنگره و اثبات کند که آنچه در سقیفه شد الا بر مینای اختیار و اجماع امت نبود و 
ثانیاً مخالفت با نص شرعی داشت. البته این دیدگاهی تازه نیست و پیش از وی 


بسیاری از علمای شیعه از این مَنظر بدین ماجرا نگ یسته‌اند همچون: مرحوم شیخ 
مقید (ت: ۴۱۲ ه) در کتاب‌هایی امالی و محاضصرات و مرحوم سیّد بن طاووس (ت: 


چ 
(ت: ۴۱۳ د.) ۱۷. لاعانی ابوالفرج اصفهانی (ت: ۳۵۶ ه.) ۱۸.ارشاد مفید (ت. ۴۱۳ «.) ۱۹.اسالی 
مفید (ت: ۴۱۳ ه) ۲۰.امتیعاب ابن عبدالبر اندلسی (ت: ۴۶۳ ه.) ۲۱.صلنة الصَفوة این حورى 
(ت: ۵۹۷ ه.) ۲۲ تاریخ این اثیر جزری (ت: ۶۳۰ ه.) ۲۳.آسالعابه ابن اثیر (ت: ۴۳۰ ۵.) ۲۴ صرح 
نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدبد (ت: ۶۵۵ با ۶۵۶ ه.) ۲۵ الزباض النضرة مسجب الدين طبری شاقعی 
ت : ۶۹۴ه) ۲۶ تاریخ الاسلام ذهبی (ت: ۷۴۸ ه) ۲۷. تاریخ ابن کثیر (ت: ۷۴ ۲۸ تاریخ 
الخلفاء سیو طی (ت: ۱۱٩ه.) ٩‏ تاریخ الخميس حسیں بن محمد دیاز تکری (ت: ۹۶۶ ھ) 
۰ کنزالعمال متقی هندی (ت: ۹۷۵ هر) 

۲) مرحوم مظقر از علمای حورة صلمیَ نحف نود. کتات وی (اسقیه) را محتد خواد حجَتی 
کرمانی. با عنوان اسرار سقیفه به فارسی برگردانده است. پیشتر نیز مرحوم سید غلامرصا سعیدی 
این کتاب را با عنوان ماجرای سقیعه به فارسی ترجمه کرده بود. 

۳) صاحب کتاب سیر علوی, که آن را در ۱۳۶۸ شمسی به جاپ رسانده است. 

(f‏ عبدالفتاح عبدالمقصود از نویسندگان و دانشمتدان مصری و از امل سنت است. کتاب وی 
السقيفة والحلاقة, توسط سیّد حسن افتخارزاده تحت عنوان نحاستگاه نحلاقت» به فارسى ترجمه 
شده است. 

۵) ویلفزد سادلونگ, از اسلام‌شناسان غربی و اصلا آلمانی است که در سال‌های ۱۱۹۷۸ 
۸ م. صاحب کرسی تذریس عربی و مطالعات اسلامی در دانشگاه ا کسفوره بوده است. کتاب 
وی The Succession t0 Muhammad: a study of the early caliphate‏ نام دارد که پا عنواں 


جانشیی حضرت محملد(صی) ار طرف مؤسسة انتشارات آستان قدس رضوی. منتشر شده است. 








پیشگفتار / ۱۱ 


۴ ه.) در کتاب ار زشمن دکشف المحجة. 

آقای محمد باقر بهبودی, در کتاب سیر علوی. حوادث پس از رحلت پبامبر 
اکرم(ص) را تا شهادت امیرالمو منین(ع) مورد بسررسی قرار داده و در این میأن. 
بحث مفصّل و مفیدی را دربار؛ سقیفه مطرح کرده است. وی سقیفه را حاصل 
نقشه‌ای از پیش طرّاحی شده می‌داند که مسلمانان را در مقابل کاری انجام‌شده قرار 
داد؛ منتهاء دامن این نقشه را تا زمان عشمان و معاویه نمی‌بیند و لذا بحث ایشان, 
علی‌رغم دقّت و استناد علمي آن, ناتمام می‌ماند. 

عبدالفتاح عبدالمقصود سقيفه را محل ظهور عملیاتی از پیش طراحی شده 
می‌داند که در آن نه خبری از شورا بود و نه جایی برای حاکمیّت شورا. از نظر او. 
سقیفه می‌تواند آغاز حکمراني کسانی باشد که می خواستند حکومت راچون گویی 
در ميان خویش به گردش آورند. " 

گرچه عبدالفتّاح عبدالم قصود. نیزء در این ماجره نشانه‌های روشنی از 
برنامه‌ریزي قبلی می‌بیند ‏ نهایت روایاتِ متضمن تصریح غُمَر به نم افرادی که اگر 
زنده می‌بودند آنان را پس از خود به حلافت می‌گماشت» جعلی می‌شمارد"و 
بر خلاف آنچه که در ابتدای کتاب خود عرضه داشته, تباني این سه دوست (ابوبکر. 
عمر, ابوعبید؛ جراح) را بر غصب خلافت و گرداندن آن در ميان خود ضعیف 
شمرده گردن نمی‌نهد." 

و اما ویلفرد مادلونگ. مستشرق آلمانی‌الاصل, در کتاب خود. ابتدا نظرية 
لامنس (1۵۳1۳16178) را دربارۂ مثلث قدرت (ابوبکر. عمر. ابوعبیدة جرّاح) مطرح 
می‌کند " و از قول کایتانی تصریح می‌کند که در این مثلث. الهامبخش اصلی. عُمَر 


۶)شاستگاه شلافت» ص ۲۴۱ به بعد. ۷) همآن. ص ۴۲۱ نه بعد. ۸ هماد. ص ۴۳۷. 


۱۶ جانشینی حضرت محقد(ص). ص ۱۵و‎ )٩۰ .۴۳۹ همان صص ۴۳۸ و‎ ٩ 








۳ / سقیفه 


بوده است "و نتیجه می‌گیرد که پیامبر اکرم(ص) به هيچ‌وجه. در نظر نداشت که 
ابوبکر جانشین طبیعی او باشد و به انجام این کار رضایت نداشت. ۲" وی موکد 
تصریح می‌کند که جایگاه ممتاز حاکمیت بر جامعه اسلامی. که ابوبکر آن را 
به قریش اختصاص داده بود هیچ مبنایی در قرآن نداشت. ۳ 

با این همه مادلونگ هیچ اعتقادی به تصریح پیامبراص) دربار؛ جانشینی 
امیرالم و منین علی بن ابی‌طالب(ع) نیز ندارد و حتی دربار؛ واقعة غدیر حم نیز 
چنین اظهارنظر می‌کند که: «ظاهراً آن هنگام» موقع مناسبی نبود که علی را 
به جانشینی خود منصوب کند. احتمالاً محمّد(ص) به امید آنکه طول عمر او 
به اندازه‌ای باشد تا یکی از اسباطش را تعیین کند. این تصمیم‌گیری رابه تأخیر 
اندانعت ۱۴ 

وی نهایتا؛ چنین نتیجه می‌گیرد که پیامبر(ص)؛ بدون تعیین جانشین, از دنیا 
رفت.* عصلاوه بر این مادلونگ احادیث عبدالله بسن عباس راهم 
که در آنها اعتراناتِ صریح عُمّر به علّت منع خلافت از علی(ع) گزارش 
شده است. بی‌اعتبار می‌داند.* بی‌آنکه در این باره دلیلی مقبول آرانه 
کند. 

در بخش پایانی کتاب. مادلونگ پا را از این هم فراتر می‌گذارد و اصا عدم 
تعیین جانشین را سنت پیامبر(ص) اعلام می‌کند و حتی می‌گوید که شاید علی(ع) 
هم بنا به همین سنت مایل نبود در زمان خلافت خود» جانشینی برای خویش 
انتخاب کند؛ هر چند که بالأخره به حسن(ع) وصیّت کرد.۳" البته مادلونگ معتقد 
است که ابوبکر طالب خلافت بود و بی‌تردید پیش از رحلتِ پیامبر(ص) تصمیم 
گرفته بود که آن تحلیفه نعود او باشد. بدون آن که از جانب پیامیر (ص) بدین کار 


۱) همان ص ۱۸. ۱۲) همان ص ۳۲ ۱۳) همان ص ۸۴ ۰ ۱۴) همان ص ۳۴ 
۵) همان ص ۳۵ ۱۶) همان ص ۴ ۱۷) همان ص ۴۲۷ 








نامزد شده باشد؛ لذا تصمیم گرفت برای رسیدن به این آرزی مخالفان فدر تمند 
خود را که از اهل‌بیت پیامبر (ص) بودند از میان بردارد و به انتظار فرصت نشست. 
این فرصت را اشتباه عجولانة انصار, برای انتتعاب رهبر از ميان خود به دست او 


۱ 
داد ۸ 


بدین‌ترتیب. مادلونگ نیز بسر وجود نقشه و طرحی قبلی برای رسیدن 
به حلافت از جانب ابوبکر تأکید دارد؛ منتهاء بروز و ظهور این تصمیم راء در سقیفه. 
امری اتفاقی می‌داند و همیاری چند تن دیگر از مردان قریش رادر این کار در گردن 
نهادن اکثریت قریش و انصار به خلافتِ ابوبکر مزثر می‌شمارد. خاصه که آبوبکر. 
با گفتن این جمله که «قریش ح دسته‌جمعی برای حکومت دارده آنان را اغفال 
کرده بود و آنان نیز از این که حکوعت. همچون نبوت. در انحصار خاندان 
پیامبر(ص) نمی‌مانّد راضی بودند. "۲ 

3 

مروری اجمالی بر آنچه که از دیرباز تاکنون دربارۀ سقیفه نگاشته شده است لازم 
بود تا اینک ارزش و اهمیّت کار محقّق گرانمایه. علامه سیّد مرتضی عسکری, در 
کتابی که پیش روی دارید بهتر شناعته شود. 

بر اساس این کتاب. سقیفه در یک روز و یا طرّاحي یک نفر برای حلافت 
خلاصه نمی‌شود بلکه سقیفه آغاز بروز و طهور اجرای نقشه‌ای حساب‌شده است 
که طی آن افرادی معیّن از قریش می‌بایست. یکی پس از دیگری, زمام حکومت را 
به دست گیرند تا آن راء پیوسته. از اهل‌بیت پیامبر(ص) که بنا به نص ایشان. 
جانشینان برحقّ پیامبر بودند - دور دارند و نهایتاً آن را به بنیامیّه بسپارند. این 
نقشه اجرا شد. لکن, با قتل عثمان و حلافت امیرالمۇ منین(ع)» ناتمام ماند. اين 
تحلیل, که بر ميناي متابع درجه اوّل مکتب خلفاست. در نوع خود بی‌نظیر است؛ 


۸) همان صص ۶۲و ۶۳ )۱٩‏ همان ص ۶۳ 








۴ / سقیفه 


مطالب پرا کنده و ناتمام و بعضاً نادرستِ گذشتگان و معاصران راء دربارة سقیفه, 
منظم و کامل ساخته. تصحیح می‌کند و برای فهم بهتر تاریخ اسلام. از زمان رحلت 
پیامبر(ص) تا کنون. بسیار روشنی‌بخش و هدایتگر است. 
نشر کنگره فرصت را مفتنم شمرد و با کسب اجازه از مژلف و محقق گرانقدر. 
حضرت علامه میدمر تضی عسکری -دامت افاضاته -. چاپ و نشر این اشر 
ارزشمند را وجهة همّت قرار داد و برای تتمیم فایده آن, با استفاده از مأخذ معتبر. 
مستندات روایاټ حدیتی و ناریخی منقول در این کتاب راء در پی‌نوشت آورد و در 
مواردی نیز حواشیی چند در توضیح بعضی مطالب درج کرد. امید که این برگ سبزء 
در درگاه مولی‌الم و حدین و امیرالمو منین. حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام. 
به دید؛ قبول تلّی شود؛ ان شاء اللّه. 
و آخرد عوانانالحمدلله رب العالمین 
مهد ی د شتی 


زمستان ۱۳۷۹ نهران 





پی‌ریزی سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم( ص ) 


برای بررسی نحوة پی‌ریزی سقیفه در زمان حیات پیامبر اص ) باید آیات زیر 
را مورد بررسی قرار دهیم. 
خحداوند متعال در آیات اولیة سورء تحریم می‌فرماید: ۱ 
با ُهَا لسن لِم تُحَرمْ ما اخل آلله لك نتفر زضات ازرخك رَالله 
مه رز ام مه مر مه شیم که موه ل ل مه 
غفور رحیم:۱» قد فرض آلله لکم تجلة ای يفتكم و آلله مولیکم و هو 
آلقليم آنحکیم۲۰: و اذ سر لب الی بض زره خدیفاً لها تباث به و 
طهر الله مه رف یه و آخرض من بغض فلا نبا بهقالث من 
ایا هذا تال نبّانی آل لعليم 3 لخبیر «۳ ان وبا إلى آلله فَقَذ صفت 
وکا و ان تظهرا له فان له و وله و جبريل و صلخ مین 
و ایک بَعْدَ لك ظهیز«۲» 
ای نبی, برای چه بر خود حرام کردی آنچه را که خداوند بر تو حلال کرده بود؟ 
برای جلب رضایت همسرانت؟ و خداوند آمرزنده و رحیم است. خداوند راه 
گشودن سوگندهایتان را معیّن ساخت؛ و خداوند سولای شماست و او دانا و 
حکیم است. آنگاه که پیامبر راز رآ با بعضی از زنان خویش در میان نهاد. آن زن 
آن راز را به دیگری بازگفت. پس خداوند. پیامبر را از این امر آگاه ساخت. پیامبر 
نیز بختی از آن (راز) را بیان کرد و بخشی را بیان نکر د. آن زن به پیامبر گفت: چه 
کسی تو را از این آگاه ساعت؟ فرمود: خداوند دانا مرا حبر کرد. ای دو زن. 
به سوی خدا توبه کید که دل شما از حق برگشته است و اگر بر ضل پیامیر پشت 
به‌پشت هم دهید, همانا خداوند مولای اوست و جبر یل و دیگر فرشتگان و مرد 


۶ / سقیفه 


صالح از مؤمنان. پشتیبان اویند. 


شأن نزول آیات 
در این آیات سه امر بیان شده است: 

الف: تحریم پیامبر اکرم (ص) بر خود آنچه را که خدابر او حلال فرموده 
بود برای رضای همسرانش. و این‌که خداوند راه گشودن سوگندها را بیان 
فرموده است. 

ب: خبر دادن پیامبر (ص ) رازی را به یکی از همسرانش و خبر دادن آن 
زنء آن راز را به دیگری و آگاه نمودن باری‌تعالی؛ پیامبر (ص) را از افشای 
راز . 

ج تهدید باری‌تعالی آن دو همسر پیامپر (ص ) را تا آخر سوره. 

پس از آن بیان نشده که پیامبر (ص )ء برای رضای همسرش, چه حلالی را 
بر خود حرام کرده و چه رازی را آن همسر پیامبر (ص) افشا نموده و پس از 
آن چه شده است که خداوند چنان عبارات تهدیدآمیزی می‌فرماید. 

شایسته است یادآور شویم که باری‌تعالی می‌فرماید: «وَ شرلا الک 
ال کر يِن لاس ما رل السهم» -النحل ۴۴: ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا 
برای مردم بیان کنی آنچه را که برای ایشان نازل شده است. 

در امر قرآن دو گونه وحی بر پیامبر (ص ) نازل می‌شده است : 

۱) وحی قرآنی, که همان نص قرآن است. که از زمان پیامبر (ص) تا 
به امروز در دسترس همه است. 

۲ وحی بیانی. که با آن تفسیر قرآن بیان می‌شده است. 

در بیان آیۀ اول در روایت آمده است که پیامبر (ص ) در روز نوبت 


حفصَة, با کنیز خود ماریّه هم‌بتر شد و آن‌گاه که حفصه از آن داستان 





پی‌ریزی سقیقه در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) / ۱۷ 


آگاه گر دید پیامبر (ص ؟ برای دلجويي حفصه ماریه رابر خود حرام 
فرمود . 

در آیۀ دوم خداوند این تحریم را رفع می‌کند. 

در آیة سوم بیان شده که پيامبر (ص ) مطلبی را به عنوان راز په همرش 
حفصه می‌فرماید. ولی او آن راز را فاش می‌کند. خداوند. پیامبرش را از کا 


ٍ 
۳ 


وی آگاه می‌سازد و آن حضرت (ص 4 حفصه را از فاش کردن آن راز آگاء 
می‌سازد. حفصه از پیامبر (ص ) می‌پرسد که چه کسی شمارا از این کار آگاه 
ساخت؟ پیامبر (ص ) می‌فرماید: خداوند عالم آگاه مرا باخبر ساعت. ۲ 
در آیۀ چهارم لحن آیه تغییر می‌کند و خطاب به آن دو زن می‌فرماید: اگر 
شما از کار خود توبه کنید (به نفم شماست) زیرا دل‌هایتان از حق منحرف 
شته است. و چنان‌که برض پیامبر (ص ) پشت به پشت هم دهید, خداوند 
مولای ارست و جبرئیل و فرشتگان و مرد صالح از مؤمنان ( -علی) ‏ پشتیبان 
او بند, 
در خانة پیامیر چه پیش آمده بوده که برای رفع آن نیاز به تهدیدی چنین 
سخت بو ده است. تا آن حذ که می‌فرماید: پیامبر تنها نیست. خداو جبر ئیل و 
ملائکه و صالح الم منین (علی) پشتیبان و حافظ او از آن دسیسه‌هایند؟ آیاچه 
بوده که در آپات بعدي, شداوند در مقام تهد‌ید؛ می‌فر ماید: 
امید است که اگر او شمارا طلاق دهد پروردگارش: به جای شما همسرانی 
بهتر برای او قرار دهد؛ همسرانی مسلمان مژمن, متواصع. تربه کار» عابد, 
مهاجر زنانی با کره و غیر با کره. 


۲) تفسیر طبري ۲۸ ۱۰۱ و نزدیک به همین معا تقل شده است در طتفات انی سعد ۱۳۵۰۸ 
چ اروپا. 

۲ تفسیر طبری, ۲۸ ۱۰۱. 

۴ لمشور سیوطی, ۲۴۲۱۶ 








۸ / سقیفه 


ای کسانی که ابعان آوره‌اید. خود و حانوادة خویش را از آتشی که هیزم آل 
انسان‌ها و سنگ‌هاست محافظت کنید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمار ده شده که 
عشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی‌ورزند و آبچه را هرمان 
داده شده‌اند (به طور کامل) اجرا می‌کنند. 

ای کسانی که کافر شده‌اید. امروز عذر خواهی نکنید. جرا که تنها به اعمالتان 
جزا داده مي شو ید. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا توبه کنید. توبه‌ای تصالص؛ امید 
است با این کار) پر ور دگار تان گناهانتان را بیخشد و شما را در باغ‌هایی از بهشت 
که نهرها از زیر درتعتانش جاری است وارد کند. در آن روزی که خداوند پیامر 
و کسانی راکه با او ایمان آورده‌اند خوار نمی‌کند. و این در حالی است که نورشان 
پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می‌گویند: پروردگاراء نور ما 
را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر ععیزی توانایی, ای ییامبر با کقار و منافقاں 
پیکار کن و بر آنان سخت بگیر, حایگاهشان جهنم است و ند فرجامی است. 

خداوند برای کسانی که کافر شده‌اند په همسر توح و همسر لوط مثال زده 
است. آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو 
خیانت کر دند و (ارتباط با آن دو پیامبر ) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) 
نداشت» و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید با کسانی که وارد می‌شوند. 


در حانه پیامبر (ص) و گرد آن حضرت جه فتنه‌هایی به پا شده بود که 


پیامبر (ص ) بعضی از آنها را بیان فر مود و بعضی را بیان نفرمود؟ آن دو همسر 


پیامبر و همکارانشان چه نقنه‌هایی داشته‌اند که برای هشدار دادن به ایشان 


نیاز مند آن‌همه تهدید و بیان عاقبت کار دو زن مشرک دو پیامبر (نوح و لوط) 


بوده است. با تصریح به این‌که آن دو زن به آن دو پیامبر نفاق و خیانت 


ورزیدند و در نتیجه به آن دو زن امر شد که به دوزخ بروند؟ آنچه راکه در این 


باره در کتاب‌های مکتب خلفا یافته‌ایم جنین است: 


پپامبر (ص ) به حفصه دختر عمر فر موده بود که پدر تو با پذر عايشه (ابوبکر) 
برای گرفتن حکومت پس از من قیام خواهند کرد. ایس خن را پبیامبر (ص ) 





پی‌ریزی سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم(ص)! / ۱٩‏ 


به عنوان رازی بیان داشته پودند» لکن این راز را حفصه با عابشه در میان گذارد. 
عایشه هم آن را به پدرش بازگفت. ابوبکر هم آن را با عمر در میان گذاشت. عمر 
از حفصه سوال کرد داستان چیست؟ بگو (تا آماده شویم.) او هم راز پیامپر (ص ) 


را برای پدرش برملا کرد. 


پیامبر (ص ) بخشی از جریان راء یعنی این‌که آن دو زن راز او را افشا کرده 
بودند. بیان نمود و از بازگویی بخشی دیگر اعراض کرد. آیا این راز جز 
آمادگی پدران آن دو برای گرفتن حکومت پس از پیامبر (ص ) چه 
می‌توانست باشد؟ 

ابن عبّاس, برای آن‌که از زبان خليفة دوم شأن نزول سوره را روایت کند. با 
زیرکی به او گفت: من یک سال است می خواهم از شماسوالی کنم: هیبت شما 
مرا مانع است. عمر گفت: چیست؟ گفت: سوال از یه قرآن است. حلیفه 
گفت: ابن عبّاسء تو می‌دانی علمی از قرآن نزد من است و از سن سزال 
نمی‌کنی؟ در اینجا ابن عبّاس از او پرسید: سوره تحریم دربارۀ چه کسی نازل 
شده است؟ عمر گفت: دربار؛ عايشه و حفصه. ۲ 

در کتاب ال لمشور سیوطی, جلد ۶ صفح ۰۲۴۱ چنین آمده است: 

و اسر اس الی عض آززاجه خدینٌ قال سر إل حفضة بت مر أن 


هسیر طبری, ۲۸ ۱۰۵-۱۰۴ و صحیح بخاری, ۱۳ ۱۳۷و ۱۳۸و ۲۲۲۴ و صحیح مسلم, 
کتاب الطلاق. حدیت ۳۱و ۳۲و ۳۳و ۳۴و مسند احمد حنبل, ۴۸/۱ و مسند طیالسی, حدیث ۲۳ 
#) در کتب مکتب خلفاء این پیشگویی پیامبر در باب حلافت ابوبکر و عمر. تأویل په بشارت آن 
حضرت به حکومت آن دو تن شده است! که نارواست. زیرا علاوه بر نض آیات یادشده که دلالت 
بر انذار و سرزنش و تهدید دارد و گویای خیانت دو تن از زنان پیامبر است که همردبفب زتان نوح و 
لوط شمرده شده‌اند و چنین اسری با افشای بشارت مباینت نام دارد. پیامبر اکرم (ص 4 

ج 








۰ / سقیفه 


از این داستان می‌توان در یافت که ابوبکر و عمر برای رسیدن به حکومت 
نقشه می‌کشیدند. نقشه‌ای برای زمان حیات پیامبر (ص )"و نقشه‌ای ب 


أ 
سر ها 


و 


پیشگریی‌هایی از اي دست. که دلالت بر وقوع مصیبت یا تز و ظلمی در آیسده می‌کند: سسیاز 
داشته‌اند* مانند. اتدار ریا خود ار پانگ سگاب واب (تاریخ اہں‌کتیر ۲۱۲۷۶و حعالص سیو ط 

۲ و المستارک ۱۱۹/۳ و الاحابة ص ۶۲ و العقد الم ریاد ۱۰۸۲۳ الشیره لته ۳ ۳۲۱-۳۲۰) که 
بهایتاً در حنگ حمل دربارة االمزمنین عایشه مصداق یاقت (طسری ۴۷۵۰۳ و در جاب ارویا 
۱ ۵ ما احمد ۹۷۰۶ و ابن کثیر ۲۳۰۰۷ و المستدرک ۳ ۱۳۰ به نحوی که عايشه به شاات 
پریتان تد و گفت «رذوبی ژذوبی. هذا الماء دی قاں لی زسول اللہ: لا تکونی ای تسخک كلا 


الخوات.« یعبی: مرا برگر دانید؛ مرا برگردانیده این همان آبی است که پیار حدا به م فر مرد: مادا 
رب 2 0 1 ۲ 5 ۳ 
تو آد زنی باتی که سگان حوات بر او بانگ حراهند رد (تاریح یعقوبی ۲ ۱۵۷ و الکبر ۸۴-۸۳۰۶) 


لک زیر آمد و گفت. دروع گفت کسی که به تو خبر داد که اینحا حوآب است. (اس‌کثیر ۷ ۳۳۰ و 





ابوالفداء, ص ۱۷۳) اس ربیر و طلمجه بر حرف ربیر را تایید کردند و پنجاه مرد دیگر هم آمدند و 
تسهادت دروع دادند که اینها حواب سیست امیروجالامب مسعودی. ۲ ۷-۶) و پیشگویی 
ییامبر اص) دربار؛ شهادت ااعداللهالحسین(ع) که فرمود: «نختربي جریل أن هذا [= خسیا ] 
تل پارض العراق" حبر ٹیل مرا حر داد که همابا ایں [ حسین ] در زمین عراق کشته می‌شود. 
(مستدرک الم حیحیں ۳۹۸۲۴ و المعحم الکسیر طیرانی: حدیٹ ۵3 و تاریخ این عساکر. 
حدیٹ ۶۲۱-۶۱۹ و تر جمه‌السین در طقات اس سعا, حدايت ۷ و تاریخ الا ملام دهمی. ۳ ۱۱و 
سیر اعلاءاسْب الا ۱۹۵-۱۹۴۲۳ و متا حواورمی: ۱۵۹-۱۵۸۷۱ و دحاتر ای ۱۴۹-۱۴۸ و 
ابن‌کتیر. ۶ ۲۳۰ و کرالعتال. ۲۶۶,۱۶) و باز فرمود: «اشنذ عصت الله على من یفشله» عى حسم 
حداوند ستت به کشندۂ حسیں بسیار دید است تاریخ اس عساکر۔ ح۶۲۳ و هدیب ثاریج 
ابن عساکر, ۳۲۵۸۴ ر کنزالمغال, ۱۱۲/۲۳ و الروض‌الضیر, )٩۳۶۱‏ که اینهاء هیچ‌کدام: شارت بیست 
بلکه بیان مصیست و طلمی است که به رودی واقع حواهد شد. 
۵ نقشه‌ای که برای زمان حیات پیامبر (ص) می‌کتیدند مي‌تواند رم داد شتر پیامبر به هسگاه 
بازگشت آن حضرت از غزوه تبوک ناشد تا حصرت (صر) سه دزه بیفند و هید شود. که السته 
ته فصل الهی موق تشدند. بنا نہ تقل ابن حزم اندلسی ار بزرگان علمای مکثب حلفا س در کتاب 
ارزشمند لشحلن. ۲۲۴۰۱۱ از جمله کسانی که در این ماجرا شرکت داشتد و شتر پیامر را رم 
۹" 











پی‌ریزی سقیفه در زمان خیات پیامبر اکرم(ص) / ۲۱ 


بعد از آن حضرت. آنچه که فعلاً مر بوط به بحث ماست نقشف آن دو برای بعد 
از حیات پیامبر (ص ) است که خود زيربناي سقیفه شد. آن نقشه چنان بو د که 
ابوبکر. عم ابوغبیده جراح, سالم مولای ابی‌خذیفه و عثمان, گرد آمدند و 
برای رسیدن به حکومت بعد از پیامبر (ص ) هم‌سوگند شدند و این قرار رادر 
نامه‌ای نوشتند و آن را به امانت نزد ابوعبیده جراح گذاشتند. به این سیب بود 
که عمر می‌گفت: «ابو عبیده امین این امت است.» "و به سبب این قر ارداد بود 
که خليفة دوم بار ها می‌گفت: «اگر ابوعبیده یا سالم مولای ابی حذیفه زنده 
بودند خلافت را به ایشان وا گذار می‌کردم.:* 
در واقعة تعیین خلیفة دوم هم این جریان آشکار می‌شود: 

ابوبگر در مرض وفاتش. عثمان را طلبید و گفت بنویس: بسم الله الحم 

ار حیم» این آن چیزی است که ایوبکر بن ابی‌قحافه به مسلمانان وصیّت می‌کند. 

اما بعد.. در اینجا ابوبکر بیهوش شد. عئمان نوشت: اما بعد. مس بر شما 

عمر بن الخطاب را خلیفه قرار دادم و ار حیررخواهي شما کر تاهی بکرده. جود 

ابوبکر به هوش آمد گفت: بخوان. عتمان نوشته را خواند. ابوبکر گفت: الله اکر . 


چ 


دادند, ابوبکر و عمر و عثمان بودند. نط عارت او چبین است: ان ابانگر و عمر و عثماد و طلحة 
و شعد بن آبی‌زقاص. رضی ال هم. ارادوا قل الى ضلی الله عليه و سم ر القأءء مل العقة 
فی تبرفك.» النته ابن حرم این روایت راء نه دلیل آدکه راوی اد ولیدس عدالله س حمیم الرهری 
است. نامو تق و از درحه اعتبار ساقط دانسته است. لکن ایس رای او عیرعلمی و بارواست. زیر 
مسلم و بخاری. هر دو ایی راوی راموق دانسته‌اند. چناکه بجاری در کتاب الادت النمرد خوت 
و مسلم بیز در کتاب صحیح خویتش از وی روایت بقل گرده‌اند اس حجر عسقاای یر در کتات 
اتهذیب التهدیت خویش ترحمة ولید ہن عندالله بن حمیع را آورده و 
نخاری و مسلم از او روایت بقل کرده‌اند و تتایراپن حا پٹ او صتحیح است 
۶) ببخارالانوار: ۰۲۹۶۰۲ روایت ۵ 


در انا تصی > کرده که 
ر رح کر 


۷العقاالعریاد. ۰۳۲۷۴۰۴ 


۸ لفلف رید ابن عب زه ۲۷۴۰۴ 








۳ / ستقیفه 


ترسیدی مسلمان‌ها بعد از من گرفتار احتلاف شوند؛ بله همین را می‌خواستم 


م4 
بگویم. 


عثمان از کجا خبر داشت که ابربکر چه کسی را می‌خواهد بعد از خود برای 
خلافت تعیین کند؟ معلوم می‌شود که قراردادی در کار آنها بوده که به تر تیب 
ابوبکر؛ عمر. سالم؛ ابوعبیده و عثمان: یکی بعد از دیگری. حلیفه شوند. این 
امر از دو کار حلیفة دوم عمر معلوم می‌شود: 

() وقتی عمر به دست ابولژلژة مضروب شد. چون سالم و ابوعبیده در آن 
زمان از دنیا رفته بودند "2 عمر شورای خلافت را طوری ترتیب داد که 
عثمان برای خلیفه شدن رأی بیاورد. "۲ 

۲) از وافعة زیر نیز روشن می‌گردد که در زمان حیاتِ عم خليفة سوم 
تعیین شده بود: ابن سعد (صاحب طبقات) از سعید بن عاص اموی نقل می‌کند 
که وی از خلیفة دوم زمینی را در کنار خانهة خود می‌خواست تا خانه‌اش را 
وسعت دهد؛ چون عمر در مورد بعضی‌ها از این بخشش‌ها می‌کرد. حلیفه 
به او گفت: بعد از نماز صبح بیا تا کارت را انجام دهم. سعید. به دستور 
خلیفه پس از نماز صبح به نزد او رفت و با او به محل زمین مطلوب رفتند. 
خلیفه عمر با پای خود روي زمین خحطی کشید و گفت: این هم مال تو. 


)تاریخ طبری. ۲۱۳۸/۱ جاب اروپا و ۵۲/۳. 

۰ سالم مولای انی حدیفه. در جنگ با مسْبْلمة کداب. در سال دوم حافت ابوبکر. کشته شد و 
ابوعبیده بیز در سال ۱۸ هجری؛ درحالی‌که امیر لشکر مسلمانان در جنگ با روم بود در طرف شام 
که در آد هنگام ررم شرقی نامیده می‌شد. به طاعون غمواس وفات کرد. 

۱العقدالفرید ۰۲۷۴۲۴ 

۲ نساب الاشراف نلادری. ۱۹-۱۵/۵ و العفدالفری ۷۴-۷۳۶۳ و طبقات ان بعد. ۲۳ ق۱ ۴۳و 


تاریح بعقوبی, ۱۶۰۱۷ 








پی‌ریزی سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) / ۲۳ 


سعید بن عاص می‌گوید: گفتم یا امیرالمژ منین, من عیالوارم قدری بیشتر بده. 
عمر گفت: اینک این زمین تو را بس است. ولی رازی به تو می‌گویم. پیش 
خود نگه‌دار. بعد از من کسی روی کار می‌آید که با تو صلذ رحم می‌کند و 
حاجتت را برآوزده می‌سازد. سعید می‌گوید: در طول خلافت عمر بن حطاب 
صبر کردم تا عثمان به حکومت رسید و او. همچنان‌که عمر گفته بود. با من 
صله رحم کرد و خواسته‌ام رابرآورد. ۲ 

از این روایت روشن می‌شود که خليفة دوم با نقشه‌ای که برای زمان بعد 
از خود کشیده بود. می‌دانست که صویشاوند سعید اموی. یعنی عثمان. 
به حلافت خحو اهد رسید. 

علاوه بر این. از جریانات زیر نیز معلوم می‌شود که خليفة دوم در نظر 
داشت بعد از عنمان. عبدالر حمن بن عوف و پس از او معاو یه به حکومت 
برسند. دلیل این مطلب آن است که در سال «عام الر عاف» عثمان به بیماری 
خون‌دماغ مسبتلا گردید و مرف به مرگ شد. پنهانی, در نامه‌ای. 
عبدالر حمن بن عوف را برای خلافت پس از خود تعیین کرد. عبدالرحمن 
بسیار ناراحت شد و گفت: من او را آشکارا خلیفه کردم ولی او پنهانی خلافت 
مرا می‌نویسد.؟" لذا بسین آن دو عداوتی شدید ایجاد شد و نفرین 
حضرت امير (ع) دربار؛ آنها مستجاب گردید که فرموده بود: خداوند بین 
شما اختلاف بیندازد. عثمان از آن بیماری شفا یافت و عبدالرحمن در زمان 


۳ طقات ابن سعد ۲-۲۰/۵ ۰۲ جاپ ارویا. 

۴ پیز اعلام النبلاء و تاريخ ابن حساکر, ذیل ترجمة عبدالحمن بن عوف 

۵) قال علی(ع). «ذق الل یکا عطز منشم» سنیج‌للاعه. ابن ابی‌الحدید. خطبة ۰۳ ۱۸۸:۱ و 
طبه ۰۱۳۹ ۵۵/٩‏ 








۴ / سقیفه 


۱ 


خلافت عتمان موت شد 

الب امیرالم منین(ع), در همان روز که عبدالرحمن بن عوف با عشمان 
بیعت کرد و موجب خلافت او شد به او فر موده بود:الله ماوت مان الا 
لیرد مر الیک.» یعنی به خدا قسم. تو عثمان را به حلافت نرساندی مگر که 
(روزی) او نیز حلافت را به تو بازسپارد. " و اما میل عمر به خلافت معاویه 
راء پس از این در بخش مربوط به معاویه در زمان عمر مورد بحت قرار 
خواهیم داد و در اینجا به ذ کر این نکته اکتفا می‌کنیم که اصولا عمر 
می‌خواست خلافت در قریش باشد ولی به بنی‌هاشم نرسد و او و پارانش. نه 
تنها در زمان نحودشان. بلکه برای بعد از حودشان نیز نمی خواستند که 


بنی‌هاشم به حکومت برسند. ۸" 


۶) برای آشنایی بیشتر با دامن حصومت میا عتماد و عباالر حمس نس وف سگرید ته 
اسسا الاتراف بلااری, ق ۴ ۵۴۷-۵۴۶۰۱ حاپ یروت ۱۴۰۰ 

۷) تاریخ طبری, ۲۹۷۸۳ در د کر حوادث سال ۲۳ ه و اہں اثیر. ۳۷:۳ 

۸ تعصیل این بح را در همین کتاب. تحت عوان حکوست در رماد عمر و گمت‌وگوی 
ایس عباس و عمر: متلاحظه کنید. پیز پیگرید به . لامتیعات. ۱ ۲۵۳و لاصنایه. ۳ ۴۱۳و اس کنیر. 
eA‏ و مروح‌الاهت. ۲ و مسا احمل ۱ ۱۷۷ر طری ۵ ۲۷۶۸و ۲۷۷۱۲ و 


۷ و اس ابی‌الحدیل ۱۳-۱۲۲۶ 











چگونگی برپايي سقیفه 


الف: بیماری و وفات پیامبر(ص) 
در دهة آخر صفر سال ۱۱ هجری پیامبر (ص ) بیمار شد. در حال بیماری. 
آسامه فرزند زید -آزادشده پیامبر - را که در آن زمان هجده ساله بود 
به اميري لشکری گماشت که برود به سمت شام و با نصارای روم شرقی 
بجنگد. دستور فرمود که در آن لشکر ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و 
سعد بن مباده و دیگر سران صحابه از مهاجر و انصار شرکت کنند." و تأکید 
فرمود که کسی از ایشان, از رفتن با آن لشکی تخلّف نکند و فرمود: من الله 
مَنْ تلف عَنْ چیش أسامة.» یعنی خدای لعنت کند هر کس راکه از لشکر اسامه 
تخلّف کند (و با آن نرود) ۳ 

پس از آن: حال پیامبر (ص ‏ در اثر آن بیماری؛ سنگین شد. به لشکیر 
اسامه که در بیرون مدینه بود حبر دادند که پیامبر (ص) در حال احتضار 
است. آنها که می‌خواستند. در امر خلافت دخحالت کنند به مدینه بازگشتند و 


۱ستیعاب. رقم ۱۳ وأسئالغابه ۶9-۶۵۱۱ 

۲) طبقات ابن سعل ۱۹۲-۱۹۰/۲ چاپ یروت و عبون لاش ۲ در سایم سیاری تصریح 
شده به این‌که ابوبکر و عمر جزو لشکر اسامه بوده‌اند: کنزالعمال ۳۱۲/۵ و منتخب کنزالعمّال. ۱۸۰۱۴ 
و اساب لاشراف بلاذری ذیل ترجمة اسامة. ۴۷۴/۱ و طبقات ایں سعد ۴۴/۴ و تهذیت این عساکر. 
۲ ناریخ یعقوبی. ۸۷۴/۲ چاپ بیروت و ابن‌اثیر: ۱۲۳۲۲ 

۳)شرح هح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید, ۵۲/۶ 





۶ / سقبقه 


صبح روز دوشنبه دور پیامبر جمع شدند. پیامبر (ص ) فرمود: «آموني بدواة 
وقرطاس کب نکم کاب ُن تلو یه ند یعنی: قلم و کاغذ بیاورید تا 
(وصیت) نامه‌ای برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. عمر 
گفت: من ی عَلَه لوح وعند کم کناب الله؛ ین کتاب ال" یعنی بیماری 
بر پیامبر غلبه کر ده است کنایه از این‌که نمی‌داند چه می‌گوید و نزد شما 
کتاب خداست و کتاب خدا ما رایس است. دسته‌ای گفتند: دستور پیامبر را 
انجام دهید. آن دسته‌ای که می‌خواستند دستور پیامبر (ص ) را انجام دهند 
غالب شدند ۵ 

در روایت دیگر در طنقات ابن سعد آمده است که در آن حال. یک نفر از 
حاضران گفت: ِن تن الل ره" یعنی مانا پیامبر خدا هذيان 
می‌گوید. 

آسمان خون گریه کن! یک صحابی. در محضر دیگر صحابه به پسیامبر 
خاتم (ص ) چنین ناروا گفت. گرچه در این روایت گوینده را تعیین نکرده‌اند. 
لیکن, با تو جه به روایت صحیح بح ری که پیش از این نقل کردیم. جز عمر از 
چه کسی چنین جسارتی برمی‌آمد؟ آری. گوینده همان کس بود که گفت 


۴) صحیح بخاری, بات کتابة العلم مس کتات العلم. ۲۲۶۱ و مسا احمد حبیل, تحقیق احمد محمد 
تاک حدیت ۲۹۹۲ و صفات اي سعد ۲ ساب پپروت. 

۵) همان ماع و نیز شات اس سعد ۰۲۴۴-۷۴۳۸۷ چتاب بیروت و مستا احمد: تحقیق احمد 
محمد شاکر: حدیث ۰۲۶۷۶ 

۶) طبقات ابن سعد ۳۴۲/۲ جاب یروت در سحیح بخاری. با حوانز الوفٍ من کتاب الحهاد, 
۲ و بات احراج البهود من جریرة العرب. ۲ ۰۱۳۶ ندیی لفظ آمده است. «فقالوا هر زسول‌الله 
صلی الله عليه و سلم »و در صحیح مسلم, اب من رک الوصی, ۵ ۷۶و تاریخ طبری. ۳ ۱۹۳ 
دیں شارت آمده است: »ان رسول الله صلّی الله عليه و سلم هر » 








چگونگی برپايي سقیفه 7 ۲۷ 


«خسبنا کناب الب * 

بار الها؛ چه مصیبتی از این بزرگتر! 

پس از این گفت‌وگو و مجادله. دیگران خواستند که قلم و کاغذ بیاورند. 
اما پیامبر(ص) فرمود: «او بد ماذا؟!»" یعنی آیا پس از چه؟! بعد از این سخن» 
اگر قلم و کاغذ می‌آوردند و پیامبر (ص ) وصیت‌نامه‌ای می‌نوشت که در آن 
اسم علی(ع) بود. مخالفان می‌توانستند چند نفر را بیاورند و شهادت دهند که 
پیامبر (ص ) آن وصیّت را در حال هذیان نوشته است. 

در آن هنگام. چون میانشان نزاع شد پیامبر فرمود:«فومُوا عّی لا يی عند 


ی تسازع» یعنی از نزد من برخیزید, که در محضر پیامیر نزاع کردن شایسته 
۸ 


در فجر آن روز چه گذشت؟ 

بلال. مرگاه که اذان نماز می‌گفت؛ می‌آمد به در خانة پیامبر (ص) و 
می‌گفت: الصا السُلااً پا رسو اله». در سحر روز دوشنبه, در وقت اذانٍ 
صبح» بلال به در خانۀ پیامبر آمد و ندای همیشگی راسر داد. پیامبر (ص )ء در 
خانه عايشه و در حال بیهوشی برد و سرش بر زانوی علی(ع) قرار داشت. 
عايشه به پشت در آمد و به بلال گفت: به پدرم بگو بیاید و نماز جماعت را 


# عم حود بدین امر اعتراف کرده است. بنا به تقل امام ابوالفضل اصمدین ابی‌طاهر در کتاب 
تاریخ بغداد و ابن ابی‌الحدید در شرح نهجالبلاغه: ٩۷/۳‏ در شرح حال عمر. یک روز طيْ مباحثه‌ای 
مفصّل که ميان ابن عبّاس و عمر درگرفت. عمر گفت: «پیامبر تصمیم داشت که به هنگام 
بیماری‌اش» تصریح به نام او [ = علی‌بن ابي‌طالب ] کند ولی من نگذاشتم.» نیز ر.ک: المراجعات. 
علاّمه شرف ال ین. ترجمة محمد جعفر امامی صص ۴۴۳-۴۴۲ 

۷) طبقات ابن سعد ۳۴۲/۲. چاپ بیروت. 

۸ تاریخ ابی‌الفداء. ۱۵۱/۱. در صحیح بخاری. باب کتابةالعلم من کتاب العلم. ۰۲۲/۱ به این لفسظ 
آمده است: «قال (ص): قوواغنّی ولا یتبغی چندي اللناغ.» 








۸ / سقیفه 


اقامه کند. ابوپکر آمد و ایستاد به امامت نماز صبح. پیامبر (ص) به هوش آمذ و 
متوجه شد که در مسجد نماز جماعت برپاست درحالی‌که علی بر بالین او 
نشسته است. پیامبر (ص) با آن حال» بر خاست و وضو گرفت و بر بازوان 
فضل بن عباس و حضرت علی(ع) تکیه کرد. پیامبر (ص ) را در حالی 
به مسجد آوردند که از شلّت بیماری پاهایش روی زمین کشیده می‌شد. 
ابوبکر ایستاده بود به نماز. پیامبر (ص) به جلو ابوبکر آمد و نماز او را 
شکست و به طور نشسته نماز خواند و صحابه به پیامبر (ص) اقتدا کر دند و 
نماز صبح را به چای آوردند." بقیة وقایم در همان روز دوشنبه رخ داد و در 


همان روز پیامبر (ص) و فات بافت. 


ب: غسل و تجهیز رسول خدا(ص) 

کسانی که پیکر پاک و مقاس رسول خدا(ص) را سل دادند و در مراسم 
خا کسپاری آن حضرت نیز شرکت داشتند عبارت بودند از : علی بسن 
ابی‌طالب (ع) عباس عموی پیامبر. فضل بن عبّاس. صالح (آزادکر ده پیامبر). 
بدین ترتیب اصحاب رسول خدا(ص) جنازه آن حضرت را در مبان افراد 
خانواده او رها کردند و تنها همین چند تفر عهده‌دار تجهیز پیکر رسول خدا 


eo. 
شدند.‎ 





٩‏ شرح نهج‌لبلاعه. ابن ابی‌الجدید. حطة ۰۱۵۶ ۱۹۷۲۹ و در جاپ مصر. ۴۵۸۲۲ و ارشاد 
شیخ معید.صص ۸۷-۸۶. برای آشنایی با مضل این سحث پنگرید نه : صحیح جاری ۱ ۲٩و‏ 
صحیح مسل ۲۳۸۲ و تس این ماحه: باب فاجاء فی صلا رسول الله (ص): «عکاد اپویکر يأتم 
بالسى والناش تمن به ١‏ و نزدیک به همین الفاط در مسد احمد ۲۱۰:۶ و ۲۲۴ و طبعات این سعد 
۱۷۹/۳ و انسات الاشراف ۵۵0۷/۱ آمده است. 

۰) طبعات اس سعد اق ۷۰۰۲ کنزالعمال, ۵۴:۴ و ۶۰ در روایتی, اوس بن حول الانصاری یز 
همراه این چهار تن د کر شده است نکاه کید به عندالله بن مسا ۱۱۰۲۱ 
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بنا به روایتی دیگر: علي (ع) همراه با فضل و فثم. فرزندان عباس و شفران 
(آزادکردة پیامبر) و بنا به قولی اسامة بن زید. تسمام مراسم تجهیز رسول 
خدا(ص) را بر عهده داشتند'' و ابوبکر و عمر در این مراسم حضور 


نداشتند ۱۳ 


در این وقت. عباس عموی پیامبر به حضرت علي (ع) گفت: «یا اب آخي 
هم لابایشک فلا َختلف علیک الان.» " ای پسر برادر. پیش بیا تا با تر بیعت 
کنم که پس از این. کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. 

علی (ع) فرمود: نا بجهاز رَسولِ الله شُغل.»" اکنون کار ما تجهیز پیکر 
پیامبر اسست. 

در آن حال, انصار در سقیفهٌ بنی‌ساعده برای تعیین رهبری از انصار گرد 


. ۰ ۰ ۵ iT 
آمدند. این خبر به گروهی از مهاجران ابوبکر و عمر و ابوعبیده و‎ 


۱ لسقدالفرید. ۶۱/۳ ذهبی نیز. در تاریخ خود. ۳۲۱/۱و ۳۲۴و ۳۲۶ نزدیک به عبارت العف آلهرید 

را آورده است. 

۳ کنزالعمال ۱۳۰۸۳. عاپشه نیر در این مراسم حضور نداشت و از تجهیز و دفن رسول خدا (ص) 

خبری نگرفت. مگر آن هنگام که به تصریح خود وی صداي بیل‌ها را در نیمه‌شب چهارشنه شنید: 

فا نا بدفن الؤسول حتّی شمغنا ضوت القساجي من جوب الیل ليله الأزعاء.» سسیرة 

ابن هشام ۴ تاریخ طبری. ۲ ۵۵ و در چاپ ارو پا ۱۸۳۷-۰۱۸۳۳۶۱ و اس کثیر: ۲۷۰۰۵ 

و اسدالغابة ۳۴/۱ و مستد احمد. ۶۲/۶و ۲۴۲ و ۳۷۴. 

مرو الذهب» مسعودی, ۲۱۰/۲ و تاریخ الاسلام ذهبی: ۳۲۹/۱ یی الاسام ۲۹۱/۳ در کتات 

الامامة والسياسة. ابن قتیبه دینوری, ۰۴/۱ با این لفظ آمده است: بط دک آبایفک يفال عم رسول 

الله بای ابن عم زضول الله و پبایفک هل بیتک. فا مذالأمز اا ان آم یله ابن سعد در کتاب 

طبقات خود. FAIT JIY‏ ماجرا را با این عمارت آورده است: أن العباش قال لعلی: مد بذ ک بابک 

ایک لاش » ۱ 

۴ شرح نهیجالبلامه, ابن ابی‌الحدید, ۱۳۱/۱ چاپ اوّل مصر: به نفل از کتاب سقیفة جوهری 

۵ مسن احمد حتیل؛ ۲۶۰۸۱ ر ابن کثیر. ۲۶۰۶۵ ر صفوةالصَفوة, ۸۵/۱ تاریح‌لخمیس: ۱ ۱۸۹ و 
۳ 
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٩ 


همراهانشان, رسید. اینان با سرعت به انصار در سقیفه ملحق شدند. ۶ 

بدین‌سان بجز خویشاوندان پیامبر. کسی پیرامون پیکر آن حضرت باقی 
نماند. آنان عبارت بو دند از : علی بن ابی‌طالب (ع) عاس بسن عبدالم طلب 
(عموی پیامبر)» فضل بن عبّاس (پسرعموی پیامیر) قتّم بن عباس 
(پسرعموی پیامبر) اسامة بن زید (آزادکرد؛ پیامبر) صالح (آزادکر ده پیامبر) 
و اوس بن خزلی (از انصار). و تنها همین افراد بودند که غسل و دفن پیکر 
پیامبر رابر عهده گرفتند. ۲۲ 

اقام نماز بر جنازۂ پیامبر بر همه مسلمانان حاضر در مذینه واجب عینی 
بود. یعنی بر یک‌یک مسلمانان واجب بود."" نماز خواندن بر پیامبر (ص) 
مانند نماز بر جتازه دیگران نبود و امام جماعت لازم نداشت؛ چنان‌که امام 
على (ع) می‌فر مود: امام همه خود پیامیر (ص) است. لذاء مسلمانان پنج نفر. 
شش نفر می‌آمدند و حضرت امیر(ع) ذکر نماز را بلند می‌خواند آنها تکرار 


۳۹ 
تاریخ طبری, ۴۵۱/۲ و در چاپ اروپاء  ۱۸۳۱-۱۸۳۰/۱‏ تاریخ ابی‌الفدای ۱ و لابق ۳۴۸۱ 
و العقدالفرید. ۶۱۸۳ و تاریخالاسلام ذهبی. ۳۲۱۸۱ و طبقات ابن معد. ۲/ق ۷۰/۳ و تاریخ یحقربی. 
۲ البد. والتاریخ. ۵ و الاستیعاب. ۶۵/۴ وآسالغابی ۱۸۸/۵ 

۶ صحیح بنخاری. کتاب‌الحدود, ۱۲۰/۴ و سیر ابن هشام ۳۳۶۸۴ و الزیاض النضره ۱۶۳۶۱ و 
تاریح‌الخمیس, ۱۸۶/۱ و سقیفا ابی‌بکر جوهری به نفل ابن آبی‌الحدید. ۲/۲ و تاریخ طری. ۱۸۳۹/۱ 
جاب اروپا و الیدء والعاریخ. ۶۵/۵. 

۷ مسند احمد. ۲۶۰/۱ و ابن‌کثیر» ۲۶۰/۵ و صفوةالصفوة. ۸۵/۱و تاریخ‌لخمیس. ۱۸۹/۱ و تاریخ 
طبری. ۴۵۱/۲ و در چاپ اروپا ۱۸۳۱-۱۸۳۰/۱و ابن شحنه بهامش الکامل ص ۱۰۰ و ابوالفدای 
۱ و اسنالفابه. ۳۴۸۱ و عقدالقرید, ۶۱/۳ و تاریخ ذهبی؛ ۳۲۱/۱ و ابن سعد ۲اق ۷۰/۲ و 
یعقوبی, ۹۴/۲و البدء والتاریخ. ۶۸/۵ و التنبیه والاضراف مسعودی, ۲۳۴. 

۸ این مطلب استنباط اینجانب (سیدمرتضی عسکری) است, چرا که با وجرد کرامت شدید 
تأغیر در دفن میّت. جتازه پیامبر دو روز و دو شب دفن شد تاهمة سردم مدینه. از سرد و زن و 


کودک و پیر بر آن حضرت (ص) نماز گزاردند. 
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می‌کر دند. در ابتدا مردان نماز گزاردند و بعد زنان مسلمان و سپس فرزندانی 
که به بلوغ نرسیده بودند. این کار از روز دوشنبه شروع و در عصر سه‌شنبه 
تمام شد."' پیکر پیامبر (ص) در شب چهارشنبه, در حضور چند نفر؛ در 
همان اتاقی که وفات یافته بود دفن شد. "۲ 

بجز نزدیکان رسول خدا(ص) کسی در به خاک سپردن پیکر آن حضرت 
شرکت نداشت و هنگامی طایفة بنی غلم صدای بیل‌ها را شنیدند که در 
خانه‌های خود آرمیده بودند. " عايشه می‌گوید: «ما از به خاک سپردن پیکر 
پیامبر (ص) خبر نداشتیم تا آن‌گاه که در دلِ شب چهارشنبه صدای بیل‌ها 
به گوشمان رسید.»۲۳ 


پیش از بیان وصیّت پیامبر (ص) به علی(ع) به منظور فهم بهتر آن: مناسب 
است که مقذمه‌ای ذکر کنیم. خداوند در سورة آل عمران, آیۀ ۱۳۴ می‌فرماید: 
و ما مُحمَد الا رسول قد خلت من قیله سل آفان مات أو قتل الم على 


ی یه فلن بِضْر الله شبن و سبجزی الله 


ایک مَنْ یب 
الشاکرین. 

محمد (ص) فقط فرستاد؛ خداست که پیش از او پیامبرانی دیگر آمده و رفته‌اند. 
آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شمارو به عقب و به گذشتة جاهلی خود 


۹ اعلام آلوری باعلام الهداةء طبرسی. به تصحیح و تعلیق استاد علیاکبر غقاري. ص ۰۱۴۴ جاپ 
بیروت و طبقات ابن سعد, ۲۵۷-۲۵۶۸۲ جاپ بیروت و بحارلانوار: ۵۲۵/۲۲و ۵۳٩‏ 

۰ طبقات ابن سعد ۲۹۴-۲۹۲/۲ و سیر ابن هشام, ۳۴۳/۲ 

۱) طقات ابن سعد ۲ 1ق ۷۸/۲ 

۲ سیرۂ ابن هشا» ۳۴۴/۴ و مسند احمد, ۶۲/۶ و ۲۴۲و ۲۷۴ و تاریخ طبری, ۳۱۳۳و طبقات 
ابن سعد ۲۰۵/۲ 
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بازمی‌گردید؟ و هر کس به گذشتۂ جاهلی خود بازگردد. خدای را ھرگز زیاد 
نمی‌رساند. حداوند سپاسگزاران را پاداش نیک خواهد نو د. 


همان‌گونه که پیشتر گفتیم شریعت اسلام با دو نوع وحی بر پیامپر (ص) نازل 
می شد: 

الفب) وحی قرآنی. که عبارت است از متن همین قرآن که از زمان 
پیامبر (ص) تا به حال مانده و به دست ما رسیده است و همه الفاظ آن از 
خحداست و در آن اصول شریعت اسلام. یعنی توحید خالق و توحید پروردگار 
قانون‌گذار و معاد و حشر و حساب و واب و عقاب و ارسال رس و وجوب 
طاعت از آنها از آدم تا اتم و نیز کلیّت احکام و آداب اسلامی, همچون نماز 
و حج و جهاد و روزه و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و نهی 
از غیبت و...» ذکر شده است. 

بپ) وحی بیانی. که وحیی بوده که همراه همان وحي قرآنی ازل می‌شده 
است و در واقع تبیین و تفسیر آن رابر عهده داشته است. مثلاً در روز 
غدیر خم. همزمان با نزول آية «یا ها سول یلسع ما نزل [لیک من ریک و لد 
َم تفعل فنا لت رسالثه.+ س مائده ۷ این وحي بیانی آمده است که «یا اه 
الرسول بلغ فا آنزل اليك فی عغُلی.» ۳" پس «في غلی وحي بیانی بوده است که 
پیامبر (ص) آن را با حدیث خود بیان می‌فرموده و بنابراین «فی علی؛ نیز 
وحی خدا بوده است. پیامبر از خود جیزی بیان نمی‌فرمود. چنان‌که 
باری‌تعالی در این باره می فرماید: «ضا ينطق عن الهوی ان و لا رخ 


۳ ) بحارالانوار. ۱۵۵/۲۷ و ۱۸۹ و شواهد العنزیل خشکانی ۱۸۷۱و ۱۹۰ و تاریخ دمتق اس عساکر: 
حدیت ۴۵۱ و اسباب لول واحدی. ص ۰۱۳۵ جاب بیروت و الدز المتتور سیوطی. ۲۹۸/۲ و 


فتحلقدیر ۵۷۱۲ و تفسیر نیشابوری. ۱۹۴/۶. 
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وحی»- نجم / ۴ و محکمتر از آن می فرماید: «لي تقول لیا بعش الأقاويل 
لاخسذنا ية بسالیمین تسم لفطلا نة الوسین قا منکم من أحد عة 
حاجزین» ( حاقة / ۴۴). یعنی اگر پیامبر از خودش چیزی بگوید و به مانسبت 
دهد مانعش خواهیم شد و رگ قلبش را خواهيم رید و کسی از شما هم 
نمی تواند از مجازات او جلوگیری کند. 

بدین تر تیب. وحی قرآنی همان متن قرآن است که هم الفاظش از 
تعداست و یک سورة آن راء ولو به کو کی سور کوثر باشد. کسی نمی تواند 
بیاو رد (بقره / ۲۴-۲۳) و لذا معجزء باقی پیامبر اکرم(ص) است که خداوند 
خود عهده‌دار حفظ آن است: نا ْح رلا ال کر و انا له لحافظون»( حجر 4٩‏ 
ولی وحی بیانی. معنایش از عداست. لکن بیانش با لفظ پیامبر (ص) است و 
در آں شرط تحدّی و اعجاز نشده و هدف از آن تبیین معنای آیات قرآنی 
توسط پیامبر اکرم (ص) است؛ چنان‌که خداوند فرمود: «و انا الیک الا کر 
شین للناس ما تل الشهم»( نحل / ۴۴). 

پیامبر (ص) هر آیه‌ای از قرآن را که از طریق وحی دریافت می‌کرد. به هر 
کس که تبلیغ می‌فرمود: بياني را هم که از جانب خداوند به او وحی شده بود 
برای وی می‌گفت و بدین‌تر تیب تبلیغ را کامل می فرمو د. 

عبدالله بن مسعود. صحابی بزرگ پیامپر (ص) می‌گو ید: «هفتاد سوره از 
دهان پیامبر (ص) فرا گرفتم.» مثلاً وقتی آيه نازل می‌شد که: «والكٌ لشسحرة 
الملعونْة»(اسراء / ۶۰) پیامبر به او می‌فر مود که مقصود از شجرۀ ملعونه. 
بنی‌امیّه است. ۲۴ 

در مسنه. احمد حنبل, از قول صحابه پیامبر. روایت شده که: هم کائوا 
یرون من زسول اللّم(ص» عَشرّ آیات. فلا بأخُسذون فى العشر الأری خی 


۴) الذرالمنشور ۰ ۱۹۱/۴ 
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علمُوا نا فی هذه من العلم والعمل.:*" یعنی صحابه پیامبر از رسول تحدا(ص) 
قرآن را ده آیه ده آیه فرامی‌گرفتند و به ده ية جدید آغاز نمی‌کر دند مگر که 
آنچه از حیث معارف و احکام که در ده آیۀ گذشته بود فرامی‌گر فتند. مثلاً اگر 
از داستان پیامبران گذشته ذ کری شده بود حضرت رسول (ص) داستان آنان 
رابیان می‌فرمود. با اگر آية مر بوط به فيامت بود این را که روز قیامت چگونه 
است بیان می‌فر مود. یا اگر دربارة احکامی مانند وضو و نماز و تيمم بود نحوه 
دقیق عمل به آن احکام را تعلیم می‌فرمود. پس, پیامبر (ص) هیچ یه قرآنی را 
تبلیغ تفرموده مگر که وحبی بیانی را هم با آن بیان کرده و همراه آن به مت 
ابلاغ فر موده است. مثلاً در تعلیم آیذ: اما رید الله يذهب عشکم الرخش آهل 
الییت و هکم تطهیراه (احزاب/۲۳)؛ پیامبر (ص) می‌فر مود: اهل بیت 
محمد (ص)؛ علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. " همچتین در تبلیغ ايه 
ان توا ای الله فد صَفَتّ قلوبکما» (تحریم / ۴) بیان می‌فر مرد که آن دو 
زوجه پيامبر. امالمژ منین حفصه و الم منین عایشه‌اند. " در تعلیم اين قسم 
آیات. پیامیر (ص) تعلیم معنا می‌فرمود و تعلیم عمل چنان بوده است که آن‌گاه 
که مثلاً ی کریمة «آقم الصَلوة دلو ك الشُمس...» (اسراء /۷۸) نازل شد کیفیت 
نمازهای پنج‌گانه و اذکار آنها را تعلیم می‌فرمود و در آن آبه که می‌فرماید 
«قاعسلوا وجُوهکم ر آیدیکم...» (مائده / ۶ به طرر عملی تعلیم می‌داد که نحوذ 
وضو گرفتن چگونه است و با چه آبی باید باشد. 


۵ سسا احمد ۲۱۰/۵ و پر تفسیر قرطبی, ۳۹۱۱و معرفالقزاء الکبار ذهبی. ص ۴۸ و محمه الرواند. 
۱ و تسیر طبریی: ۲۷۸۱ و کنزالعتال. حدیت ۴۲۱۳و ۴۲۱۵ جاب یروت 

۶) مستدرک الصحیحین, ۱۴۷۲۲ و صحیح مسلم. ۱۳۰۲۷ و سنن بیهقی, ۱۴۹۰۲ و تعسیر طری و 
الد رالمور سیوطی, ذیلٍ یه ۳۲ احراب و تصسیر رمختری و راری ذیل أيه مباهلة واسدالعاند. ۲ ۲۰ 
۷ صحیح بخاری. کتاب التفسیر: ۱۳۸-۱۳۷۲۳ و صحیح مسلم. کتاب الطلاق ۲ :۱۱۰۸و ۱۱۹۱ 
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در تمام این موارد. آنچه که پیامبر (ص) به صحابه تعلیم می فر مود هر 
یک از صحابه که نویسنده بود آية قرآن رابا تفسیری که از پیامبر (ص) شنیده 
بود می‌نوشت. بنابراین» همة نویسندگان صحابه, همذ قرآن را نوشته بودند با 
تفسیر هر آیه‌ای که خود از پیامبر (ص) شنیده بودند. البتّه در قرآن‌هسای 
تک تک نویسندگان صحابه, تفسیر همه آیات نوشته نبود. ولی آن قرآنی که 
در خانة پیامبر (ص) بود این‌چنین بود. یعنی متن کامل قرآن با تفسیر کامل 
همه آیات همراه بود. توضیح اين‌که. آنچه از قرآن و تفسیر آن نازل می‌شد. 
پیامبر (ص) هر یک از صحابه را که نوشتن آموخته بود و نزدیک وی بود 
دستور می داد که آیۀ قرآن و بیان آن را که وحی شده بود بر هرچه در دسترس 
بود بنویسد بر روی کاغذ یا تخته یا استخوان يا شانة گوسفند و امثال آن؛ و 
آن نوشته‌ها را پیامبر (ص) در خانۀ حود داشت. 

به هنگام وفات. پیامیر (ص) به علی (ع) وصیت کرد: بعد از تجهیز من, ردا 
بر دوش میفکن و از منزل خارج مشو تا این قرآن را جمع‌آوری کنی.۸ 
علی(ع) آیات قرآن را که با تفسیر آن بر پوست و تخته و کاغذ و غیره نوشته 
شده بود سوراخ می‌کرد و نخ از بین آنها می‌گذراند و این‌گونه یات و تفسیر 
هر سوره‌ای را جمع‌آوری فرمود. این کار از چهارشنبه (فردای دفن پیامبر) 
آغاز شد و در روز جمعه تمام شد. 

آن حضرت. آن قرآن رابا مولا و آزادکردة خود قنب به مسجد آورد. 
مسلمانان برای نماز جمعه در مسجد پیامبر گرد آمده بودند. آن حضرت 
به ایشان فرمود: این قرآن موجود در خانة پیامبر (ص) است که برای شما 
آورده‌ام. آنها گفتند: ما به این قرآن حاجت نداريم عودمان قرآن داریسم! 


۸ بحارالانوان ۴۸/۹۲ و ۵۲-۵۱ په تقل از تفسیر قمی. ص ۷۴۵ و عمدتالفاری, ۱۶/۲۰ و فتح‌الماریی. 
۰ ولانقان سیوطی. ۵۹/۱ 
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حضرت فرمود: این قرآن را دیگر نمی‌بینید."" آن قرآن. با تفسیر تمام ایات. 
پس از آن حضرت. در دست یازده فرزند او دست به دست متتقل شده و 
اکنون در نزد حضرت مهدی (عج) است که به هنگام ظهور خویش آن را 
ظاهر می‌کند. "این قرآنی که ما اکنون در دست داریم» همان قرآن زمان 
پیامبر (ص) است ولی بدون تفسیر. یعنی تنها وحی قرآنی است و از و حي 
پیانی خالی است. * 


٩‏ مفاتیحالاسرار و مصابیح لابرار فی تعسیر القران, شهرستالی. مقلمه. ورقة ۱۵ مس روایت چس 
است. لما قرع من خمعه رح هو(ع) و لاه قمر ال الاس و شم فی‌المشسجد يخملاله و لا 
یقلائه و قبل اه کان خمل بعیر. ز قال لَهُم مدا كاب الله كما آثرل الله على محمد (ص) مه بش 
خی قالوا: ازغ مضخفک لا حاجة با الی.فقال (ع) والّه لا تزوبه بعد هذا آبدا انما کان على ان 
حبر کم به حينْ جع قرحم الى يبه 

در کتاب لیم بن قیس هلالی. صصص ۱۹-۱۸ ماحرا با تمصیل و تصریح سیشتری سقل شده 
است. بتوشی ار متن روایت این است. «.. فجمعة في توب واجد و ختمة تم حرج الى الاس وهم 
تفن مغ آبی‌بکر في مسجد رسول الله (ص) ماد علی() باغلی صوته. ها تاش ای لم آرل 
ند پش وسول الله (می) ندموا له ارآ خنی خن كله هى هذا الو اواحد فلع 
بزل الله غلی زشول الله یه لا و قذ جمغتها و يست مئه أ الأ و قذ افرایها رسول الله و على 
تاویلھا تم قال لم علی(ع» لاد تقو لرا غدا ناکنا عن هدا غافلین. تم قال لهم علی(ع) لا تقولوا يوم 
القيامة الى لم اكم إلى ضرتى ولم اد کر کم خفی ولم اگم الى کتاب الله مس ماتحته الى 
خاتميه. فقال له مر ما آعنانا بما معلا من القرآي مما تدغونا اليه سم دحل على (ع) يته (سرای 
آشنایی با دوچه اغشار کتاب سلیم بن قیس هلالی و دیگر روایاتی که درباره این موصو در 
کتاپ‌های مکتب خلفا وارد شده است. نگاه کنید به "القرآن الکریم و روایات المدرستین. علامة 
عسکری ۴۰۸-۳۹۶/۲ ) 
۰ کافی: به تصحیح استاد علی اکر غفاری. ۲ روایت ۲۳ برای آشایی ا روایاتی که در آبها 
انمّه(ع) علوم خویش را به امیرالمژ سین و به واسطة اینان به پیامسر نسیت می‌دهد. گاه کنیاد مه 
المعالم المدرستین. علامة عسگری, ۳۲۰-۳۱۲۰۲ 
# توصیح آن‌که انوبکر دستور داد تا قرآنی بی تسیر بنویساه این کار در رمان انوکر آعاز شد و در 

"۹ 
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اقا چراق رآنی راکه امیرالم ‏ منین(ع) جمع کرده بود و. علاوه بر متن آیات. 
تفسیر همه آنهارا هم به همان‌گونه که پیامبر (ص) فرموده بود 
دربر داشت - قبول نکر دند؟ دلیل این مطلب آن است که در وحی بیانی. که بر 
پیامبر (ص ) نازل شده و با کلمات آن حضرت (ص). به عنوان حدیث ایشان 
در بیان قرآن. تلقّی می‌شد. مطالبی وجود داشت که مخالف سياس 
سیاستمداران بود و مانع حکومت ایشان می‌شد. مثا چنان‌که گذشت. ذیل 
ية «رَالحَرَة الَلعُونة فی‌القرآن» (اسراء ۰4۶۰۸ حضرت (ص) فرموده بود 
که مقصود بنی‌امیّه است؛ و این در مصاحف ضبط شده بود. با وجود چنین 
روایتی. دیگر عثمان, معاو یه. یزید. ولید و امثالهم نمی‌توانستند حاکم شوند. 
یا در ذیل آیات پرتهدید سوره تحریم آمده بود که مقصود از آن دو زن, عايشه 
و حفصهاند. يا آي يا ُه آلذین آمنوا لا رفوا آضوانگُم فوق ؤت 


ماد عمر به پایان رسید. عمو آں قرآں را نرد حقصه گداشت. در رمان عتمان. جود صحانه با او 
محالف شدند و آیاتی را که ذم بتی‌اسیه در آن بود و در مصاحف آنها صببط شده نود بر وی 
می‌حواندند و به آنها استشهاد می‌کردند. عتماد آن قرآن بدون تعسیر را ار حعصه گرفت و دستور داد 
هفت حه ار روی آد نوشته شود. تش سح او آد راه مکه. یم دمشق: حمص. کرعه و بصره 
فرستاد و یک مسحه راهم در مدیه گاه داشت ارگاه دستور داد تا مصاحف صحانه را. که در اپا 


رو. او را رای 


مت قران ه همراه تفسیر آبات شئیله‌تله ار پیامیر (صی ) بود سوراند. از ایس 
المصاحف تامیدند. در اين میاد. نها عبداللّه س مسعود حاصر به دادن مصحف خود نشد. لدا 
راویان به امر سی اميه روایات دروعی درباره او حعل و بقل کردید. 

ایی قرانی که امرور در میان مسلمانان است. همان است که در رمان عثمال استسساخ تسده است 
و مت همان قرآبی است که بر ییامبر حاتم (ص) ارل ده و هیچ کم و ریاد و حاه‌جایی در 
کلمات) بدارد فقط. کاری که گردند؛ وخی بیانی را از آن جدا کر دند. (براي آشنایی ما سحت تمصیلی 
در این رمیبه و مدارک آد. ر. ک القرآن الکريم و روایات‌المادرستشی. سیدمرتصی عسکری 


1 ۲۷۷۰۲۶۴ و ۸۶-۷۱۲) 
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لنّسی...»(حجرات /۲) در شأن ابوبکر و عمر نازل شده است.۱ "یا آن‌گاه که 
آیات ابتدای سوره توبه (۱۰-۱) نازل شد. پیامبر (ص) آن آیات را به ابوبکر 
داد تا به مکه ببرد و در موسم حچ به مشرکان ابلاغ کند. وحي غير قرآنی نازل 
شد که این ابلاغ را باید يا خود انجام دهی با آن کس که از توست. پس. 
پیامبر (ص» علی بن ابی‌طالب(ع) را فرستاد تا آن آبات را از ابوبکر گرفت و 
خود (علی) به مکه برد و در موسم حج به مشرکان ابلاغ فرمود. ۲" یا آیاتی که 
در شان پیامبر (ص) و اهل‌بیتش نازل شد. مانند آیذ تطهیر (احزاب ۸ ۳۳ یه 
مباهله (آل عمران / ۶۱ ی منجر به واقعه غدیر (مائده /۶۷) و پس از 
وقوع غدیر (مائده /۳) آي ولایت (مائده 6۵۵1 آیة نجوی (مجادله / ۱۲) و... 
بسیاری آیات دیگر. " نذا نه تنها قرآن امیرالم زمنین را نپذیرفتند. 
بلکه کو شیدند تا قرآن را مجرّد از وحی بیانی بنویسند" "و از بیان و نشر و 
کتابت حدیث پیامبر (ص) مانع شدند و به کتمان و جعل و تحریف آن 


تی ۳۵ 
پر داختند. 


۱ صحیح بخاری, کتاب التعسیر, تفسیر سورة الخحرات, ۱۹۱-۱۹۰/۳. 

۲ برای آشنایی با مدارک تفصیلی این بحث. ر. ک القرآن الکریم و روایات المدرستیر. 
۱ ۲۷ ۲ 

۳ برای آشبایی با مدارک تعصیلی اس بحث سگرید به منع ساق صص ۲۴۸-۲۱۸ 

۴) همان. ۲۷۴-۲۶۴۰۱ و ۴۱۷-۴۱۳۲۲ 

۵ همان. ۴۳۱-۴۱۷۱۲ ر صص ۵۱۵-۵۱۰ و صص ۱۵۸۲-۵۷۲ معالہالمدرستیں ۱ ۳۹۲-۳۲۹ و 
۸۳-۰۲ جاپ پنجم ۱۴۱۲ د.٠‏ احادیث ام المزمنین عانشه علآمۀ عسکری. ح۲ جاب اژل. 


۸ + قتش انمه در احیاء دين ج۵-۲و ح۹ 
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د: نامزدهای خلافت ۳۶ 
الف) على بن ابی‌طالب (ع4 که از جانب خدا برای رهبری این ات 


۶ مراد از خلیفه در اینجا یعنی خلیفةالر سول بعلی کسی که یس از پیامبر اکرم (ص) اسر 
حکرمت ظاهری په دست اوست و حاکم است. و این معنایی است که ته جبة لغوی دارد و ته 
اصطلاح شرعی و اسلامی است, پلکه ساحتة صاحبانِ مکتب خلفاست. چرا که در لعت. خلیفة هر 
شخحص. بعنی کسی که در غیاب او کار او را انجام می‌دهد. (مفردات راغب ذيل هاده خلف) کار 
اصلی پیامبر اکرم (ص) و همه پیامبران الهی. بنا به نص قرآن کريم. ابلاغ دین خدا به مردم است: 
دز ما على الؤشول الا للاخ (مانده ۰68۸۲ «فهل خی ال زا ابلاغ الشبین» (نحل /۳۵), و 
نه حکومت. لذا غالب پیامبران حکومت ظاهری نداشعه‌اند, مانند حضرت عیسی: یحیی. زکریا. 
توح و 

از طرف دیگر این معنی حنبهٌ شرعی نیر بدارد؛ زیرا در حدیث پیامبر, مراد از حلیفةالر سول 
یعنی کسی که حدیث و سلّت پیامبر را روایت می‌کند: «قال (ص) الین یاون من ښعدې برژون 
خديني و شنتی.» (معانی الاخبار صدوق. صص ۱۳۷۵-۳۷۴ من لا تشه الفقیه. ۴۲۰/۴ فتح‌الکسیر 
سبوطی, ۲۳۳۱۴:شرف اصحاب ابحدیت حطیب بغدادی؛ ص 4۳۰ همچنین مراد ار آن. حليفةاللّه هم 
نیست؛ زیرا خلیفة‌اللّه یعنی کسی که خداوتد او را معین می‌کند تا دیں خدا را از طریق وحی (اگر 
پیامبر است) و يا به واسطة پيامیر (اگر وصی پیامیر است ماتند المه علیهم‌السلام) بگیرد و به مردم 
ابلاغ کند. البته حکومت ظاهری نیز جزو شژون این خلافت الهی است. منتها خلیفة‌الل. خود. 
وظیفه‌ای در جهتٍ گرفتن آن ندارد. مگر که مردم گرد آو جمع شوند و از او بخواهند که حاکم شود و 
او را در این امر پاری دهند, مانند پیامیر اکرم (ص) که در مدینه به دلبل بیعت و یاری مردم توانست 
تشکیل حکومت دهد ولی در مکه (جون مردم نخواستند و پاری نکردند) ندیں کار فیام ننمود و 
به رظیفۀ اصلی خحود که ابلاغ دین تحدا بود. اکتفا کرد. در مورد امیرالمژ منین علی بن انی‌طالب نیز 
وضع به همین‌گونه بود. وظيفة اصلی ایشان و همه انمه همچون پیامبر (ص) حعظ دين خداو 
ابلاغ آن نه مردم بود و اله اگر مردم می‌خواستند و آن حضرت را یباری می‌کردند. ایشان قیام 
به حکومت نیز می‌کرد و این کار برایشان واجب می‌شد. لکن مردم نخواستند و نيامدند جز سه تفر 
(تاریخ بعقوبی. ۱۰۵/۲ و شرح نهج‌البلاغه ان ابی‌الحدید. ۴/۲) يا چهار و پنج نفر (صرح نهم‌البلاعه 
ابن ابی‌الحدید. تحقیق محمّد ابوالففل ابراهیی ۰0۴۷/۲ چبان‌که حضرت امیر(ع) فرمود: 
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تعیین شده و پیامبر اکرم(ص) این امر را به مسلمانان ابلاغ فر موده بود. 
ب) سعد بن عُباده, که نامرد اکثر انصار بود نه هم آنان. 


ج) ابوبکر, که نامزد جماعتی از مهاجران (قریش) بود نه همة آنان. 


ه : شعمارهای سقیفه 
الف) شعارهای انصار: 
۱- انصار اسلام را یاری کردند. "۲ 
۲ - انصار در راه پیامہر شمشیر زدند.*۳ 


٣‏ شهر مدینه شهر اتصار است:۳۹ 


۳۹ 
دلو وخدت اریعس ذوي غرم متهم نا مت القوم» (سیع سابق). اما پس از ۲۵ سال ییعبی پس ار 
کشته شدں عتمان جون مردم نه در حانۂ آن حصرت آمدند و از ابشان مصرابه عواستد که 
حکومت را نه دست بگیرد. بدیں امر قیام کرد (قرح مهج‌السلاعة اسن ابی‌الحدیك ۵۰۲و تدکرۂ 
سبط ابن جوزی, باب ششم). این عمل حضرت امیر. دقیقأ همان چیری نود که پیاصر (ص) از 
ایشان عواسته بود: «قال رسول الله (ص) لعلی: نك بمَنْرلة الكعبة تى ولا تاتي. فان آناك هوّلاء 
الوم فتلموا لَك الامز فاقْبله منهم...» اسدالعابه ۳۱۸۴ 

حال ا گر در ایحا نام امیرالمو منیی(ع) جزو نامز دهای حلافت آورده شده. نه به این معناست 
که آں حصرت حو د خواهان این امر و قیام‌کنده برای گرفش آد بودید بلکه بیانگر بطر عد: قلیلی از 
مردم حامعة اد روز مدیته است, که به سیب آدکه حصرت صلی(ع) را وصی رسول الله (ص) 
می‌دانستد و حکومت را حرو شوون حي او می‌شمردند (مانند سلمان و اودر و مقداه و عمار) یا 
به واسطۂ تعضبات خانوادگی (مانند عباس عمومی پیامبر) و یا تعضبات قبیلگی (ماسد ابو سفیان) 
حواستار حکومت ظاهری امیرالمو مین(ع) ودند. 
۷ عبدالله س سا علامة عسکری. ج۱ ص ۱۱۳ 
۸ همان 
۹ همان, ص ۱۱۵ 
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ب) شعارهای مهاجران (قریش)" 
۱ - پیامبر از قبیلۀ قریش است. 
۲ س عرب نمی‌پذپرد که حاکم ایشان از قبیله‌ای دیگر باشد و جانشین 


پیامبر باید از فریش باشد. 


و : کودتای سقیفه و بیعت ابوبکر 
پس از درگذشت رسول خدا (ص») انصار در سقیفة نی ساعده گرد آمدند. 
رر جی‌ها می‌خواستند که سعد بن عباده را جانشین پیامبر اص) کنند. ۲۱ 
آنان, نه این‌که جانشین و وصی پیامبر را نمی‌شناختند و این کار را تدای 
انجام می‌دادند؛ خیر. می‌دانستند؛ کار آنان از روی تعضب فبیله‌ای انجام شد. 
در این حال. گروهی از مهاجران نیز به آنها پیوستند "". جنازة پیامپر(ص) را 
در میان چند تن از خاندانش رها کردند و آمدند بر سر جانشيني حضرتش 
آژسی‌ها موافق سعد بن عباده نبودند. در بین عزرجی‌ها هم بشیر بن سعد. 
که یکی از بزرگان خزرج بود در امر ریاست با سعد حسدورزی می‌کرد و 


و ار ۴۳ 
موافق او نبود. 


۰) همان. صص ۰۱۱۶-۱۱۵ 

۱ همان ص ۱۱۳. 

۲) افرادی همچون: ابربکر. عمر: ابوعغییده جزاح مُغیرة بن شعبه و عبدالڑ حم بن عوف همان 
منبع: صص ۱۱۵-۱۱۳ 

۳ شرح نهج‌البلافه. ۲ به هل از سیم حوهری. 
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ز : سقیفه به روایت بخاری 


بنا به روایت صحیح بخاری. عمر داستان سقیفه را چنین بیان کرده است: 





وقتی که پیامبر (ص) از دنیا رفت. از خبرهایی که به ما رسیده یکی ایب بود که 
انصار در سقیفة بنی‌ساعده اجتماع کر ده‌اند. من هم به ابونکر پیشنهاد کر دم که بيا 
تا ماهم به برادران انصار حود بپیوندیم. انوبکر موافقت کرد و ماء همراه یکدیگر. 
حود را به سقیغه رساندیم. علی و زبیر و همراهان ایتان با ما تبودند. هنگامی که 
نه سقیفه رسیدیم متوحه تدیم که طایغۀ انصار مردی را که در گلیمی پیجیده 
بودند و می‌گفتند سعد بن عباده است و تب دارد. با خود به آنجا آورده مودند. ما 
در کنار ایشان نشستيم و سخران آنها برخاست و بس از مد و ساس دا 
گفت: ما پاران خدایيم و نيروي رزمنده و به هم فشرد؛ اسلام: آماشما گروه 
مهاجران. مر دمی به شماره‌اي اندک هستید و.... 

من (عمر) خحواستم در باسخ او چیزی بگویم که ابونکر آستینم را کشبد و 
گفت: خونسرد باش. پس خودش از جای برحاست و به سخن بر داخت. به خدا 
قسم که او در سخن حویش هیچ تکته‌ای را که من می‌خواستم بر رسان بیاورم 
فروگذار نکرد؛ یا همان را گفت. یا بهتر از آن را به زنان آورد. او گفت: ای گروه 
انصار آنچه را از عوبی و امتیازات خود برتمردید. بی‌گمان. اهل و برازندة آن 
هستید. اما حلافت و فرعانروایی. تنهاء درحور قبیلهُ قریش است. ریرا که آنها از 
لحاظ شرافت و خنب و سب مسهورند و در میان قبایل عرب ممتاز. این است 
که من. به خی رخراهی شم. یکی از ابن دو تن را پيشنهاد می‌کنم تا هر یک راکه 
بخحواهیا به خلافت انتخاب و با او سعت کنید. این بگفت و دست من و ابو عبیده 
راگرفت و به آنان معرهی کرد. تنها این سحن آخر او بودکه از آن خوشم یامد. در 
این هنگام. یکی از اتصار برخاست و گهت: U‏ جذیلها المحکک و غدنفها 
الم جُب...» یعنی م در میا شما گروه اتصار به منزلهة آد چوبی هستم که پست 
شتران را با آن می‌خارانند و درختی که به زير سایه‌اش یناه می‌بر ند. حال که جنبن 
است. شما مهاجران برای جود فرمانروایبی بسرگزینید و ماهم برای خود 
زمامداری انتخاب می‌کیم 

در پی این سحن. نگو مگو و سرو صدااز هر طرف برخاست و جددستگی 
و اختلاف به شذت ظاهر گردید. من از این موقعیت استفاده کردم و به اسونکر 


گمتم که دستت را درار کن تا نا تو بیعت کنم. او هم دستت را پیش آورد و س با او 
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نیعت کردم. پس از اين‌که از کار بیعت با ابوبکر فراغت یافتم به سوی سعد 
ابن عباده هجوم بر دیم... . 

بعد از همه ابن حرف‌هاء اگر کسی,» بدون کسب نظر و متورت با مسلمائا 
با مردی به علافت بيعت کند نه از او پیروی کنید و نه از بیعت‌گیرنده؛ که هر دو 


۳ 
مستحق کشته شدن‌اند. 


ح : سقیفه به روایت تاریخ طبری 
طبری در داستان سقیفه و بیعت ابوبکر در تاریخ خود. چنین می‌تویسد: 

طایفۂ انصار پیکر رسول خدا(ص) را در میان خانواده‌اش رها کردند تا آنان 
به تجهیز و دفنش بپردازند و شود در سقیفۀ بنی ساعده گر د آمدند و گفتند: ما پس 
از محمد (صن)؛ سعد بن عباده رابه حکومت بر خود برمی‌گزینيم. آنال سعد راء 
که مریض بود. با خود به آنحا آورده بودند.. . 

سعد تعداي را ستایش کرد سابقة انصار را در دین و برتریشان رادر اسلام 
یاداور شد و احترامی را که انان برای پیامبر خحدا(ص) و اصحابش قائل ودند و 
جنگ‌هایی راکه با دشمنان کر دند برشمرد و تأکید کرد که پیامبر خدا(ص) در 
حالی از دنیا رفت که از آنان راضی و خشنود بوده و سرانجام گفت: ایسنک. شما 
گروه انصار. زمام حکومت را نها خود به دست بگیرید و آن رابه دیگری 
وامگذارید. 

در پاسخ سعد همة انصار بانگ بر آوردند که: رای و اندیشه‌ات کاملاً درست 
و سخنانت راست و مین است و ما هرگز برخلاف تو کاری انجام نخواهیم داد و 
تو را به حکومت و زمامداری انتخاب می‌کنيم. 

پس از این موافقتِ قطعی, مطالبی دیگر به مبان آمد و سخنانی رد و بدل شد 
تا سرانجام گفتند: اگر مهاجران قریش زیر بار این تصمیم ما نروند و آن‌را 
نپذیرند و بگویند که ما مهاجران و ننستین باران پیامبر و از حویشاوندان او 
هستیم و شما حق ندارید که در حکومت و زمامداری ییامبر با ما از در مخالفت 
درآیید, چه جواب بدهیم؟ گروهی از آنان گفتند: در آن صورت. ما برای حودمان 


۴ صحیح بخاری. کتاب الحد ود باب زجم الحْبلی. ۱۲۰-۱۱۹/۴ و سپرة اس هشام, ۳۳۸-۳۳۶۰۴ 
و کنزالعمال ۱۳۹۲۳ حدیث ۲۳۲۶ 
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امیر ی انتتعاب می‌کنيم تما هم رای سودتاں زمامداری انتخات کید سعد 
ابن عماده, که تا آن زمان حاموش ننسته بود. گفت. و این حود اولیں فدم در 


یم ی و ۳ ۲۵ 
شکست و علب‌سشینی ما خواهد بود. 
چون خبر این اجتماع به گوش انوبکر و عمر رسيا نه همراه ابو عسیده 
و 0 رب ۶ ر ۴۷ 
حراح. شتابال. رو به سقیفه نهادند اسیّد س حير و غویم ین ‌ساعدة و 

۲ ۴۸ 

عاصم بن غدق از بنی غجلان نير که از روی حسادت نمی خراستد سعد 
خلیعه شوت به ایشان پیرستند. همچنین. معیرة بن عة و عبدالر حمن ن عرت 


در انجانه صف تشستد. 

ابوبکر: یس ار ای‌که از سحن گنس عمر در اد جمع جلوگیری کرد. خود 
برخاست و حمد و سپاس خدا را نه خاي آوردو سپس از سابقة مهاحران و 
ایںکھ آہاں در میاں همه مردم عرب در تصدبق رسالت پیامر (ص) پینگام 


بوده‌اند یاد گرد و گفت: 





مهاحرال؛ نخستین کسانی بودند که در روی زمین به عبادت حدا پرداعتد و 
به یبامپرش ایمان آوردند. آنان دوستان بردیک و از بستگاد پیاصو ند و نه همین 
۲ € ۲ ۳ 
دلیل. در گرفتن زمام حکومت. بعد از حضرتش, از دیگران سزاوار ترد و در ای 
ام جز ستمکاران: کسی با فر مار وای ايسان به مخالفت و ستیره برمی حرد. 
ابو یک + سم از لین سخنان. از فصیلت انصار سس راید و چین ادامه داد. 


گیر دگان در اسلام: کسی مقام و مترلت شما 





السته پس از مهاجران و س 
انصار را نزد ما بحواهد داشت در مان و حکومت از آن ما و مقام و مرلت ورارت 


۵) طبری. در د کر حوادت سال ۱۱ هر ۰ ۰۸۳۸ جاب ارویا. 


۶) ار انصار بود؛ در عقبة دوم و احد و دیگر خروات پیاهر (ص) حاصر نود و الویگر. هیچ یک ار 
انصار را بر او مقدم تمی‌داشت در سال ۲۰ با ۲۲ هحری درگدتت و عمر جود تاوت او رانه دوش 


کسید الاستیعات ۳۳-۳٣١١‏ و تلاصا ۱ ۶۴ 

۷) از انصار نود و در عقه و ندر و دیگر عرواب تفت داست در رمان حالافت عمر درکدذشت 
در سیر اعلام السلاء برادر سمر سمرده شاه امیت عفر بر سر فير او گفت. هیچ کس از اهل ر 
نمی تواند بگوید که می ار صاحت این قر هد مه سالانتیعت. ۳ ۱۷و الاصاة. ۳ ۴۵ و داعا 
۴ ۱۵۸ 

۸ هم‌پیمان اصار و سيد سی عجاان برد و در احد ات یس ار اں ترکت داتشست در سال 


۵ هحری مرد سالاصانت. ۲ ۲۳۷ و لاعتعات. ۳ ۱۳۳ وا العا ۳ ۷۵ 
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آن‌گاه خناب بی منذر از حای برخاست و خطات به انصار گفت: 

ای گروه انصار. زمام امور جکومت را خود به دست بگیر ید که ایں مپاحراد 
در شهر شما و زیر سایة شما رندگی می‌کنند و هیچ گردنکشی را ژهرة آن ليست 
که سر از فرمان شما بتابد. پس. از دود گی و اختللاف بپرهیزید که احتللاف. 
کارتان را به تباهی و هساد خراهد کشید و شکست خواهید حورد و رباست و 
حکومت از چنگتان به در حواهد شد. اگر ایبان زیر پار ترفتند و بجز آنسه که از 
ایشان نید بد چیزی دیگر نگفتند در آن صورت. ما از ميان حو دمان فرمانروایی 
برمی‌گزینيم و آنها هم برای خو دشان امیری انخاب کنند. 

در اینجا عمر از جای برحاست و گمت: 

هرگز چنین چیزی امکان ندارد و دو شمشیر در یک علاف گنحد به حدا 
سوگند که عرب به حگومت و فر مانروایی شماسر فرود نخواهد آورد. در حالی 
که پیامبرشان از غير شماست. اما عرب سا حکومت و زمیامداری کسی که از 
خاندان نبوّت و پیامبری باشد مخالفت نخواهد کرد. ما در برابر کسی که 
به مخالفت ما بر خیزه دلیل و برهانی قاطع دار یم و آن ابن که چه کسی حکومت ر 
قرمانروایی محمد را از چنگ ما بير ون می‌کند و بامابر سر آن به ستیزه و 
مخالقت برمی‌شیزد. در صورتی که ما از بستگان و خاندان او هستیم؟* " مگر آن 
کس که به کمر اهی افتاده يا به گناه آلو ده شده» یا به گر داب هلاکت افتاده باشد؟ 

حیاب: بار دیگر. برعاست و گفت: 

ای گروه انصار دست‌هایتان را به یکدیگر بدهید و به سحن این مرد و 
پارانش گوش ندهید که حت خود را در حکرمت و زمامداری از دست حراهید 
داد. ا گر اینان زیر بار خواستۀ شما نر فعند. ایشان رااز سرزمین خود بیرون کنید و 
حرف خود رابه کرسی بنشانید و زمام امور را به دست بگیرید که به حدا قسم. 


۹ رقتی امیرالمژ منین(ع) اين احتجاح مهاجران را شنيد. فرمود: انوا سالشحرة و اضانوا 
ره (انن آنی‌الحدید ۰۲:۲ جاپ اول) یعبی: نه درعت استدلال نمودند ولی میو همان درحت 
را فراموش کردند. کایه از این‌که مپاجران سر اسار احشحاح کردند که جود ار فریس‌اند ر 
پیاسر (ص) هم از قریش است یس خحلافت حق ایشان است و به اسصار حضرت امیر(خ) 
می‌فرماید: ہہا به همین استدلال. ما که اهل نیت پيامبريم و میوة درعت رسالت. سه حلافت 
سراوارتریم از شما مهاجران؛ لکن شماء ما را فراموش کردید و حقمان را صایع نمودید. 











۶ / سقیقه 


تما از آنان به فرمانروایی سزاوارترید: چه, کافرال به صرب شمتیر شما سر 
عرود آوردند و به این آیین گرویدند. 

من, در میان شماء به منزلة چوبی هستم که بشت شتران را با آن می‌خارانند "* 
[کنایه از این‌که در مواقع سختی و گر فتاری به رأی من پناه می‌برند ] و چون آن 
درخعت تناوری‌ام که جان‌پناهی برای باتوانان است. رای من این است که به حذا 
قسم. تنها ارادة ما کافی است که جنگ و خونریر ی رااز سر بگیر یم ٩٩‏ 

عمر گفت: با جنین اندیشه‌ای حدا تو را بکشد. 

باب پاسخ داد: بلکه حدا تو را یکشد. 

ابو عیبده» چون چنان دبد. حطاب به انصار گفت: 

ای گروه انصار: شما بخستین کسانی بودید که به یاری رسول خحدا(ص) و 
دفاع از دین بر خاستید. اینک, در تبدیل و تغییر دین و اساس ور حدت مسلمانان, 

پس از سخنان زیرکانة ابوعبیده: بشیر ہں شعد خزرجی "از جای برحاست 
و گفت: 

ای گر وه اتصار. به خدا قسم که ما در جهاد با مترکان و پیشگامی در پذیرش 
اسلام دارای موقعیت و مقامی والا شده‌ايم و در این آمر: بجز خشنودی خدایمان 
و فرمانبرداری از پیامبرمان و ریاضت و خودسازی نفسمان, چیزی نخواسته‌ايم. 
پس. شایسته نیست که ماه با داشتن آن‌همه فضایل بر مردم. گردیکشی کنیم و بر 
آنان مت بگذاریم و آن را وسيلة کسب مال و منال دنیای خود سازیم. خداوند 
ولی‌نعمت ماست. او در این مورد بر ما ملت نهاده است, ای مردم بدانید که 
محمد (ص) از قر یش است و افراد قبیله‌اش به او ن زدیکتر ید و در به دست گرفتن 
رباست و حکومتش از دیگران سزاوارتر؛ و من از حدا می‌خواهم که هرگر مرا 
ببید که در آمر حکومت با آنان به نزاع برخاسته باشم. بس. شما هم از خدا 
بتر سید و با آنان مخالفت نکنید و در امر حکومت با ایشان به ستیزه برنخیر ید و 


دشمنی نکنید. 


۰ این گفتار: متلی است در عرب. 
۱ نص عبارت چين است: «آما وله لو شنم لدنها خذعة ه 

۲ او يدر نعمان س شیر و از بررگان خزرج نود و سابقه حسادتی میال او و سعد س عبادة بود. 
ابن ای آلحدید, ۲۰۲. 








چگونگی برپايي سقیفه | ۴۷ 


چون بشیر سخن به پایان برد ابوبکر برخاست و گفت: 

این عمر و این هم ابوعبیده+ هر کدام را که می‌خواهید انتخاب و با او بيعت 
کنید. 

ولی عمر و ابوعبیده. بکصدا گفتند: با و جود تو به خدا قسم, ما چنین متاعی 
را عهده‌دار نمی‌شویم... 

عبدالر حمن بن عوف هم از جا برخاست و» ضمن سخنانی: گفت: ای گروه 
انصار اگرچه شما را مقامی والاو شامخ است. اما در میان شما کسانی مانند 
ابوبکر و عمر و علی یافت نمی‌شود. 

شنار بن آبی الأَرْقّم نیز برخاست و روق به عدار حمن کرد و گفت: 

ما برتری کساأنی راکه نام بردی منگر نیستیم, به ویژه که در میان ایشان مر دی 
است که اگر برای به دست گر فتن زمام امور حکو مت پیشقدم می‌شدء کسی با ار 
به مخالفت برنمی‌خاست. [منظور مره علی ابن ابی‌طالب«ع» بود. *] 

آن‌گاه برخی از انصار بانگ برداشتند که: ما فقط با علی بیعت مي‌کنيم. 
عمر, خود می‌گوید: 

سروصدا و همهم حاضران از هر طرف برخاست و سخنان تأمفهرم از هر 
گوشه شنبده می‌شد. نا آنجا که ترسیدم اختلاف. موجب از هم‌گسیختگی شیرازة 
کار ما بشود. این برد که به ابوبکر گفتم: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کن 9۳ 

اما پیش از آن‌که دست عمر در دست ابوبکر قرار بگیرد. بشیر بن سعد 
پیش‌دستی کرد و دشت به دست ابوبکر زد و با او بیعت کرد ۵۵ 


۳ آنچه که در میان قلاب آمده سخن یعفوبی است. -تاریخ یعقوبی, ۰۱۰۳/۲ 


۴ بعد ار آن‌که غمر توانست انصار را اژ بیعت با سعد بن عباده صرف کند, انصار منوجه علی(ع) 
شدند. به نحوی که گفتند: ما فقط با علی(ع) سيعت می‌کنيم. عمر از این گرایش شدید انصار 
به علی(ع) ترسید و اندیشید که اگر این جلسه بی‌نتیجه به پایاد رسد و اتصار به سی‌هاشم-که دیگر 
از تجهیز پیکر پیامبر (ص) فارغ شده بودند - برسند. برای همیشه دست این چند نفر (اسویکر. 
عمر ابوعبيدة جراح, سالم مولای ابی‌حذیفه. عثمان) از حلافت کوتاه خواهد ماند. لذا با عجله 
مبادرت به بیعت با ابوبکر کرد و کار تمام شد. 


۵۵) تعلفا به سه نفر ار انصار مال و مقام بسیار می‌دادند. یکی بشیر بن سعد حزرجی, اولین 


با ابوبکر بود و درمی زید بن ثابت, که غمر او را به هنگام سفرهایی که می‌رفت. حانشیس 


ی 








/ ۸ 


چ 


قرة 


خاب ہن منذ که شاهد ماجرا بود بر سر بشیر فر یاد کشید؛ ای بسیر ای 
نفر بن شدة خانواده! قطع رجم کر دی و از این‌که یسرعمویت به حکومت بر سد 
حسادت ورزیدی؟ بشیر گفت: نه به خدا قسم ولی نمی حواستم دست به حق 
کسانی دراز کرده باشم که خداوند آن را به ایشان روا داشته است. 

جون قبیله اوس دیدند که بشیر بس سعد چه کرد و فریتس جه ادعبایی دارد. و 
از طرفی. فبیلۀ حزرح از به حکومت رسانیدن سعد بن عباده چه منطوری در سر 
دارد. بعضی از آنان, کسانی دیگر از افراد قبیلۀ خود را که شید بن خضثر (یکی 
از قباً) نیز در میانشان بود مورد خطاب قرار دادند و گفتند: به عدا قسم: آگر 
قبیلة خزرج خلافت را نه دست نگیر د. رای همیشه این افتحار نصیب آنها 
خواهد شد و بر شما فخر و مباهات خواهند فروخحت و هرگز شمارادر 
حکومتشان شریک نخواهند گرد. پس برخیزید و با ابوبکر بیعت کسید 

آدگاه همگی بر حاستند و با ابوبکر بیعت کردند و با این کار خود اقدام سعد 
بن‌عباده و افراد قبیلةخز رج در به‌دست‌گرفتن‌زمام‌امور حکومت‌نقش بر آب شد. 

مردم از هر سو برای بیعت با ابویکر هجوم آوردند و چیزی نمانده بود که 
در این گیرودار سعد بن عادة بیمار. در زیر دست و یای آنهاء لگدمال شود که 
یکی از بستگان وی فر یاد زد: مردم مواظب باشید که سعد را لکد نکنید. عمر؛ در 
پاسح او. بانگ زد: بکتیدش که خدایش بکشد! سيس مر دم را عقب رد و حود را 
بر بالای سر سعد رساند و گفت: می‌خواستم چنان لکدمالت کم که عصوی ار 
اندامت سالم نماند! قیس بن سعد که بر بالای سر پدرش ایستاده بود برحاست 
و ریش عمر رابه جنگ گر فت و گمت: به حداقسم اگر تار مویی از سر او کم گی 
با یک دندان سالم برنمی‌گردی! ابویکر نیز به عمر گفت: آرام باش عمر! در جين 
موقعیتی مدارا و برمی به کار می‌آید نه خشونت و نندی. عمر. با شنیدن سخن 
ابوبکر پشت به قیس کرد و از او دور شد. اما سعد حطاب به عمر گفت: به خدا 
سوگند. اگر بیمار نبودم و آن‌قدر توانایی داشتم که از جای برحیرم در گذرگاه‌ها 
و کوچه‌های مدینه چنان عرّشی از من می‌شنیدی که خود و بارانت ار ترس در 


و والی خود در مدینه قرار می‌داد و سومین تفر حسار س ثابت. شاعر معروف سود که ه هتگام 


خلافت امیرالمز مین علی بن ابی‌طالب(ع) ار بعت با آن حضرت امتاغ کرد سترحمه ار تاد مفیل 


هاشم رسولي محلاتی ۲۳۷:۱. 








چگونگی برپايي سقیفه / ۴۹ 


بیغوله‌ها پنهان می‌شدید؛ و در آن حال» به خدا سوگند. تو را نزد کسانی 
می فر ستادم که تا همین دیروز: زیر دست و فرمانبردارشان بودی نه آقاو بالا 
سرشان! آن‌گاه خطاب به پاران خود گفت: مرا از اینجا ببرید و آنان سعد را 
به خانه‌اش بردند. 

ابوبکر جوهری در کتاب سقیفة خود آورده است: 

عمر در روز سقیفة بنی ساعده همان روزی که با ابوبکر بیعت کرد. کمر 
خود را بسته بود و در پیشاپیش ابوبکر می‌دوید و فرباد می‌زد: توجه! توجه! مردم 
با ابوبکر بیعت کردند. ۴ 

به این ترتیب, آن دسته‌ای که از سقیفه همراه ابوبکر بودند په هر کس که 
می‌رسیدند او را می‌کشیدند و می آوردند و بیعت می‌گر فتند. 


در تاریخ طبری, در ادامه آمده است: 
همه افراه قبیلة اشلم در روز سقیفه بنی ساعده برای خرید خوارویار 
به مدینه آمده بودند. ازدحام ایشان در شهر به حدّی بود که عبور و مرور در 
کو چه‌های آن به سختی صورت می‌گرفت. 
عمر در این باره چنین گفت: ا يفنت بالصر حى جاءث الم تَملاأث 
سکک المدینة.» یعنی: من به پیروزی یقین نداشتم تا فبیله اسلم آمدند و 
کوچه‌های مدینه رایر کر ونر ۵۷ 


ط: نقش قبیلة اسلم در پیعت با ابوبکر 
این داستان راشیخ مفید در کتاب تجمل چنین آورده است: 

در آن زمان. صحرانشینان عرب برای حریدن خواروبار. به صورت 
قبیله‌ای. به شهر می‌آمدند؛ چون صحرا ناامن بود و اگر تعداد کمی از آنان 
می‌آمدند. بارشان را می‌گرفتند و حودشان را می‌کشتند. لذا افراد قبیله, همه با 


هم برای خرید خواروبار حرکت می‌کردند. مردان قبیلة اسلم از صحرا 


۶ به نفل ابن ابی‌الحدید. ۱۳۳/۱. 
۷ تاریخ طبری, ۱۸۴۳/۱ چاپ اروپا. 





۰ / سقیقه 

به مدینه آمده بودند تا آذوقه تهیه کنند. در آن زمان که وارد مدینه شدند. بيعت 
با ابوبکر در سفیفه انجام شده برد. عمر و بقیه به آنان گفتند: بیابید کمک کنید 
برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم. آن وقت ماهم خواروبار رایگان به شما 
می‌دهيم. آنها خوشحال شدند. اول خودشان ريختند و بیعت کردند, و بعد 
دارودسته ابوبکر شدند؛ دامن‌های عربی خود را به کمر زدند و کوچه‌های 
مدینه را یر کردند. به هر جا می‌رسیدند. در بازان کوچه و... هر کس را که 
می‌دیدند برای بیعت با ابوبکر می‌آوردند. بدین‌تر تیب. ابوبکر به کمک قبیلة 
اسلم خلیفه شد ٩‏ 


ی دلیل انتخاب اپویکر په خلافت 


مهاجران دلیل انتخاب ابوبکر راء برای انصان این‌چنین بیان کر دند: 


چرن پیامبر از قریش است. جانشین او هم باید از قریش باشد " (قانون عرب 
چنین بود). دلیل دیگر این‌که ابوبکر صحابی پیامبر و از سابقین در اسلام بو ده 


2 


اسست. 
حضرت امیر(ع) در اینجا فرمایشی دارد؛ می‌فر ماید: جوا بالسْجَرة 
واضاعوا انمره یعنی به درحت نبوت (که از قریش بوده) احتجاج کردند و 


میوة آن را( که پسرعمو و داماد پیامبر است) نادیده گرفتند. آنان حت 


آوردند که از شجرة پیامبرند؛ درحالی‌که موه این شجره را. که بنی‌هاشم 


۸ الحملی: شیح معید ص ۴۳. زیر بن کار بير در کتاب موفقتات خود به روایت اس ابی‌الحدید در 





شرح بپچ‌للاغه. ۶ ۲۸۷ اورده است که «فقری ھم سی الم بت انکر و لم بعیّا متی حادت 
انلم یر سگرید نه . طری ۱ ۱۸۴۳ جاپ ارو پا 

۹ صحیح بحاری. کتات‌الخلود. نات رحم الشلی من الرّبا. ۴ ۱۲۰ و سیر اس شام ۴ ۳۳۸ 

۰ االله س سا چره اول ص ۰۱۲۱ به قل ار طبری 


۱ عرح هجاللاغة اس ای‌الحدید. ۲ ۲ جاب اوّل. 








چگونگی برپايي سقیقه / ۵۱ 


هستند. گم کردند. ارزش درخت خرما یا انگور به شاخ و برگش نیست. 
به میوه آل است. 

حضرت امیر (ع) دربار؛ این که گفتند ابوبکر صحابی پیامبر است. فر مود: 
اینها می‌گویند که ابوبکر باید جانشین پیامبر بشود چون صحابی اوست. اگر 
خلافت به صحابه بودن است. چگونه است آنجا که صحبت و قرابت با هم 
جمع شده است نمی‌شود؟! (یعنی دربارة علی بن ابی‌طالب. که هم صحابی 
پیامبر بوده و هم پسرعموی آن حضرت.) همه می‌دانیم که علی(ع) کودکی 
مر دسال بود که پیامبر(ص) او را از خانة پدرش ابو طالب به خانة خود آورد. 
حضرت علی(ع) خود. در این باره می‌فرماید: پیامبر غذا را می‌جوید و نرم 
می‌کرد و در دهانم می‌گذاشت؟؛ بوی خوش بدنش را به مشامم می‌رساند؛ در 
غار حراء با پیامبر (ص) بودم. "علی(ع)؛ تا وقت وفات پیامبر(ص) همیشه و 
همه‌جاء با آن حضرت بود. سر پیامبر (ص) بر سینه علی(ع) بود که از دنیا 
رفت. "ار هم صحابی پیامبر بود و هم از ذُویالفربای آن حضرت و هميشهه 
چون سایه, به دنبال پیامبر بود. 


پس از بیعت با ابوبگر در سقیفه. کسانی که با او بیعت کرده بودند وی راء چون 
دامادی که به حجله می‌بر ند. شادی‌کنان به مسجد پیامبر بردند. " چون ابوبکر 


۳ تهجالبلاغه تحقیق صبحی صالح. حطبة ۱۹۲ (خعطه کاصعه) صص ۱-۳۰۰ ۶و نسرح 
بچجالبلاعد عده. ۰۱۸۲۶۱ جاپ مطبعة الاستقامة, 

۳ طقات انن‌سعد. ۲۶۳/۲ ؛کنزالعمال, ۲۶۳-۲۶۲۰۲ و ۱۷۹-1۷۸/۷ وقعة صین, نصر س مراح 
تحقیق و شرح عدالشلام محمد هارون, ص ۰۲۲۴ جاب درم قم 

۴ لزیاص المصرة. ۱۶۴۰۱ ر تاريخ الحميس. ۱۸۸١١‏ 








۲ / سقیفه 


و پیروانش وارد مسجد شدند کار علافت تشیت شد. 
مسجد پیامبر دارالحکومه بود؛ محل بستن عَلّم اعزام لشکره دیدارهای 
پیامبر و رسیدگی به اختلافات مسلمانان بود. در واقع همه کارهای جامعۀ 
مسلمانان آن روز در مسجد التبی انجام می‌شد. منبر پیامبر نیز حکم رادیو و 
تلویزیون امروز را داشت. کودتاگران در آغاز هر انقلاب. کوشش می‌کنند که 
رادیر و تلویزیون را تصرف کنند. این دو را که تصرف کنند دولت را تصرف 
کرده‌اند. 
در روز سه‌شنبه, فردای روزی که در سقیفه بنی‌ساعده با ابوبکر بيعت 
به عمل آمد. ابوبکر بر منبر رسول خدا(ص) نشست. عم پیش از آنکه او 
سخنی بگوید. برخاست و پس از حمد خداوند گفت که سخن دیروزش 
انکار وفات رسول شذا(ص) - نه بر اساس کتاب خداو نه دستوری از 
پیامبر(ص) بوده است؛ بلکه او چنان می‌پنداشته که پيامبر شخصاً به تدبیر 
کارها خواهد پرداخت و حضرتش آحرین کسی است که از جهان می‌رود!*۴ 
و در پایان سخن گفت: 
خداوند کتاب خود را که دستمایة هدایت و راهتمایی پیامبرش یز بوده در ميان 
شما نهاده است. اگر به آن چنگ بزنید. خداوند شمارا هم په همان راه که پیامبرش 
را هدایت فرمود راهنمایی خواهد کرد. اکنون, تعداوند شمارا بر زمامداري 
بهترینتان, که یار و همدم غار رسول خدا (ص) بود. همرأی و هماهنگ کرده 
است. پس برخیزید و با او بیعت کید ۴" 


بدین تر تیب» عموم مردم. پس از بیعت بعضی از افراد در سقیفه با ابوبکر 


بیعت کر دند. 


۶۵)عداللّه بن سا ۱۲۱/۱.به نقل از طبری و بسیاری مدارک دیگر, 
۶۶ همان منبع. 








چگونگی برپايي سقیفه / 4۵۳ 





در صحیح بخاری آمده است: پس از آن‌که گروهی در سقيفة بنی‌ساعده با 
ابوبکر بیعت گردند» بیعت عمومی با او: بر فراز منبر پیامبر شدا؛ به عمل 


آم ۶۷ 


انس بن مالک می‌گوید: من در آن روز به گوش خود شنیدم که عمر. 
پی در پی به ابوبکر تکلیف می‌کرد که بر منبر بالا رود تا ایین‌که سرانجام 
ابوبکر بر فراز منبر نشست و حاضران همه با او بیعت کردند. 

آن‌گاه ابوبکر خطبه‌ای خواند و گفت: 

ای مرد گرچه من از شما بهتر نبودم زمام حکومت بر شما را به دست گرفتم. 
پس.اگر رفتارم را حوب و کارم را شایسته یافتید مرا باری دهید و اگر بدی کردم 


و دچار لغزش و خطا شدم مرا به راء آورید... 
اینک برخیزید و نمازتان را بخرانید که خدایتان رحمت کن ۶۹ 


پس از آن. به امامتِ او نماز جماعت گزاردند و سپس به خانه‌های خویش 
بازگشتند. مردم مدینه» از روز دوشنبه تا شامگاه روز سه‌شنبه از پیامبر خود 
بی‌حبر بودند! در این ملات. نخست به سخنرانی‌های ایرادشده در سقیفۀ 
بنی‌ساعده و بعد بیعت گرفتن برای ابویکر در کوچه‌های مدینه و سپس بيعت 
عمومی با او در مسجدالتّبی و آن‌گاه به سخنان عمر ہن خحطاب و ابوبکر 
سرگرم بو دند تا که سرانجام ابوبکر با ایشان به نماز برحاست! 


۷ صحیح بخاری. کتاب البيعة ۱۶۵/۴. 
(FA‏ ظاهراً نماز ظهر بوده است. 


۹ شرح نهجالبلاغة ابن ابی‌الحدید. ۱۳۴/۱ و صفوةالصفوت. ۹۸/۱ 





۳ 


نظر و داوری صحابه پیامبر(ص) در بارة بیعت با ابویکر 


۱ فضل بن عباس 


بنی هاشم مشغول تجهیز پیکر پیامر (ص) بودند که شیر بیعت باایوبگر 
به آنان رسید. قضل بن عباس از خانه بیرون آمد و گفت: ای گروه قریش, با 


اغفال و پرده‌پوشی. خلاقت از آن شما نمی‌شود. سزاوار خلافت ناییم نه 
شما؛ ماو صاحب ما به حلافت سراوارتریم از شما. 


وق نیز چون جریان بیعت با ابوبکر را شنید. این اشعار راسرود: 


ما کت انب مذا الامر متصرفاً 
عن اول الاس ابسمانا و اقا 
و آخر الاس عَهدا بالبی و من 


مَل فيه نا فیهم لا يرون به 


عن هاشم تم منها عن آبیالحْسَن 
و الم الاس بالفرآن و السْنِ 
جبریل ون لَه قي الل والکُفن 
و یش ی القوم ا فيه من الحْسَنٍ 


من هرگز گماد نمی‌کردم که کار حلافت از حاندان هام و حصوصااز 


ابرالحسن [علی علیه‌السلام ] بازگرفته شود. ریرا ابو الحسن(ع) همان است که 


پیت از همه ایمان آورد و خسن ساعه او رادر اسلام کسی ندارد. از همه مردم 
به علوم فرآد و سنّت پیامبر (ص) داناتر است. و تنھا کسی است که تا لحصطات 
آحر عمر ییامبر (صس). همچنان. ملازم خدمتش نود تا آسجاکه کار عسل و کفن 


رسول خدا(ص) زا نیز نه پباری جیرلئیل انجام داد. صفات حمیده و تصائل 





نظر و داوری صحابة پیامبر[ص) دوبارة بیعت با ابوبگر / ۵۵ 


معنوی دیگران را به تنهایی داراست. ولی دیگران از کمالات معنری و مزایای 
۱ 
احللاقی او بی‌بهر اند 


۳) سلمان 


ابوبکر جوهری روایت کرده است: 
سلمان و زبیر و انصار مایل بودند که با علی(ع) بیعت کنند. پس. چون با ابوبگر 
بیعت شد سلمان فارسی گفت: به حير کمی رسيدید و خلامت را گرفتید ولی 
معدن خیر را از دست دادید. مرد سالمند را برگز یدید و خاندان پیامبر حود رارها 
کردید. اگر خلاقت را در خاندان پیامبر می‌گذاشتید. حتی دو نفر با هم اختلاف 
پسیدانسمي‌کردند و از یو ایسن درخت» هر چسه بیشتر و گواراتر: سود 


می‌بر دید. 


گفتار دیگر سلمان این بود که « کردید و نکردید.» یعنی اگر نمی‌کردید بهتر بود 
رحمت و برکات الهی, از هر سو, به آنان روی می‌آورد و سعادت و سیادت 


همه‌جانبه را به دست می‌آوردند.۲ 


() تاریخ یعقوبی» ۱۰۳/۲ و ابن ابی‌الحدید. ۲۸۷۰۱ و الموفقیات. زیر بن بار ۶۰۷-۵۸۰ جاب 
بغداد. گفتنی است که در این هنگام. امیرالمز منین(ع) شخصی رابه نزد فضل س عناس فرستاد و او 
را نهی فرمود از ادامة اشعار و فرمود: هار سلامَة لین حب الینا من غیرده (ابن ابی‌الحدید. ۲ ۸ 
جاب مصر). ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة ۲۶۳۸۲ و نیز ابوالفداء در کتاب تاریم خود 
۴/۱ این اشعار را به مضل بن عتاس بن عتبة س ابی‌لهب عاشمی نسبت داده‌اند که ما آں را صحیح 
نمی‌دانیم. 

۲) اس انی‌الحدید. ۱۳۲-۱۳۱۶۲ و ۱۷:۶ به بقل ارسقیفة انویکر حوهر 

)اتساب الاشراف. بلاذری. ١١۵۹1و‏ جاحظ در عشمانبه اصل سخن سلمان این است 


کژداذ و باکزداد.ه (ق میم و ما عملْمٌ» لو نیوا علا لا کلوا من موقهم و من تحت آزخلهم 








۶ / سقیفه 


۴ ابوذر 
در آن منگام که رسول خدا(ص) از دنیا رفت ابوذر در مدینه نبود. وقستی 
رسید که ابوبکر زمام امور رابه دست گرفته بود. وی در این باره گفت: 

به چیز کمی رسیدید و به همان قناعت کردید و خاندان پپامپر (ص) را از دست 


دادید. چنانچه این کار را به اهلی‌بیت پیامبرتان می سپر دید حتّی دو نفر به زیان 
شما با شما مخالفت نمی‌کر دند. ۴ 


۵ مقداد بن عمُرو 

راوی می‌گوبد: 
روزی گذرم به مسجد رسول خدا(ص) افتاد. ديدم مردی بر دو ژانو به روی 
زمین نشسته است و چنان دردمندانه و به حسرت آه می‌کشد که گویی تمام دنیا 
مال او بوده و از دست داده است؛ و در آن حال می‌گفت: کردار قریش جه 
شگفت‌آور است که کار را از دست اهل‌بیت پیامبرشان دور ساختند. در حالی‌که 
اول کسی که ایمان آورد در میان ایشان است. ۵ 


۶) ُعمان بن عجلان 

نعمان بن عجلان, در جواب ابیات عمرو بن العاص در داستان سقیفه, 

قصیده‌ای سروده که چند بیت از آن نقل می‌شود:" 
وم حرام صب سعد و نکم عتیق بسن شمان خلال آبانکر 
و ان واا في علي و اه لامل لها یا عرو يِن خی لا ئدري 
ری اي الفصطفی و ابن غنبه و قال فسان الضلالة و الک 


۴ اس ابی‌الحدید. ۵/۶ به تقل از سقیفة جوهری, جاپ مصر. 
۵ تاریخ یعقوبی. ۱۱۴/۲ اپ سوریه. 


۶ ابن ابی‌الحد ید به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. ۳۱/۶ به نقل از موفقتیات ربیر بن بکار . 








تظر و داوری صحاية پیامبر(ص) دربار؛ بیعت با ایوبکر / ۵۷ 





ولا شاه الله نم تذهوا بها وَلکِنْ مدا لمیر جح لطر" 
شما گفتید که نصب سعد (بن شبادة) به حلافت حرام است و نصب اسربگر 
صحیح و حلال است. عواستة ما علی(ع) بود. على سزاوار این کار بود زیرا 
وصی پیامبر (ص) و پسر عم او بود؛ هم او که دلاوران گمراهی و کفر را کشته بود. 
پس اگر ترس از خدا نبوده هرگز صاحب این امر نمی‌شدید لکن این خير 
(=اسلام) با صبر مناسب‌تر آمد. 


۷ ام منطح بن أثاة 

وی در کنار قبر پیامہر (ص) این اشعار را حواند: 

لو گنت شاجذها لم تکثر الحَطبٌ 
فاختل قونک هدمع ولا تغب 
پس از توء ای پیامبر» گفت‌وگوها و حوادثی مهم روی داد که اگر تو زنده 
می‌بودی» هرگز این‌همه گرفتاری بیدا نمی‌شد. همچون زمینی که باران به آن 
نرسد و طراوت و حیات خود را از دسټ بدهد. تو از ميان ما رفتی و مردم فاسد و 
تباه شدند. ای پيامیی ایشان را بنگر و شاهد باش ۸ 


e >‏ رو مت کی وه 
تقد کان بعدک انیاء و هة 


اتا فَمَذناک فقد الارض دابلها 


۷ به دلیل اهمیتِ بحث. مناسب آمد که ابیات نعمان بن عجلان را به بحو کاملتر هل کمیم: 


و قاْم حرام نصب نعد و سکم 


مق بسن تمان خلال ابابکر 





أل اوبكر لها یز انم 
زکان وان أ في علن ز اه 
فسذاک بون اللو دغر إلى الفدی 
وي ابي التصطمی و ِن غه 
و هنذا بحَمْب الله یهدی ین القمی 
جي سول الله فى الغار ده 
فلولاإتقاء الله نسم ندقتوا بها 


۸ ابن ابی‌الحدید, ۱۳۲-۱۳۱۸۷ و ۱۷/۶. 


اد لاان الق سالامر 
ال لها یا غمژو من حبیث لا ندري 
و بهي غل الفحشاء و الغىي و اشكر 
و تابل فُزسان اش لالز الكغر 
و بسفتخ آدانا تسضلن من الوفر 
و صاجب انصذیق فى سالب الاضر 
لک ها الغیز نع لاش 


۸ / سقیفه 


۸ زلی از بنی نجار 

چون کار بیعت با ابوبکر استوار شد. وی از محل بیت‌المال, سهمی برای زنان 
مهاجر و انصار تعیین کرد. سهم زنی از ہنی غدی بن النجٌار را به زید بن ثابت 
سپرد که به وی برساند. زید به نزد آن زن آمسد و سهم او را تقدیم کرد. زن 
پرسید: این چیست؟ زید گفت: از سهامی است که ابوبکر برای زنان معیّن 
کر ده است. گفت: می‌نعواهید دین مرا به وسیلهُ رشوه از من بستانید؟ به عدا 
سوگند. از او چیزی نخواهم پذیرفت. سپس آن سهمیه را به ابوبکر 


۹ 
بازگردانید. 


٩‏ ایوسفیان 
پیامبر (ص) ابوسفیان رابرای انجام کاری به بیرون از مدینه فر ستاده بود لذا 
به هنگام وفات آن حضرت در مدینه نبود. هنگامی که بازمی‌گشت. در را 
به کسی که از مدینه می‌آمد برخورد. پرسید: آیا محمد مُرد؟ ‏ آن مرد پاسخ 
داد: آری. پرسید: جانشین او که شد؟ گفت: ابوبکر. ابوسفیان پرسید: «فما ذا 
قعل المْستضعفان عل وعباش؟» یعنی: پس. على و عباس آن دو مستضعف. 
جه وا کنشی از خود نشان دادند؟ آن مرد گفت: خانه‌نشین هستند. ابو سفیان 
گفت: به خدا سوگند. اگر برای ایشان زنده بمانم پایشان را بر فراز بسلندی 
رسانم: رفن من آشقابهما.» و اضافه کرد: «انی أرى مُبرٌَ لا بطنیها الا ده 
یعنی: من گرد و غباری می‌بینم که. جز بارش خون, چیزی آن را فرو ننشاند. 
پس چون وارد مدینه شد در کوچه‌های سدینه می‌گشت و این اشسعار را 

می‌خواند: 
)٩‏ ابن ابی‌الحدید. ۱۳۳۷۲ به بقل ار سقیعه حوهری. جاب مصر+طمات ابی‌سمد. اق ۱۳۹,۲۰ 


۰)ار ایس تعبیر می‌فهمیم که او عقيده نه پيامري بیامبر نداشته است. ویرا نگفت رسول الله 











نظر و داوری صحابة پیامیر(ص) دریار بیعت با ابربکر / ۵٩‏ 


نی هاشم لأ طموا الاس فيكم ولا سيم انم مره آزعدی 
فما الائر الا فبکم و اكم و لس لها الا ابو حسن علی, 
ای بنی‌هاشم. راه طمع حکومت کردن را بر مردم ببندید, به ویژه بر دو قبیلا تیم و 
دی (قبیله‌های ابربکر و عمر). این حکومت از ا شماست. ار ان شما بوده باز 
هم باید به شما بازگر دد. کسی لیاقت زمامداری رابه جز ابوالحن علی(ع) 
ندارد. 


یعقوبی پس از این دو بیت. دو بیت زیر را هم روایت کرده است: 
آباختی فافدذ سها کف حازم 
فانک بالامر الذي برجي ملي 
و ان اشسسسما یَسرمی قضی ورا 


زير الحمی والنّاش من غالب قسصی 


۱۲ 


ای ابوالحسن. با دستی کاردان و نیرومند. حکومت را قبضه کن؛ چه. تو بر آنچه 
اميد می‌رود نیرومند و توائایی, و اه مردی که قصی پشتیبان اوست. حق او 
پامال شدنی نیست و تنها (آخلاف) فُضَی. مردمی از تسل غالب‌اند. 


۳ ا ع ا 
به روایت طبری " ابوسفیان پیش آمد در حالی که می‌گفت: ... ای فرزندان 
عبد مناف. ابوبکر رابه کارهای شما چه کار ؟! علی و عباس آن دو ستمدیده و 
. ۲ 1 ۲ . 7 ۲ 

خوارگشته, کجایند؟ سپس به نزد حضرت علی(ع) امد و گفت: ای 
۱ اسلمعقد الفرید. ۶۲/۳ و ابس ابی‌السد بد. ۰۱۲۰۸۳ به نقل از سقیمة جو هری. 

۲ تاریح یعقوبی. ۱۰۵/۲ در روایت موفقیات. جریان را مفصل تر ار اس نقل می‌کند. ر ک: نه شرح 
بهجالبلاغه امن آبی‌الحدید, ۷/۶. 

# بنی‌هاشم و بنی‌امیّه. فررندان عبد مناف و او فرزند قصی بود. 

۳) طبری, ۴۴۹/۲ و ۱۸۲۸-۱۸۲۷۸۱. چاپ ارویاء 


۴ اوسفیان. پیامبر و رسالت او را قبول نداشت و فقط. ار رری تعصضب قییله‌ای. می‌گعت. ریاشت 








۰ / سقیفه 


ابوالحسن, دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم. علی(ع) خودداری نمود و قبول 
نکرد و فرمود: اگر چهل نفر مردان باعزم [یعنی کسانی که ایمان به وصایت او 
داشته باشند ] داشتم. مقابله می‌کردم ولی یاور ندارم .۱۴۱۵ 


۳۹ 
از آن قبل ماست. 
۵) شرح نهجلبلافه: ابن ابی‌الحدید. به تحفیق محمد ابوالفضل اراهيم. ۴۷/۲. 
۶) شاید این سوال در ذهن بعضی خطور کند که جرا علی(ع) پيشنهاد بیعت اسوسعیان را 
نپذیرفت؟ پاسخ مفصل این سژال در کتاب عبدالله بن‌سیاء ۱۵۱-۱۴۶/۱ داده شده است؛ لکس 
اختصاراً بیان می‌داریم که پس از وفات رسول خدا(ص), تعضب خانوادگی و قبیلگی دوباره زنده 
شد. گرد آمدن انصار در سقیفه و میل به بیعت با سعد بي شٌباده, فقط بر یایه این تعضبات بود و گرنه 
خود می‌داستند که» در میا مهاجران؛ افرادی هستند که نه مرائب برتر و پرهیزگارتر از سعدید. 
همچنین نیعت اس با ابوبکر نیز جز تعضب فبیلگی. یایه و اساسي داشت ایشا مي‌خواستد 
بدین‌وسیله نگذارند ریاست به دست طایفۀ حرزج بیفتد. از سخرانی عمر در سقیعه (اصحیح 
بخاری, ۱۲۰۸۴) نیز پیداست که دستذ ار نیز تا جه اندازه, در کار بیعت با ابوبکر. تحت تأثبر 
احساسات قبیله‌ای فرار گرفته بودند. 

ابوسفیان ہیں ماد دیگران, در جنگال تعض گرفتار سود و تسها: برای آدکه ریباست در 
بنی عبدِ قناف باقی نماند. خواستار نیعت با امیرالمز سین(ع) شد. در این میان, تنهاامیرالمز سیر (ع) 
بود که افق فکرش بالاتر و والاتر از ایں بود که زمام امر رابا نیروی تعضصت به دست گیرد. اگر 
علی(ع) حت حاکمیت را برای خود مطالنه می‌کرد. به این سیب بود که حکومتی سرقرار سازد که 
پای‌اش جز بر حکم قرآن و دین نباشد. حصرت(ع» می‌خواست پاراسی ماسد سلماد و ابودر و 
مقداد و عمار از او حمایت کنند؛ مردانی که هیچ عامل و میحر کی برای یاری آنان جز مدا و عقیدۀ 
الهی نباشد؛ نه جون ایوسفیان که جر ابديشة دیا و تعضب خانوادگی محزک دیگری بداشت لدا. 
اگر امیرالمژ منین(ع) پيشنهاد بیعتِ ابو سفیای را می‌پذیرفت؛ عملا همه زحمات بیامیر (ص) و بیز 
خود آن حضرت(ع): در پیروی از رسول حدا (ص) در طبی ۲۳ سال برای بازگر دادن حامعه 
به فطرت الهی و نابود کردن تعضبات جاهلي. بر باد می‌رفت. درخور ذکر است که ابوسعیان. جون 
از علی(ع) مایوس شد با قبول رشوة حاکمان؛ راضی شد و با ابونکر نیعت کرد و انگیره‌های مادی و 
دیوی خویش را کاملاً آشکار ساخت. ایوبکر. سا به پيشنهاد عمر. آنچه ار رکات بیت‌المال که در 


ج 











نظر و داوری صحابة پیامیر(ص) دربارۂ بیعت با ابویکر ‏ ۶۱ 


۰ خالد بن سعید (از بلی‌امیّه) 

خالد بن سعید بن عاص از آنان بود که در مسلمان شدن پیشی گرفته بود" 
وی از گروه مسهاجران به حبشه بود. پس از آنکه اسلام قوّت گرفت. 
پیامبر (ص) او راء با دو برادرش (آبان و عمرو) مأمور وصول زکات قبیلة 
مَذْحَج فرمود. پس از آن, مأمور آن حضرت (ص) در صنعای یمن شدند. آنها 
در زمان وفات پیامبر(ص) در مدیته نبودند. بعد از آن‌که به مدینه بازگشتند 
به ابوبکر گفتند: ما فرزندان أَحَیِحةء پس از رسول خحدا(ص) کارگزار دیگران 
نخواهیم شد*؛ و خالد به نزد امیرالمژ منین(ع) آمد و گفت: یا علی(ع) دستت 
را دراز کن تابا تو بيعت کنم که به حداقسم» در ميان مردم کسی سزاوارتر از 
تو به مقام محمّد(ص) نیست.؟ هنگامی که بنی‌هاشم با ابوبکر بیعت کردند. 
خحائد نیز با ابوبکر بیعت کرد '" 


عمر, در سال آخر زندگی, به هنگامی که در حجَ بود شنید که عَمّار گفته است: 


«بیعت ابوبکر لغزشی بود که در آخر به پا شد, اگر عمر از دنیا برود. مابا 


وہ 
دست ابوسفیان بود به حو د او واگذار کرد (عقدالفرید. ۶۲/۳). همچنین فرزند ابوسفیان. یرید را 
به عنوان امیر لشکری که به سوی شام می‌رفت» منصوب کرد (طبری. 1۸۲۷/۱. چاپ اروپا). 

۷ به بوشتۀ ابن قتیبه در کتاب المعارف ص۱۲۸ او پیش از ابوبکر اسلام آورده نود 

۸ استیحات, ۴۰۱-۳۹۸/٩‏ و الاصاب ۴۰۶/۱ واشاالغانف ۸۲۲۲و ابن بی‌الحدید. Nye‏ 

۹ یعقوبی. ۱۰۵/۷. 

۰سالعابة, ۸۲/۲ و اہی ابی‌الحدید. ۰۱۳۵/۱ به تقل از سقیفة جوهری. 








۲ / سقیفه 


علی(ع) بیعت می‌کنيم.! " عمر خیلی پریشان شد و وقتی آمد مدینه. همان 
جمعة اول در مسجد پیامبر (ص) بر بالای منبر رفت و گفت: بیعت با ابویکر 
لغزش و اشتباهی بود که انجام گرفت و گذشت. آری. چنین بود.ولی خداوند 


مردم را از شر أن لغزش حفظ فرمود. 


۲ معاویه 
معاویه در نامه‌ای به محمّد بن ابی‌بکر. چنین نوشت: 


ماو یدرت (ابونکر), فضل و برتری فرزند اہو طالب را می‌دانستيم و حق او را 
بر شود لازم می‌شمرديم پس چون حداوند برای پیامبرش که درود شدا بر او 
باد - آنچه راکه نز د خود بود اختبار کرد و وعده‌ای راکه به وق داده بوډ وما کرد و 
دعوتش را آشکار نمودو حختش را روشن ساحت و روح او راه سوی حود 
برد. بدر تو و فاروقش عمر. اولین کسانی بردند که حق علی زا عصب کردند و با 
وی مخالفت نمودند. این دو. دست انفاق به یکدیگر دادید: سیس علی را 
به‌بیعت خود خحواندند. چون علی حودداری کرد و استنکاف ورزیده. 
تصمیم‌هایی ناروا گرفتند (می‌خواستند علی را بکشند) و اندیشه‌هایی خطر ناک 
درسارة او نمودند تادر نتیجه على با آنان سیعت کرد و تسلیمشان 


۳۳ 
گردید. 


)ان ابی الحد ید ITY‏ 
ابم | الحدید. ۲۳-۲۲۲۲ و ۶ ۴۷ و ۲۱ ۱۳ ۱۲ ۷ و ناریح سعقوبی. ۴ و 
اساب الاتراف: ۵ ۱۵و سیرة اس‌هتام ۴ ۳۳۸-۳۳۶ و صحیح حاری كتا الحدود. بات 
رحم الخلی مر الرّنا۔ ۴ ۱۱۹و ۱۲۰و کزالعتال. ۳ ۰۱۳۹ حدیٹ ۲۳۲۶ 

درحور توخه است که ابونکر: خود نیز دربارة خالافت حویش همین عبارت را گفته بود "ان 
بیعتی کات فلن وقی الله شمّها » ابن ابی‌الحدید. ۴۷۰۶و ۵۰ 
۳مروح اللمب منعودی. ۲ ۶۰ و وقعة مین نمر پس مزاحم: ص ۳۵ جاب قاهره و انش 


ای‌السدید. ۶۵۰۲و ۱ ۲۸۴ 














نظر و داوری صحابة پیامبر(ص) درباره بیعت با آیویکر / ۶۳ 


۳) سعد بن عَبادة 

سعد راء پس از ماحرای سقیفه, چند روزی به حال خود گذاشتند و سپس در 

پی او فرستادند که بیا و بیعت کن که همه مردم و بستگانت با ابوبکر بیعت 

کر ده‌اند. سعد پاسخ داد: 
به حدا قسم تا تمام تیر های ترکشم را به سوی شما پرتاب نکنم و سنان نیزه‌ام 
را با حون شما رنگین نسازم. با شما بيعت نخواهم کرد. چه تصور کرده‌اید؟ نا 
زمانی که دستم قبضة شمشیر رادر اختیار دارد. آن را بر فرق شما می‌کوبم و 
به پاری خانواده و هوادارانم, تا آنجا که در توان داشته باشم. با شمامی جنگم و 
دست بیعت در دست شما نمی‌گذارم. به شدا قسم. اگر همه جن و الس در 
حکومت و زمامداری شما همداستان شوند من سر فرود نمی آورم و شمارا 
به رسمیّت نمی‌شناسم و بیعت نمی‌کنم تا هنگامی که در دادگاه عدل الهی 
به حسابم رسیدگی شود. 


چون سخنان سعد به گوش ابوبکر رسید عمر به او گفت: سعد رارهامکن تا 
با تو بیعت کند. اما بشیر بن سعد گفت: او لج کرده است و باشما بیعت 
نمی‌کند. اگر چه جانش را بر سر این کار بگذارد. کشتن او به این سادگی 
نیست؛ چه. او وقتی کشته می‌شود که تمامی خانواده و فرزندان و گروهی از 
بستگانش با او کشته شوند. او را به حال خودش بگذارید "" که رها کردنش 
شمارا زیانی نمی رساند زیرا که او یک تن بیش نیست. 

آنها راهنمایی بشیر را پذیر فتند و دست از سعد برداشتند و او رابه حال 
خود گذاشتند. سعد در هیچ‌یک از اجتماعاتشان شرکت نمی‌کرد و در نماز 
۴ طبری. ۴۵۹/۳ و ابن اثیر. ۱۲۶۰۲ این دو منبع. روایت را تا همین جا بقل کردماند متا 


۳ حدیث ۲۲۹۶ و الامامة والسياست. ۱۰۰۱ الیرةالحلی ۳۹۷۰۴ اصافه کرده است که سعد 


به هر یگ ار ایشاں که برمی‌خورد سلام نمی‌کرد. و طبری. ۱۸۴۴/۱ حاب اروپا. 








۴ / ستیفه 
جمعه و جماعت ایشان حاضر نمی‌شد و در ادای مناسک حج به همراهی آنها 
و در کتارشان دیده نمی‌شدا این حال همچنان ادامه داشت تا که زمان ابوبکر 


به سر آمد و نوبت خلافت به عمر رسید. ۲۹ 


۵ منابع سانق و بيز الزیاض التصرة ۰۱۶۸/۱ 











نحوء پرخورد دستگاه خلافت با مخالقان خارح از مدینه 
۰ هر 
کشتن مالک بن نويرة 
مالک بن نویره فردی شجاع و شاعر و رلیس بخشی از قبیله بنی‌تمیم بود 
۳ 1 
صحابی پیامیر و عامل و کارگزار ان حضرت نیز بود. مالک صدفاتی راگه 
جمع کرده بود. پس از وقات پیامبر (ص). به مدینه نفرستاد و به صاحبان آنها 
بازگرداند و این شعر را حواند: 
لك خُدُوا آموالکم عبر خانب ‏ ولا ناظر فى ما یجیء من الند 
فان قامٌ بالأین خفن قان" اطعشاو فلت ادن دين محمد 
گفتم, بدود ترس و نگرانی از حوادث آپنده اموالتان را نگیرید:؛ جناچه برای 


دين به پا ایستاده کسی قیام کند. از وی اطاعت نموده می‌گرييم دیس. دين 
محتد(ص) است ۳ 


تمام مور خان طبر ی» ابن اثیر, ابن کثیر: یعقوبی. همه به این داستان اشاره 
کر ده‌اند که: اپوبکر, خالد بن ولید را با لشکری به طرف قبایلی فر ستاد که پس 
از رحلت پیامبر(ص) با ابوبکر بیعت نکر ده بودند با زکات به گماشتگان او 
۱) اصطلاح امروز رکات است. ولی صدقات صحیح است. 

۳ در معجم الشعراء. ص ۲۶۰: فان قام بالاثر المحوّف قائم و در شرح آن‌ای‌لحدیه: فاد قام سالاشر 
المُحدّد فانم که همة آنها تحریف است. 

۳۳۶۲ alay 











. ا با مر مس ما 
نمي‌دادند تا انها را مجور به پر داهت نات کند. عمر په ابر یکر کفت: سالا 
سے عر ۱ ۳ ۲ 
صبر کر . اونکر گفت دنه به ندا اکر ہک مهار ست را که ده ام 
ادن بر - یا 0 
مي‌دادیاد به من : هنا من با انه مي جب‌شم, 
1 ۳ ۲ / ۱ 
به سر رمیتی که مالک بن توب ء در ال ود انه فده 
۱ و 
صحابی رو یت می کنا 
به این سررفین شبیحرد ردد ادر صوری که مر هرگر خرن سمی ردا 
حول لش ان شنانه. هارا احاطه کر دا قله مالک ه و خشت اقتاد سسا 
جنک ر ل کردا و املد راي مقانله ار فاده مب توا له اها شلتيه که ف 
۱ و ۱ ۳ چ 


بر داشته‌اید؟ گفتد: جرا تما سلا بر داشتهاید؟ انر قتاده م 





f1 





با رکتتی .مالک گفت: من مسلمام و ایند اسلام. حاله به صرار حمت. کر دس را 


۳ ۶ 
ے ک دنل مالک راید سایر مسلمانان را هم کشت و خانا همال ست 


شلات ال جر ر رد 2 

















نحوذ برخورد دستگاه اد خللافت با مخالفا ن خارج از مد f‏ ۶۷ 


ابو فتاده از آنجا به مدینه بازگشت و گزارش حادثه 
یاد کر د که دیگر زیر لوای خحالد به جهاد نرود زیر رااو مالک را. که مسلمان بود 
کشته است." عمر به ابو بکر گفت: خالد زنا کر ده است و باید سنکسار شود. 
ابوبکر گفت: من او را سنکسار ر نخواهم کرد. زیرا او اجتهاد کرده هرچند که 
در اجتهاد عطا کر ده است. ٩‏ عمر گفت: او قاتل است و یک مسلمان 

است. باید او را قصاص کنی. ابوبکر گفت: مر ن هرگز او را نخواهم کشت؛ او 
در اجتهادش به حطا رفته است. عمر گفت: لااقل او را از کار برکنار کر تا 
سرلتکر نباشد) ابوبکر گفت: من هرگز من ری را که خدا برای آنه از لیام 
کشیده در نیام نخواهم گرد. لقب اسي سیف‌الله» برای خالد از اینجا بیدا سد. 
بعد که الد به مدینه آم باز هم عمر نسیت به ای در مسجل مدینه 
شذت‌عمل نشان داد. خالد به نزد ابوبکر رفت و او عذرخحواهی خحالد را 


بذپرفت و خالد باز گت و به عمر پرشاش کرد. ! 








این بود نمونه‌ای از روش دارودسته علافت با مخالفان بیعت در خا 


5 
۱ 
u 


۷ عقو بی ۲ ۱۱۰؛کرالهمال, ۱۳۲۰۳ 


۸ ترجمة تاریخ یعقوبی. مرحوم آیتی. ۱۰۰۲ 
٩‏ دثر و دسته خلافت. ار هر کدامشان که کار حلاف شرع سر می‌رد: می‌گعتد او در ایس کار 
احهاد کرده است و «محتهد اگر احتهادتي صوات باشد ډو جه دارد و جنایچه به حطا اهاد 
کرده اشد یک خسه دارد » در این باره رح شود به حت استهاد در مکتس حاما: در حل دوم از 
کات دو مکتت در اساام مو لب صر ۸۹ ه عد 

۰ مات اعد یما سل الله علتهم به قل از تاریخ اس‌الغداء وکرانعتال. ۳ ۱۳۲ حدیت ۲۲۸ و 
دیل رح حال وتیمة در ولیاسالاعياد و فوات الوفیات. 


۱ االله ل اا ۱ ۱۸3-1۸۴. + غا ار طہری. 








۸ / سقیفه 


نمونه‌ای دیگر 
عامل ابوبکر در یمن. زیاد بن لبید. صدقات را جمع کرده بود. در آن موقع, از 
شترداران. شتر می‌گر فتند. در بین این صبدقات یک بچه‌شتر بود. مالک 
بچه‌شتر. که نوجوانی بود به عامل ابوبکر گفت: من به این بچه‌شتر علاقه 
دارم؛ آن را از من مگیرید؛ در عوض آن. یک شتر می‌دهم. عامل ابوبکر گفت: 
خير این جزو صدقات رفته است و نسمی‌شود آن را باز گرفت. نو جوان 
به رئيس قبیله. حارثة بن سراقة. شکایت کرد. حارئه به عامل ابوبکر گفت: 
این نو جوان. بچه‌شترش را دوست می‌دارد؛ به جای آن. یک شتر بگیر. گفت: 
خیر. در اینجا گفت وگو بالا گرفت و منجر به درگیری شد" 
اهل شهر «دبا» نیزه چون از این واقعه باخبر شدند. عامل ابوبکر را از شهر 
بیرون کردند. زیاد بن لبید. به کمک عشایر دیگر. شهر با را محاصره کرد. 


٩ 


۲ فتوح اس اعتي ۴۹-۴۸/۱. رئيس قیله. حارتة بن شراقة, با توجواد مدکور سخی دارد که 
بسیار جالب توجه و حانز اهمیت است. وی گمت: خد اقتک الیک ان کَلمک احدّ هاخطم امه 
بالشیفب! نحن اما اطعا زشول الله (ص) اذ كان حَيا. ز لو قام زج من اهل يته لاطعا و أنا اسن 
آنی قحافة فلاوَاللّه ناه فی رقابلا طاعَة و لأ نله بعبی. شترت را بگیر و اگر کسی در این باره با تو 
(به اعتراض) سخن گفت. بینی‌اش را با شمشیر رد ما فقط و فقط ار رسول حدا(ص) اطباعت 
می‌کرديم در آن هنگام که رنده بود و اگر مردی از اهل بیت او پس از وی. قیام نه حکومت می‌کرد. 
هر آینه او را بیز اطاعت می‌کرديم. اما یسر ای قحافة (اپوبکر) به نعدا قسم که هپچ طاعت و بیعتی از 
برای او در گردن ما نیست. 
سپس حارته ابباتی سرود و ار حمله گفت: 

آطغنا سول الله اد ان نیت فیا عجام تن یطیم ابانگر 
یی از رسول حدا تا آن هگام که زنده بود اطاعت کردیم: پس چه شگمت است کار آل کس که ار 
ابابکر اطاعت می‌کند! (فتوح. ۱ ۴۹) 








نحو برخورد دستگاه خلافت با مخالقان خارح از مدیته 7 ۶٩‏ 


اینها و آن مخالف اوّلی. به اتفاق. با لشکر عامل ابوبکر جنگیدند. ولی هر دو 
مغلوب شدند. اهل دبا حصن و حصار داشتند؛ به داخل حصارشان پناه بر دند. 
ولی باز شکست خوردند. سرانجام به عامل ابوبکر گفتند: ما زکات می‌دهیم 
و تسلیم می‌شویم. عامل گفت: به شر طی از شما می‌گذرم که اقرار کنید که ما بر 
حق هستیم و شمابر باطل و كشتة ما در بهشت است و کشته شما در جهنم و 
هر خکمی که دربارُ شما صادر کنیم بپذیرید. آنها هم ناگزیر پذیر فتند. پس. 
به آنان فرمان داد از شهرشان. بدون سلاح. خارج شوند. آنان نیز خارج شدند. 
آن‌گاه لشکریان وارد شهر شدند؛ بزرگانٍ آنها را یک یک گردن زدند و زنان و 
کودکانشان را به اسارت بردند و اموالشان را به غنیمت گرفتند و برای ابوبکر 
به مدینه فرستادند. سپس از آنجاء به قبیلة «کندة» حمله کر دند. اشراف قبیله 
را سر تریدند و باقی را به مدینه فرستادند. ابویکر می‌حواست مردانشان را 
گردن بزند و زنانشان را به عنوان برده بگیرد. عمر نگذاشت. این اسیران تا 
زمان عم به اسارت. ماندند؛ عمر آنها را آزاد کرد و به قبیله‌شان 
بازگردانید. ۳" 

دستگاه حلافت. دربارة مخالفان حود. فرقی بین مسلمان و شرتد 
نمی‌گذاشت و با همه به یک روش عمل می‌کرد. همان روش اعراب جاهلی. 
در جاهلیّت. وقتی نبرد می‌کر دند و غالب می‌شدند. مردان را به غلامی و زنان 
رابه کنیزی می‌گر فتند و اموال رابه غارت می‌بردند. باری. حکومت. همه این 
افراد راء مر تد نامید. و در کتاب‌های تاریخ هم تا په امروز. از آنان په عنوان 


ث_ ۱۴ 


۳ فرح ابن اعثم. (پیروت. دارالکتب العلمیّت ۱۴۰۶ هب ۶۱-۶۰۸۱ 
۴ برای تفصیل بیشتر این بح نک. به عبدالله بن سا ۱ ۱۹۳-۱۶۵ و ۲ ۹۹-۲۱ 








ا۵ 


نحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه 


الف) کشتن سعد بن عباده 


غمر گفت: هر کس که از همسایه‌اش جو تسس تباید حاعوض مے کد سعد 
کت از این ام غافل نیستم: به همسایکم کسی می روم که از تو بهتر باشد 


دیری نگذشت که سعاد. در همان اوایل عالافت عمر. راهی دیار شام شد 


که قبایل یمانی‌ها در آنجا بودند. * بلاذری در کتاب اساب‌الاشراف ود 


اغات ار باق ۲ ۴۵ رال تک 8 ۹۰و لعل ۱۳۴۳ جحد ۲۲۵۸۶ 
سیرڈ حل ۳ ۳۹۷ 
ودا که ایشا را سایه یر می امد اال دارمل سا 


وددو یس ار حرات سدل سدایمر. ه مر رهای عر اي ر تاه و ماه متفراق سلاا 





نموه بر خورد دستگاه خلافت با مخالقان داخل مدینه ۰ / ۷۱ 


او را یکت ! 


آن مرد رو به شام نهاد و سعد را در خوارین " دیدار کرد و بی درنگ موضیع 
بيعت را مطرح نمود و از او حواست که موافقت کند. سعد در + 
عمر گفت: با مردی ار قریش بیعت نمی‌کنم. قرستاده او رابه مرگ نهدید کرد 
و گفت:اگر بیعت نکنی تورامی‌گشم. . سعد جواب داد: حتی اگر قصد جانم را 
بکنی! فرستاده چون پافشار ی او را دید. گفت: مگر تو از هماهنگی بااب 
امت پیرونی؟ سعد گفت: د ر موضوع بیعت آرء ی؛ حساب من از دیراد 
جداست! فر ستادۂ عمر, با شنیدن پاسخ قطعی سعد. تیری به جانبش پر تاب 
کرد که رگ حیاتش رااز هم گسیخت ؟ 

در کتاب تبصرةالعوام آمده است: آنها محمد بن مشلمة انصاری را به این 


کار مامور کرده بودند. محمّد نیز به شام رفت و سعد بن عباده رابا تیری | 


نیز گفته‌اند که خالد بن ولید. در همان هنگام در شام بود و محمدین 
مسلمه را در کشتن سعد پاري داد ۵ 


مسعودی در مروج اهب می‌گربد: 


سعد بن عباده بیعت نکر د. از مدیبه بیرون سلو رو ه شام نهاد و دز انجاء په سال 


در 


۶ 
یار دهم هجر ی» کشته شد. 


از قراء معروف حلب است. 
۴ا الا غراف ۱ ۵۸4و عقاالع ریا ۳ ۶۵-۶۴ با کمی اختلاف ست هروایت لاد 
عر العوام ص ۳۲ حاب مجلس طهرآن 


۶امرو الھب ۱ ۴ ۱۹۴۳ 








۳ / سقیقه 


همچنین ابن علد ره می‌گوید: سعد بن عباده راء در حالی یافتند که تیر ي در 
قلبش نشسته و از دنیا رفته بود. و شايع کردند که سعد چول ابستاده بول 
می‌کر د. جلیان دو تیر به قلبش زدند و این شعر را خواندند: 
قد فتلنا سيد الخژزح سَعّد بن عباده 
و ماه همین قلم ُخطىء شواده ۲ 


سید حررح سعد بس عباده را کشتيم: دو تیر بهاو زدیم که درست سر قلست 


ی 


نتست. و یکی از انصار. در پاسخ ابس یاوه گویی» دو بیت زیر را سرود 


av 


یوعد شقت الجن بطنة آلازیسما خققت فعلک بالغذر 
و مانب سعد آه بال قائماً ولك ستعداً لم بایغ آبانگره 
می‌گویند که جثیال شکم سعد را پاره کر دند. آگاه ہاش که چه ہسا۔ کار خود رانا 
تیرنگ انجام داده باشی گناه سعد این نود که ایستاده بل می کر ده گاهش این ود 


که با ابوبگر بیعت نگر د. 


۱ مس 


به این ترتیب. دفتر زندگی سعد بن عباده بسته شد. ولی. از ۲: 


: 
۱ 
۸ 
3 


چنین شخصیت یکدنده و مخالف بی‌باکی از سری حکومت و زمامداران 
وقت سوالبرانگیز و از حوادئی بود که موز خان نوشتن و بازگوبی ماجرای 
آن را خوش نداشته‌اند. جمعی از آنان از کنار این حادثه بزرگ با بی‌اعتنایی 
گذشته‌اند و آن‌را نادیده گرفته‌اند. گروهی نیز --چنان که گذشت - 
جگونگی کشته شدن او را با اموری خرافی در هم آمیخته‌اند و آن را به نيان 
نسبت داده‌اند. "' اما این موژخان. با طرح جنین مسأله‌ای خرافی. نگفته‌اند که 


۷ ادامر یا ۳ ۶۵-۶۴ 
۸ معحم رجالاحدیت: مرحوم له لعطمی حویی: ج ص ۱۳ 
)٩‏ ماد طبری و اس کتیر و اس انیر در تاریجهایی حودساب 


۰ ماد مخت الد طرق در زام صر و ال علالیر در الاعات 








تحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه / ۷۳ 


عا ت کینه شد ید و دشم جلّیان با سعد چه بوده است و چرا در ميان آن همه 
اصحاب. از مهاجر و انصار. تیرهای جانکاه آنان تنها قلب سعد رانشانه گر فته 


ر 


است! 


تطمیع عبّاس, عموی پیامبر(اص) 
ابوبکر شوراپی متشکل از عمر بن‌الخطاب و ابوعبیده بن جراح و مغیرة 
ابن شعبة تشکیل داد تا تصمیم بگیرند که با کسانی که بيعت نکرده‌اند چه 
بکتند. شورا نظر داد که: بهترین راه این است که عاس را ببینیم و سهمی برای 
او و قسرزندانش از حکسومت قرار دهمیم؛ بسدین ترتیب. علی شکست 
می‌خورد و گرایش عباس به شماء حجٌتی به زیان علی در دست شما خراهد 
۱۲ 
بوك 
ابوبکر. به اتفاق اعضای شورای مذکور. شبانه ".به خانهٌ عبّاس رفتند. 


ابوبکی, حمد و ثنای خدا را به جای آورد و گفت: 


خحدا پیامبر را فرستاد که نب و ولی مزمنان بود و در میانشاد ود تاکه حدا احرت 
۷۴ 
را برای او بسندید؛ او هم پس از حود کسی را تعپیں نگرد: کارهاراه عرد 


۱ عمر برای شکسشس علی(ع): اس عتاس را بررگ می‌کرد. این یک سیاست برد که اس عبتاس 
حدیت روایت کد و تسیر بگوید لیکن اس عباس انچه را که محالف ياست حکومت ود بان 
می‌کرد. (برای نموه نگرید به : عماالله بز سا ۱ ۱۴۲-۱۴۰ گفت‌وگوی میار اس تاس و عم 
نه قل ار ری ۳۸۹.۳ در کر سیر ه تمرا, 


۳ با به روایت اس ای الحدہد (۱ ۲۲۵). ےه قا ار سقیاه حرھری این بیسهاد رای معرة 


س سے ت 


قول درستتر است 


۳ سا به بقلل أ بی النخدید از قيمة حوهري این ملاقات در تشب دوه ار د يياھىر 


۴ همه اسا راک خود وصی تعبی می‌کردند پاسرا ص اهم مانا همه اس وصی تعیین ردد 


ےج 











می کد و > شمایاه می ر د. شما ا با همه مر ده همراه رېد و بعت کید ا 





اکر همراه نمي سو بد کا ی کنید که آنها ہا ما گند | این سح اریگ جود 
دل آن است څه همه اصحات پامر عت بر ده ودد ]مے جراهہ ار حا 
کر مت سهمی هم ه شما دهیم که عا از سما برای ارماندګاس لز اسك 
ر راتو عمزی پھر ( ص ! هستی. مر دم. گرجه. مب لت شمارا داد که عمر ی 


ر سول حدااص) ار ماو سماست [ما از قر شيم 


است ] 


سیس عمر با لحنی تهد ید امیر چنین گفت: ما بدین خاطر به نز د شما سیامدیم 


۱ 9 یر 





۳ 














نحوةٌ س‌خر رد دستگاه حلاف با مخالفان داخل مدیه ' ۷۵ 


r 1‏ 
ا که ف جو لاء نا ہا 





ر سد و اسطة عب ما مال 
حخومت بر تو راحب شده و سراوار آن گردیده‌ای, ار انیحاکه ماهم ار مزه یم و 


کار رصایت نداده‌ايم و از ان ثراهت ډار 











9 


گمتی (اگر با تر بیعت کنم) سهمی نه می وامی دار تی. اگم 
آچه را که می‌دهی مال مزمنای ! ۴ 





سدهی و بختی را ندهی. و اقااین‌که کی بیامر از ماو شماست: همال 


امبر (ص) از درخستی است که ما تاخه‌های آل هتم و شماهمتاه آن 
زا ۲ 
هستد. واماسخی نو ای عمر. که گذتی از مخالمت مردم - ما ھی تر سی: س 











۶ / سقیفه 
این (مخالفت) امری است که اول بار از جانب تما نسبت به ما سر زده است. 


پس از این سخنان, ایشان برخاستند و از منزل عباس بیرون رفتند. ۸" 


برخورد با متحضنان خانةٌ حضرت زهرا(س) 
۱ . تحصن در خانة حضرت زهرا(س) 
عمر بن الخطاب می‌گوید: 
پس از این‌که خداوند پیامبرش رابه سوی خود فراخواند از گزارش‌هایی که به ما 


رسید یکی این بود که علی و زبیر و ه مراهانشان از ما بربده‌اند و.در مقام 
مخالفت با ماء در خانۀ فاطمه گرد آمده‌اند ۱۹ 


موزخان: در شمار کسانی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و همراه با علی(ع) 
و زبیر در خانه حضرت فاطمه(س) بست نشستند. اسخاص زیر رانام 
بر ده‌اند: 

عباس بن بدالمَطب» عَتبة بن آبی هب سلمان فارسی. اب ودر ضفاری. 
ار 


عمّار بن یاس مقداد بن آسود راء ہن غازب ابی بن کغب: سعد بن آبی 
ر = ۳ / و 5 ۲ ۲ ۲۰ 
وقاص. طلحة بن عببدالله و گر وهی از بنی‌هاشم و مهاجران و انصار. 


۸ تاریخ یعقوبی» ۱۰۳۸۲ و ابن ابی‌الحدید. ۱۳۰۲ و ۷۴ به تقل از سقیمة حوهری. و ۲۲۱-۲۲۰۰۱ 
وء با لفظی نزدیک به تقل ابن ابی‌الحدید در الامامة والسیاست. ۱۴۰۱ 

۹ متسد احند. ۵۵/۱ و طبری. ۴۶۶۰۲ و در حاب ارویا. ۱۸۲۲۲۱ و اس اثیر. ۲ ۱۲۴و اس کتیر. 
۵ و صموءالصفوه. ۹۷/۱ و این ابی‌الحدید. ۱ ۱۲۳و تاریم‌الصلهاء سیوطی. ص ۴۵ و سیره 
ابن هشام ۳۳۸/۴ و تیسی رالوصول, ۲ ۴۱. 

۰ علاوه بر مصادری که پیش از ایں ذکر شد. مصادر دیگری نیز هست که تصریح کرده‌اند ایس 
چند نقر ار پیعت با ابونکر سر باز زده. در حانة فاطمه(س) متحصن شدند. تعصی از این مصادر نام 











نحو برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه / ۷۷ 


موضوع خودداری علی(ع) و همراهان وی بیعت با ابوبکر و بست 
نشستی آنان در خانۀ فاطمه(س). در کتاب‌های سیره. تاريخ. صحاح و 
مسانید. ادب کلام و شرح‌حال رجال و معاریف. به حد تواتر است و تردیدی 
در صحخت آن نیست. ولی چون نویسندگان کتاب‌های مزبور خوش نداشتند 
از همه اتفاقاتی که بین متحضنان و حزب پپروز رخ داده است پرده بردار ند. 
به‌جز آن مقدار که ناخودا گاه از قلمشان ترارش کرده است. چیزی به دست 
نداده‌اند. 
اکنون. نمونه‌ای از همین مقدار را که سخن بُلاذری دربار؛ این رویداد 
مهم تار یخی آست می‌آوریم: 
هتگامی که علی زیر بار بیعت با ابوبکر نرفت. ابوبگر به عمر بن حطاب فرمات 
داد که او (علی) را گرچه به زور در محضر وی حاضر کندا عمر فرمان بردو در 
نتیجه بین او و على سخنانی رد و بدل شد تا این که علی به او گفت: شتر حلاقت را 
خوب بدوش که نیم آن سهم تو خواهد بود! به خدای سوگند. جوش و حروشی 
که امروز برای حکومت آبویکر می‌زنی» فقط برای آن است که فردا تو رابر 
دیگران مقدّم دارد و خلافت را به تو بسپارد. ۲۱ 


۲ حمله به خانة فاطمهٌ زهرا (س) 
مور خان نام کسانی را که بنا به فرمان ابوبکر به خانۀ فاطمه(س) حمله 


گردند. چنین آورده‌اند: 


ت 

چبد نفر از این همه راهم برده‌اند که برای بیست با علی(ع) در خانة حضرت زهرل(س) اجتماع کر ده 
نودند. آن مصادر عبارت‌اند از :الرّياض النضرة, ۱۶۷/۱ و تاریخ‌النعمیس. ۱۸۸/۱ و ابن عبدرته, ۶۴۸۳ 
و تاریخ ایی‌القداء ۱ و ابن شحنه در حاشية کامل اس اثیر, ۱۱۲/۱۱ و حوهری, بتا سر روایت 
این ابی‌الحدید. ۱۳۴-۱۳۰7۲ و سیرۃالحلیف ۳۹۴/۳ و ۳۹۷ 


۱سا بلاشراف. ۵۸۷/۱ 














نحوة برخورد دستگاه خلافت با مخالقان داخل مدینه / ۷۹ 


ی ار علی(ع) در یی او فرستاد. ولی او سیعت خرد. 





ابوبکر: برای بیعت گر هت 
آن‌گاه عم با علة اتش هسوی خانه وی رهسپار گنست. در استاه دز. 


فاطمه(س) با او روبه‌رو شد و گفت: ای پسر خطات! آمده‌ای تا دز خانة مرا اتنس 
۳۷ 





بزبی؟ عمر پاسخ داد: اری... این کار دینی را که پدرت اورده تقویت می‌کد. 


درکن الفمال نیز این جنین آمده است؛ 


عمر به حضرت زهرا(س) گفت: هیچ‌کسس نزد پدرت مجنو بتر از تو بود. وا کی 

ل نان که ای. ٤‏ د شو ند. که ت مات اه : 

این مرامنع نمی‌کند. چنان‌که این گروه ترد نو حمع شوند. که فرمان دهم خانه را 
A‏ 


بر تو آقش زسد 


در كتاب الامامة والسياسة آمده است: 


۹ 
ا 


عمر آمد و علی(ع) و دیگر کسانی را که در حالة وی ودد صدا کرد ک 


مه سیر ود 
بیاید. ولی قول نکردند. عمر گفت: قسم به حدایی که جام در دست اوست. 
بیرون می‌آیید يا نعانه را سا هر که در آن هست آتش صی‌زنم. به عمر گفتتد: 


قاطمه(س) در خانه است. گفت: باشد. خانه را آتش می‌زنم ۲۹ 


حافظ ابراهيم شاعر مصری. با تو جه به این رویداد چنین سروده است: 
فود بعلن قل‌الها مر أفرم بسايمها اخظم بها 
حرفت دازک لا آبقی غلیک بها لذ لم بایغ و بنث المصطفی فیها 


ما کان غير آبسی حفص یَفوهُ بها فام فارس عدنان و حامیها "۲ 


۷سات الاتراى ۱ ۵۸۶ 

۸ ترالعمال. ۱۴۰۰۳ 

۹) الامامة والسیاست. ۱۲,۱ 

۰ دیوان حافظ ابراهيم صر ۸۲ جاب مصر. ۱۹۸۷م. گفتی است که این ابات در صم قصیده‌ای 


آمده که تاعر به قصد ماح عمر س الخطات سروده است. بگاه کتید به .اعا یی غلامه امینی: ۸ ۸۶ 








۰ / سقیفه 


عمر سخنی به علی گفت که گوینده و شنولدۀ آن. هر دو بررگوار و درجور 
تکر یم‌اند. عمر گفت: اگر بیعت نکنی خانه را بر سرت آتش می‌زنم و یک تی را 
Uj‏ ه نمی‌گذارم با این که دختر مصطفی در آنجاست. 


این سخن. در برابر پیشوای رزمندگان عدنان [یعنی قهرمان بزرگ قریش ]و 
سرآمد آنان (علی بن ابی‌طالب». از دهان کسی به جز عُمَر نمی توانست بیرون 
بیاید. 


یعقوبی. در تاریخ خود آورده است: 


آنهاء به همراه گروهی, به خاتۀ علی حمله بردند... در این گیر و داره شمش 
یر ۳۱ ۲ 
علی شکست و مهاجمان جرات و حسارت وړود به حانة على را ییدا کر دند و 


طبری نیز در تاریخ خود میلو یسد: 
عمر به خانۀ علی رو آورد. در حالی که طلحه و رسیر و گروهی از سهاحران در 
آنجا متحصن بودند. زبیر (پسرعمة علی) با شمشیر گشیده به مقانلة او شتافت. 
ولی پایش لغزید و شمشیر از دستش بر زمین افتاد. پس مهاجمای حمله بردد و 


او را دستگیر کر دند ۳۳ 


۱ به دو دلیل این حبر صحت ندارد: الف) پیاصر اکرم(ص) به آں حضرت وصیّت فرمرده نود که 

صبر کند (بحارلانوار. ۵۲۸-۵۲۷/۲۲و ساقت ابن‌شهرآشوت: ۳۳۶۸۳) و متیر کشیدن محالف آں 

وصیّت بود. ب) شجاعت‌های آن حضرت در حنگ ها با این‌که ان حضرت تمتیر کشیده اشد و 

هیچ کس کتته نشده ناشد تعارض دارد 

۲ تاریح بعقوبی. ۱۰۵:۲. 

۳ طبری, ۴۴۳/۲ و ۴۴۴ و ۴۴۶و در چاپ ارویاء ۱۸۱۹:۱و ۱۸۲۰و الرباض التضرة. محت الذین 

طبری, ۱۶۷/۱ و تاریخ‌الهمیس, ۱۸۸۰۱ و اس انی‌الحدید. ۱۳۲/۲ و ۱۳۲و ۱۳۴و ۵۸و ۶ ۲و 

کتزالعمال ۱۲۸/۳ ص طبری چين است: ايع الاش واستشتترا للتيعة و تحلف علي و سیر 
چ 








نحوه برخورد دستگاه خلاقت با مخالقان داخل مدیته / ۸۱ 


پس این شبهه که امروزه مطرح می‌کنند که خانه‌های زمان پیامیر در نداشته 
است که عمر در خان حضرت زهرا(س) را آتش بزند صحیح نیست. با توجه 
به آنچه از کتاب‌های معتبر مکتب خلفا نقل شد و بنا به اعتراف خود حلفا 
از جمله عمر و ابوبکر آنها در خانة حضرت زهرارا آتش زدند و به زور وارد 
آن شدند. به دو دلیل در این باره اشاره می‌کنيم: 
۱) ابوبکر در بستر مرگ گفت: 

أا نی لا آسی غلی شیم من انا لا عل ثلاث فعَلهنْ وددذث اني رن 

اما الا اللاتی وذث آني تسه فورذث آنی لم غیف بيت فاطمةً عن 

شیء وان انوا قذ عقوه " على الحرب.. 

من بر هیچ چیز دنیا متأثر و اندوهناک نیستم مگر به سه کار که کرده‌ام و ای کاش 


که آن کارها را نکر ده بودم... ای کاش هرگز در حانة فاطمه را نگشوده بودم. گریعه 
برای جنگ و ستیز با من آن را بسته بودند. 


یعقوبی سخن ابوبکر را در این باره در تاریخ خود چنین آورده است: 





و اتعقرط یرسمه و قال لا مه ختی بایغ علین. فلع ذلك آبابکر و عُمَز فقال مر: دوا 
سیف الربير ماضربوا به الخجَرّ.: 

۴ در زبان عربی» کولون در را «غلق؛ می‌گفتند. حالا کوچکش را می‌سازند. جوبي یا فلزی, که از 
این لنگة در به آن طرف می‌رود. بنابراین خانه‌ها در زمان پیامبر در داشتند و به اعتراف خود ابویک 
در را شکستند و مردان را با سلاح جنگی وارد آن خانه کردند 

۵) طبری. ۴ در چاپ اروپا. ۲۱۴۰/۱ و مروجالدهب مسعودی, ۴۱۴/۱ و العفدالهرید. ۶۹۰۳و 
کنرالکمال. ۱۳۵/۲ و الامامةوالسياسة» ۱۸/۱ و كاملل برد برحسب روایت ابن ابی‌الحدید. 
۱۳۱-۲ و شرح نهچالبلاغة ابن ابی‌الحدبد. ۱۳۰۲۹ و بسان‌المیزان. ۱۸۹۱۴ و مرات الرماد سبط 


ابن جوزی و تاریخ ابن عساکر. ذیل ترجمه ابی‌بکر و تاریخ‌الاسلام ذهبی. ۳۸۸/۱ 








۲ 7 سقفه 


ای کاش من [در ] خانه فاطمه دختر پیامبر, رانگشوده بودم و مردان را به خانة او 
نر يخته بودم. گرچه در آن خانه به منظور جنگ با من بسته شده بود ۳۴ 


۲) دلیل دوم سخن عمر بن تحطاب به امیرالمژمنین علی(ع) است. که در 
کترالغمال آمده است:«..انْ منم اَن یُحرفوا عليک الباب.» یعنی: دستورشان 
می‌دادم در خانه‌ات را آتش بزنند. این عبارت برای اثبات مدعا کافی است. 

داستان سوزاندن در خانهٌ حضرت زهرا(س) به قدری مشهور بوده است 
که پس از گذشت سال‌ها از این ماجرا وقتی عبداللّه بن زبیر در مه بر 
بنی‌هاشم سخت گرفت تا به حکومت و فرمانروایی وی گردن نهند. چون 
ایشان زیر بار ثرفتند و با او بیعت نکردند. دستور داد تاکه آنان را در شکاف 
کرهی حبس کردند و هیزم فراوانی فراهم آوردند تا همه آنان را به آتش 
بسوزانند. عرو برادر عبداللّه بن زبیر» در توجیه عمل برادرش, به کار مره 
در به آتش کشیدن خانذ فاطمه(س) در داستان بیعت ابوبکر. استناد کرد و 
گفت: برادرم این کار را کرد فقط برای جلوگیری از اختلاف مسلمانان و 
نابودی و حدت کلمة آنان, و می‌خواست که همه با گر دن نهادن به طاعت وی 
به کلمه‌ای و احده بدل شوند؛ همچنان‌که پیش از او نیز عمر بن الخطاب همین 
کار را با بنی‌هاشم کرد. هنگامی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند: او نیز هیزم 
حاضر کرد تا آنان را در خانه به آتش کشد. ۲۷ 


۶ تاریخ یعقوبی, ۱۱۵/۲. متن سخن ابوبکر بنا به بقل یعقوبی. چنین است:«ز للم افش ی 
اطمةٌ نت رسول له و أذْخِلة الخال و لو كان أعلِق على خرب.» 
۷ مروح اللهب. ۸۶/۳ جاپ دارالمعرفة؛ بیروث و شرح نهج‌للاغه ابی ابی‌الحدید, ۴۸۱/۲۰ 


چاپ ایران 








نحوةٌ برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه / ۸۳ 


۳ برخورد با علی(ع) 

ابوبکر جوهری نقل کرده است که علی(ع)؛ در آن هنگام که ناخواسته 

به مسجد بُرده می‌شد تا با ابوبکر بي بیعت کند " می‌فرمود: آنا مَبدالله و و 

سول الّه(ص).» یعنی: من بندهٌ دا و برادر پیامبرم. سرانجام آن حضرت را 

به نزد ابوبکر بردند و به او پيشنهاد کردند که با وی بیعت کند. آن حضرت در 

پاسخشان فرمود: 
من به حکومت و فرمآنروایی از شما سزاوارترم. پس با شما بیعت نمی‌کنم؛ 
این شسمایید که باید با من بیعت کننید. شما این حکومت راء به استناد 
خحویشاوندیتان با پيامبر, از انصار گر فتیده آنان هم زمام حکومت راء به آن دلیل. 
در اختیار شما نهادند. من نیز همان دلبل شمادر برابر انصار را برای خودنان 
می‌آورم. پس. اگر از هوای نفستان پیر وی نمی‌کنید و از خدا می‌ترسید دربارة ما 
[اهل بیت ] به انصاف رفتار کنید و حق مارادر حکومت و زمامداری-همان‌طور 
که انصار به شما حق دادند - به رسمیت بشناسید؛ و اگر نه» وبال این ستم. که 
دانسته بر ما روا داشته‌اید. گر ببانگیر تان عواهد شد. 


عمر گفت: آزاد نمی‌شوی مگر این‌که بیعت کنی. علی(ع) پاسخ داد: «ای عمر. 
شیری را می‌دوشی که نیمی از آن سهم تو خواهد بود. اساس حکومت او 
[=ابوبکر ] را آمروز محکم گردان تا فردا به تو بسپارد. به خدا قسم نه سخن 
تو رامی‌پذیرم و نه از او پیروی می‌کنم.» 
ابوبکر نیز گفت: اگر با من بیعت نکنی» تو را به آن مجبور نمی‌کنم. 
ابرعبیده جراح نیز چنین ادامه داد: ای ابوالحسن, تو جوانی و اینان 


پیرمردانی از خحویشاوندان قریشی توا توء نه تجربة ایشان را داری و نه آشنایی 


۸ ابن ابی‌الحدید. ۲۸۵/۶ به نقل از سفیفة حوهری؛ عقدافرید. به تحقیق و تعلیق علی شیری. 


۴ (بیروت. دار احیاء التراث العربی)؛ صبح الا عشمن. ۱۳۸/۱ 








۴ / سقیفه 


و تسلط انان رابر امور. من ابوبکر راء برای به عهده گرفتن امری چنین مهم 

از تو تواناتر و بردبارتر و واردتر می‌بینم. پس. تو هم با او موافقت کن و کار 

حکومت را به او وا گذان که اگر بمانی و عمری دراز یابی. برای احراز اينن 

مقام هم از نظر فضل و هم از لحاظ نزدیکی‌ات با رسول خدا (ص) و هم از 

جهت پیشقدمیات در اسلام و کوشش‌هایت در راه استواری دین. از همگان 

شایسته‌تر خواهی بود. 

علی (ع) گفت: 

ای گروه مهاجران» خدای را در نظر گیرید و حکومت و فرمانروایی را از حانة 
محمد (ص) به خانه‌ها و قبیله‌های خود بر ید و خانواده‌اش را از مقام و منزلتی 
که در میان مردم دارند برکنار مدارید و حقش را پایمال مکنید. به خدا سوگند. ای 
مهاجران ما اهل‌بیت پیامیر لص) مادام که در میان ما خواننده قرآن و دانا 
به امور دین و آشنا به سنّتٍ پیامبر و آگاه به امور رعیّت وجود داشته باشد - برای 
به دست گر فتن زمام امور این امت از شما سزاوارتریم. به خدا سوگند که همة این 
نشانه‌ها در ما جمع است. پس, از هوای نفستان پیروی مکنید که قدم به قدم از 


مسیر حق دورتر خواهید شد. 


بشیر بن سعد با شنیدن سختان امام(ع) رو به آن حضرت کرد و گفت: اگر 
انصارء پیش از آنکه با ابوبکر بیعت کنند. این سخنان را از تو شنیده بودند. در 
پذیرش حکومت و فرمانروایی توء حتی دو نفرشان هم با یکدیگر اختلاف 
نمی‌کردند؛ اما چه می توان کرد که آنان با ابوبکر بیعت کرده‌اند و کار از کار 
گذشته است! 
باری» علی(ع) در آن وقت بیعت نکرد و به حانۀ خود بازگشت."" 
همچنین ابوبکر جوهری نقل کرده است: چون فاطمه (س) دید که با 


)ترح نهح‌البلاغه ابن ابی الحدید. ۲۸۵/۶ به تقل ارسقیمه جوهری. 








نحوةٌ برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدیته ‏ ۸۵ 


علی(ع) و زبیر چه کر دند بر در حجرة خود ایستاد و رو به ابوبکر کرد و گفت: 
«ای ابوپکر چه زود در مقام نیرنگ با خانوادة پیامبر حدا(ص) بر آمدید! 
به خدا قسم که تا زنده‌ام یا مر سخن نخواهم گفت.» "۳ 
در روایستی دیگر آم ده است: فاطمه(س) در حالی که به شذت 
می‌گریست از خانه بیرون آمده مردم را پس می‌زد و از خانه دورشان 
میکرد ۲۱ 
یعقوبی نیز. در تاریخ خود می‌نویسد: 
فاطمه(س) از خانه‌اش بیرون آمد و. خطاب به مهاجمانی که آن را اشغال کرده 
بودند. گفت: از خانه‌ام بیرون می‌روید. پا که به خدا قسم. سرم را برهنه می‌کنم و 
به خدا شکایت می‌برم. با شنیدن این تهدید. مهاجمان و دیگرانی که در خانه 


۳ ۲ 
بودند بیرون رفتند و آنجارا ترک کردند ۲۳ 


مسعودی نیز در تاریخ خود می‌نو یسد: 
چون کار بیعت با ابوبکر در سقیفه به پایان رسید و روز سه‌شنبه. در مسجد. با وی 
تجدید بیعت شد. علی(ع) از خانه بیرون آمد و رو به ابویکر کرد و گفت: 
«کارهای ما مسلمانان را تباه کردی و هیچ مشورتی تکردی و حق مارا نادیده 
گرقتی» ابوبکر پاسخ داد: آری. درست است. اما من از بروز فته و آشوب 
هی تر سیدم. / 


عکس العمل اهل‌بیت(ع) بعد از سقیفه 


یعقوبی می‌گوید: 


)همان ۱۳۴۸۲ و ۲۸۶/۶ 

۰۲ همان 

۲ تاریح یعقوبی. ۱۰۵/۲ 

۳ مروج اهب ۲و الامامةٌ والتبیاسة, ۱۴-۱۲/۱. با کمی اختلاف. 








۶ / سقیقه 


گروهی دور علی(ع) را گرفتند و واستند تا با او ببعت کنند. علی(ع) به آنان 
فرمود: «فردا صح با سرهای تراشیده. همین‌جا حاضر شوید.» اما چول صیح 


شد از آن عده بجز سه نفرءکسی حاضر تشد ۴۴ 


از آن پس. علی(ع» شب هنگام. فاطمه(س) را بر چهارپایی می‌نشاند و به در 
خانه‌های انصار می‌برد و از آنان می‌خواست تاوی را در بازپس گرفتن حقّشس 
پاری دهند. فاطمه(س) نیز آنان را به یاری علی(ع) فرامی خواند. اما انصار 
در پاسخ ایشان می‌گفتند: ای دختر پیامیر. ما با ابوبکر بیعت کر ده‌ايم و کار از 
کار گذشته است. اگر پسرعمویت, برای به دست گرفتن زمام خلافت. بر 
ابوبکر پیشی گرفته بود البتّه ما ابوبکر را نمی‌پذیر فتیم. 
علی(ع) در پاسخ آنان فر مو د: افكت رک سول الله لی الل علب وآله مب 
في یه لم هزه و خر الی الاس هم فی سَلطانه؟» یعنی: آیا (انتظار داشتید) 
من جنازة پیامپر خدا (ص) را بدون سل و کفن. در خانه‌اش رها می‌کر دم و 
برای به دست گرفتن حکومتِ او با مردم درگیر می‌شدم؟! 
فاطمه(س) نیز اضافه کرد: «ابوالحسن آنچه را که شایسته بوده انجام داده 
است. ولی مر دم کاری کر ده‌اند که. سال‌ها بعد. خدا به حسابشان خواهاد ر سید 
و باید جوابگوی آن باشند.»۳۹ 
معاو یه در نامه‌ای که برای علی(ع) فرستاده بود به همین موضو ع اشاره 
دارد. آنجا که می‌تویسد: 
دیسروز رابه خاطر می‌آورم که پرده‌نشین خانه‌ات (فاطمة رهرا) را تسانه 
بر جهارپایی می‌نشاندی و دست حسن و حسین را در دست می‌گرفتی. در وقتی 


۴) تاریخ یعقویی, ۲ ۵ و شرح بهجالبلاعه. اس ابی الحدید. + 
۵ این انی‌الحدید. ۶ ۳۸ به بقل ار سقيعة حوهری* الامامة والسياة. ۱ ۱۲ 








تحوه برخررد دسمتگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه / ۸۷ 


که با ابریکر صلّیق بیعت شده بود. و هیچ‌یک از اهل بدر و پیشگامان اسلام را از 
دست ننهادی, مگر که به یاری خود فراخواندی. با ه مسرت بر در عانه‌شان 
می‌رفتی و دو فرزندت را سند و برهان ارائه می‌کردی و آنان را در برابر صحابی 
پیامبر (ابوبکر) به پاری خود می‌خواندی. ولی» در آخر بجز چهار یا پنج نفره 
کسی دعوتت را اجابت نکرد. زبراء به جان خو دم» اگر حق با تو بود. بی‌شک به تو 
روی می‌آوردند و دعوتت را اجابت می‌کر دند؛ اماء تو ادعایی داشتی بپجا و باطل 
و سخنی می‌گفتی که کسی باور نداشت و قصد انجام کاری داشتی که ناشدنی بود 
هر چند فراموشکار باشم. سخنت را به ابوسفیان که تو را تحریک به قیام 
می‌کرد-فراموش نکرده‌ام که گفتی: اگر چهل مرد بااراده و ثابت‌قدم می‌یافتم؛ بر 
آنان قیام می‌کردم 7۶ 


روشنگری پیامبر(ص) 

پیامبر(ص) برای هدایت مسلمانان پس از خود برنامه‌ریزیی دقیق فرمود که 
بهتر از آن نمی‌شد. یکی از موارد این برنامه‌ریزی, داستان نزول آیۀ تطهیر 
است. در این بارهم سَلمَة چنین روایت کرده است: 


روزی پیامبر(ص) در خانة ما بو د که آثار رحمت الهی را در یافت. فرمو د: 


۶شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۷/۲ و ۱۳۱/۱ در چاپ اول مصر. امیرالمز منین(ع) در حواب 
این سخن معاویه فرمود: لد َرَت أن نم مخت و آن تفضخ فافتضخث و فا على المنلم من 
غضاضة في آن َو مظلوما نا لم یک شاکافی دینه زلذشرتابا بیقیته.» بعنی: به دا سوگد. 
خمواسته‌ای نکوهش کنی. ستایش کرده‌ای و خراسته‌ای رسوا سازی. رسوا شدی [ریرا سا این 
سخن. مظلومیت مرا هویدا ساخته‌ای چون اقرار کردی که من. به ستم و اکراه و احسار بیعت کردم. 
پس خلفا را سرزنش کرهه‌ای و حودت رارسوا ساخته‌ای ] و بر مسلمان. تا در دینش شک و در یقین 
و باورش تردید نباشد. نقص و عیبی بيست اگر که مظلوم واقم شود. (نرجمة نهج‌لبلاغه 
فیض الاسلام نامه ۰۳۸ صصص )٩۰۰-۸۹۹‏ علاوه بر این. معاویه حود در تامه‌ای که سه محمد 
ابن ابی‌بکر نوشته است. صریحا به غصب حيٍ امیرالمززمنین توشط ابوبکر و عمر که باق قبلی 
صورت گرفته بود اعقراف می‌کند. (مروجالهب مسعودی, ۶۰/۲ و صلّین نصرپین مزاحم 
ص ۱۳۵. چاپ قاهره سال ۱۳۶۵ و شرح ابن ابی‌الحدید ۶۵/۲و ۰۳۸۴۸۱) 








۸ / سقیفه 


«اهل بیت مرا بگو یید بیایند.» پرسیدم: اهل بیت شما کیان‌اند؟ فر مود: «علی. 
فاطمه, حسن و حسین.» آن‌گاه که ایشان آمدند. پیامبر(ص) حسن و حسین را 
روی دو زانوی خود و علی و فاطمه رادر جلو و پشت سر خود نشاند. سپس 
کساء یُمانی رااز روی تخت برداشت و بر سر خود و آنان گسترد و فرمود: 
«بار الها اینان اهل بيت من هستند.» در اين هنگام. این آبه نازل شد: اّما رید 
الله يذهب نکم الرخش آمل ابیت و بُطَه کم شطهیراه. [احزاب / ۳۳]: 
جز این نیست که خداوند اراده کرده که رجس (= گناه زشتی. بدی. پلیدی) را 
از شما اهل بیت دور کند و شما راء به نهایت. پاک گرداند. 

[ام سلمه می‌گوید: ]عرض کردم: با سول الله. ایا من از اهل بیت شما 
نیستم؟ ف رمود: تو بانوی خوبی هستی.ولی از اهل بیت من نیستی؛ از زوجات 
FY‏ 
پیامبری. 

پیامبر (ص) بعد از نزول این آیه روزی پنج بار به هنگام هر نماز, به در 
حانه علی(ع) و فاطمه(س) می‌آمد و دست بر در می‌گذاشت سی فر مو د: 
«لسْلامٌ لیم با املالییت.» و سپس. آیة مذکور را تلاوت می‌فرمودو بعد آنان 
را به نماز می‌خواند و می فر مود: «الضْلا اللا" 
۷ تسیر طری, ۶۶۲۳۲ ذیل اب موردبحث و تعسیر سیوطی. ۱۹۸/۵ و ۱۹۹ و به روایت دیگر در 
شنن ترمدی. ۲۴۸۰۱۳ و مسا احمل ۳۰۶۰۶ و اساالفانه. ۲۹/۴ و ۲ ۲۹۷و تھا یں التھا ی ۲ ۲۹۷ 
و به روایتی در مستدرک‌الشحیحین. ۴۱۶۸۲ و ۱۴۷:۳ و سنن بیهقی. ۲ ۱۵۰و اساالفانه ۵ ۵۲۱و 
۹و تاریخ بغداد ۹ 


۸) در المشور سیو طی ۱۹۹/۵ ذیل أيه مو رذحت و به روایت انی‌الحمراء در الاستیعات. ۵۹4۲ و 


اسدالخایه ۱۷۴۲۵ و مجمهالزراند. ٩‏ ۱۶۸و به روایت اسر 


ی س مالک در مستدرک القحیحی. ۳ ۱۵۸ 

حاکم آن را حدیث صحیح دانست. بنا به شرط ملم اسدالعاه ۵۲۱۵و مسید احمل ۳ ۲۵۸ و 
تعسیر طبری. ۵/۲۲ دیل یذ تطهیر و اب کثیر. ۴۸۳۳و الدر لمشور سیوطی, ۵ ۱۹۹ و مسد طیالسی. 
۸و صمی برینی: ۱۷ ۸۵و کولمتان ۷ ۱۰۳ چناپ ازل و سای لا ول ۱۰ ۱ 


ج 








نحوةٌ برخورد دستگاه خلاقت با مخالفان داخل مدیته / AQ‏ 


جون در خانه فاطمه(س) در مسجد پیامبر (ص ) بود. تمام صحابه این 
عمل پیامبر رابااین خانه و اهل آن: روزی پنج بان می‌دیدند. ان عمل 
پیامبر(ص) باعث روشنگری شد. ولی زشتي کار صحابه را با این خانه و 
اهلش دیدیم. ۲۹ 


۳ 
حدیتث ۶۶۹۱و تیسیرالوصول. ۲۹۷/۳ 

برای آشمایی با مذارک بیشتر ایں بحت. نگاه کنید به : حدیت الکساء فی کنب مادرسة‌الخلماء و مادرستة 
امل‌السیت(ع). مولف. چاپ دوم تهران. ۱۴۰۲ ه. 

۹ برای آشنایی بیشتر با زتتیهای این حادثه, که در کتب مکتب حلفا بیز ذ کر شده است. نگاه کید 
به : عبدالله بی سباء ولف ۱۳۹-۱۲۸۸۱ و ارات بيت فاطمة(س) فى الكت المعتبرة عند اهل اسل 


ضیح حسیں غیب غلامی چاپ اوّل. ۱۴۱۷ ه. ق. 








جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) 


دستگاه حلافت. که برای بیعت گرفتن از قبایل خارج مدینه نیازمند 
لشک رکشی بود برای گذران کارهایش, احتیاح به اموال و دارایی داشت. از 
طرف دیگر. آنهایی که داحل مدینه و اطراف حضرت امیر(ع) بودند. برای 
دستگاه خلافت خحطر ناک بودند. در واقع. خطر حقیقی اینجا بود. لذا. برای 
پرا کنده کردن آنان, اموال اهل‌بیت(ع) را که شامل فدک و سهم حمس و ارث 
پیامبر اگرم(ص) بود غصب کر دند. ۱ 


مصادر اموال پیامبر(ص) و چگونگی تملک آنها 

به مصادر مانی پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) از این دو آیه پی می‌بریم: 
6 ما آفاء ال لین رَسُولِه من أل القری له و للرّسُول وّلذی‌انقزبی 
و الیثامی وَالْمناکین وان السببلٍ (الختر . 
آنچه را که حداوند به پیامبرش ار اموال اهل این آبادی‌ها ( کافران). داده است 
از آنٍ خداوند و رسول خدا و خویشاوندان (او) و بتیمان و مسکینان و در 


راه‌ماندگان (از بتی‌هاشم) است. 


فیء چیست؟ فیء اموال کقاری است که بی‌ جنگ به دست مسلمان‌ها 


جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ٩۱‏ 


می‌افتاد." مانند فدک. " (البته فدک تنهانبود.) "این اموال حتٍ پیامبر (ص) بود و 


۱ لسان‌العرتب. دیل وارد اف ۸۰ 
۲) برای بحث تفصیلی «قدک». نگاه کنید به دو مکتب در اسلام. ملف, ترحمة سردارییا: ۲ ۲۱۰ 
به تاد ۱ 

۳ بموبة دیگری ار مصداق «فیء» زمین‌های قبیله بنی‌نضیر بود توضیح آ‌که در مدیه و اطراف 
آن سه قبیله از بهود شکنی گریده بودند که عبارت بودند از : بنی‌تضیر: بنی لقاع بنی قربظة. 
آنهاء با نه پشارت‌هایی که در کتب خویش راجم به پیامبر حاتم داشتد, در انتطار وی بودد و 
نه مدینه آمده بودند تاء به هگام بعتت وی, پیش ار دیگراد. نه پاری‌اش برخیزند. ولی هنگامی که 
پیامبر(ص) رسالت حویش را آشکار کرد و به مدینه هجرت مود يهود به انکار وی بر خاستد. 
گرچه او را نه درستی شناخته بودند که همان پیاسر خاتم(ص) است (بقره ۱ ۸۹). در ایں میان. بهرد 
بنی‌نصیر پیماب خود را با پیامبر(ص) شکستد و در مقام نیرنگ برآمدند. تا با فروافکندن سسگی ار 
بام حانه‌ای که آن حضرت با ده ئن از اصحابش. در پای دیوار آن به مذا کره بشسته بود وی را ار بای 
دراررند. خدارند پیامبرش را از طریق رحی. از این ثبرنگ تاخبر ساخت حصرت به تتاف 
به مدیبه آمد و به يهود فرمان داد که به دلیل پیمان‌شکنی و خیانتی که کر ده بودند. أن منطقه را ترک 
کنند. بنی‌تضیر زیر بار نرفتند و در دژ حود متحضن شدند تا آن‌که پس از پانزده روز عاقبت تسلیم 
شدند و از قلعه خارج و به سوی خیبر و دیگر جاها کوچ کردند خداوند آنچه راء از اسلحه و 
زمین‌ها و نخلستان‌هاء بر حای گذاشته بودند به پیاسرش اختصاص داد. عر روی به رسول دا 
کرد و گعت. آیا حمس این غنایم را برنمی‌گیری و باقی را میان مسلمانان قسمت نمی‌کی؟ 
پیامبر(ص) فرمود: «چیزی را که خداوند (به موجب آیة ۷سورة حشر ) تھا ویر من ساخته است و 
برای مسلمانان دیگر سهمی در آن قرار نداده, میا آنان قسمت نمی‌کنم. واقدی و دیگران نوعته‌اید 
که «رسول خدا(ص) از اموالی که از بنی‌تصیر به دست آورده و و پر حودش بود بر خحانوادها 





اتفاق می‌فر مود. و به هر کس که می خواست از آن اموال می‌بخشید و به آن کس که مایل سود جیزی 
نمی‌داد. و ادارة امور اموال بنی‌تضیر را په انو رافع. آزادکرد؛ خویش سبرده بود. (صعاری واقدی, 
صص ۳۷۸-۳۶۳ و امتاءلأسماع مقریزی, صص ۱۸۲-۱۷۸ و تفسیر طبری. دیل یه ۷ سورة حشر و 
طقات این سعد. ۰۵۸/۲ سنن ابوداود ۴۸/۲ و کتاب الحرانج سس سائی: باب قسم آلفی». ۲ ۱۷۸: 
ابن ابی‌الحدید. ۷۸/۴ و الدزالمشور سیوطی, ۱۹۳۱۶ ) 

در سال جهارم هجرت. رسول خدلامی) به میل حود» بحشی او اراضی بی‌تصیر را نه ابوبکر. 
مر بن حطاب. عبدالحمن ہں غوف ژتبر بن غوام ابوجانة: سهل بن خلیف, شاک سن حرشه 
ساعدی و دیگران بخشید. (طبقاتِ این سعد ۵۸/۲و فتوحالبلداں بلاذری: ۲۲-۱۸/۱). 








۳ / سقیقه 


حضر تش از آن, به حویشاوندان خود و نیز به بتیمان و مساکین (یعنی فقرا) و 
ابن السَبیل از بنی‌هاشم انفاق می فر مود. (ابن السبیل به آن کس گفته می‌شو د که 
در شهر حودش دارایی دارد ولی در سفر. به دلیلی. مانند آن‌که پولش را دزد 
برده بساشد. نیازمند کمک شده است.) به ابن‌سبیل غیر ذُوی‌الشربای 
رسول(ص) از صدقات. که آن را زکات می‌گویند. داده می‌شود. 
۲) وَاعلنوا تما غیمتم من شىء فان لله مه و سول وّلذی الشزین 
والیثامی والساکین وان السّبيل ان کم امم باله...(انفال / )۴١‏ 
بدانید که هرگونه سود و بهره‌ای که به دست آورید. پنج بک آن برای خذا و پیامیر 
و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان (رسول خداء از بنی‌هاشم) است. 
اگر به خدا ایمان دارید... 


لذاء شیعیان هر چه سود می‌برند. یک‌پنجم آن را به عنوان خمس می‌پر دا ند. 
بوده است که سه قلع آن از آن پیامبر(ص) بود 

۴ قاضی ماوردی و تاضی انویعلی. در کتاب‌های حود. آورده‌اند که: رسول حد((ص) از قلعه‌های 
هشتگانة خیبر؛ سه دژ را به نامهای «الکتیبةه «الو طیح» و «السلالم» مالک گردید. به ابن ترتیب که 
« کتیبه» را به حسات حمس عنیمت برداشت و «و طبح» و «شلالم» از عطیه‌های الهی به حضرتش 
بود. زیرا پیغمبر حدل(ص) آنها را از طریي صلح و سارش گشوده بود. این سه قلعه که «فیء» و 
بخشایش خداوند و تحمس غنايم جنگی آن حصرت بودند. حالص شخص رسول حدا(ص) 
به حساب آمده‌اند (احکام السلطانیه, ماوردی, ص ۱۷۰ و احکام‌السلطانیه ابویعلی, صص ۱۸۵-۱۸۴ 
و اموال انوتید. ص ۵۶). در وهاءالوفاء نیر آمده است: اهالي «و طیح؛ و «شلالم» با پیامبر خدا(ص) ار 
در صلح درآمدند, این بود که آن در: جزو خالصة آد حضرت به حساب آمدند و «کتیبة: حرو 
تعمین وی(ص) محسوب گردید. و ایں ندال سسب بود که قسمتهایی از قلاع حییر از راه قهر و غله 
و پاره‌ای از طریق مذاکره و صلح, به دست آمد (وفاءالوفاء, ص ۲۱۲۱۰ نیز نگاه کسید سه : سيره 
ابن عشام. ۴۰۴/۲ و مغازی واقدی. صص ۶۹۲-۶۸۳ و دو مک در اسلا ترحمة سردار یا 
TIF‏ 








جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ٩۳‏ 


۶) قدک؛ که از جملة خصَون (قلعه‌های) خیبر بود. اهل فدک هم 
بی‌جنگ, آمدند و تسلیم پیامبر(ص) شدند. 

۷ زادی الفری؛ قریه‌هایی که بین مدینه و شام بود وادی ار نامیده 
می‌شد. تعداد آنها هفتاد قریه (ده) بود و امالی آنها همه بهودی بودند. آنها 
شورش کرده بودند و هنگامی که پیامبر(ص) آسد. تسلیم شدند و با آن 
حضرت قرارداد بستند که یک سوم محصول از اَن خودشان و دوسوم آن از 
آن پیامبر(ص) یاکسی باشد که آن حضرت به او واگذار می‌کند. ۴" 
۸ زمین‌هایی را که آبگیر نبود. انصار به پیامبر بخشیدند؛ "و همه ملک 


پیامبر(ص) بود“ 


۵) یاقوت حموی می‌پویسد: «عدک قریه‌ای است در حمجاز که از آنجا تا شهر مدینه دو یا سه روز 
فاصله است و در آن جشمه‌های جوشان و نخلستانهای فراوانی و جود دارد (معجم‌البلدان. دیل رازه 
فدک). پس از اینکه پیامبر(ص) خیبر را کشود. و کار آنجا را یکسره کرد. اهالی هدک فرستاده‌ا۳ی 
به حدمت پیأمبر(ص) فرستادند و با وا گذاشتن نیمی از فدک به وی. پیشنهاد صلح و سازش دادند و 
پیامبر(ص) هم آن را پذیرفت (سبرة ابن هشام. ۱۴۰۸/۲ مغازی واقدی, ۰۷-۷۰۶ نیمی ار هدک 
خالصه رسول خحدا(ص) بود زپرا مسلمانان در تصرف آنجا: یای در رکاب نکرده. اسبی بر آد 
نتاخته بودند. این بود که پیغمبر(ص) محصولات آنجا را که به دست می‌آهد خود به مصرف 
می‌رسانید (قتوح‌لبلدان. بلاذری» ۱/۱ ۴ چاپ دارالنشر. بیروت. ۱۹۵۷م.) و چون یه بو آت ذالقربن 
هه (اسراء ۶ ۳۶) تازل گردید. رسول خدا(ص) دخترش فاطمه(ع) را طلبید و فدک را به او بخشید 
(تفسیر آي ۰۲۶ سور اسراء در شواعدالتسزیل خسکانی, ۳۴۱-۳۳۸۷۱ الدرالمٹور سیوطی, ۱۷۷:۴: 
میزان‌لاعتدال. ۰۲۲۸/۲ چاپ او ل+کنزالعمال, ۱۵۸/۲, چاپ او ل؛ مجمه‌الژواند. ۷ شاف FEET‏ 
اب ن‌کثیر: ۳۶/۳ 

2 فستوحالب‌لدان, ۱ --۴۰؛ مسغازی واقدی» صسص ۱-۷۱۰ ١إمتاع‏ لاسما ص ۳۳۲ 
الا حکام‌التلطانیه ماو ردی» ص ۱۷۰ و الا حکام‌لسلطانیه ابو يعلى ص ۱۸۵ 

۷ اموال ای وید ص ۰۲۸۲ باب الاقطاع از کتاب احکاملا زضین. 

۸ البته به جز آنچه که بیان شد. پيامبر اکرم(ص) دارای املاک دیگری"سیز بود مانند" «مهرور» که 


ج 








شأن نزول آیة «و آت ذالقّبی هه 

پیامبر(ص؛ از زمین‌هایی که داشت. به ابوبکر و عمر و عثمان و عمايشه و 
حفصه بخشیده بود" و به دیگران نیز؛ و به یکی از اصحابش '' در وادی‌القری 
گفت: بایست و تیرت را پر تاب کن؛ هر جابه زمین نشست. تا آنجا از آن 


۱۹ 


لو ناء 
اما پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) چیزی نبخشیده بود. آیه نازل شد 


که: بو آت ذالقرّبی حقه» (اسراء / ۶( یعنی: حق نزدیکانت را بده. حضرت 


زمین وسیعی بود در ناحیذ «عالیه» که بهودیان سی‌فریطه در آن منزل ساخته بودند و طاهرا پس از 
گسترش مدینه به بارار تبدیل شد نیز از مادر حود. اسه بست وهب خانه‌ات ړا که در مکه قرار 
داشت و حضرت در آنجا به دنیا آمده بود و در عب اتی علی» قرار داشت. به ارت رده بوده بیز از 
همسرش: خدیحه(س)؛ حابة مسکوئی وی راء که در مک ہیں «صفا و مروةه و بت بازار عطارها 
واقع بود نه ارث رده بود. البته این حانه راء وقتی که پیاسر(ص) نه مده هحرت کرد. عقيل 
ابن ابی طالب به فروش رساد (معالمالمدرستین, ۱۴۶۲۲ چاب ۱۲۱۲ «.). وقتی انو بکر نه خلایت 
وسید با طرح حدیثی که تنها واوی آن خودش نوده است و پس و آد ایر‌که میدعی تسد که ار 
پیامیر (ص) شنیده است که فر موده نحن معاش ر الانبیاء لا لورت ما تر كلاه صدقة؛ (صحيح سحاری. 
۲ باب مناقب قرانة رسول الله ار کتات المتاقب و سس انی‌داود: ۴۹۲۲ کنتات الجراح: اف 
صفایا رسول الله و تسن تسائی, ۰۱۷۹۸۲ باب قسم الفیء و مسا احمد. ۶۰۱و ٩و‏ طقات ان سعد 


۳و ۲۸/۸) همة این اموال را گرفت و ابها را صدقه نامید و از آد تاریخ تابه ام 


اترک 
رسول خدااص) «صدقات» بامیده شده است و تنها اشباء شحصی پیامر ص ) مانند تشمشیر و شتر 
و یای‌افزار آر حضرت رابه علی(ع) داد و گفت نە یر از ایتها: هر جه که هست صدقه است 
(لا حکامالساطانية ماور دي ص ۱۷۱ و الا حکام‌السلطانية ابوبعلی. ص ۱۸۶). 

۲۲-۱۸۰۱ طقات اہ سعد. ۵۸7۷ و فترح‌للنلدان.‎ ٩ 

۰ حمزة بن عمال مذري. 


۱ سر جللدان, ۴۰۸۱ 











جنگ اقتصادی با اهل بیت (غ) / ٩۹۵‏ 


خدیجه, مادر حضرت زهرا(س) آنچه را که از مال دنیا داشت در راه اسلام 
داده بود؛ پس از جانب خداوند به پیامبر امر شد که در قبال آن فدا کاری و 
ایثان فد ک را به حضرت زهرا(س) ببخشد. پیامبر(ص) نیز زهرا(س) را 


خواست و فدک را به وی بخشید. ۱۳ 


غصب فدک از طرف خلفا 
چنان که گذشت. پیامبر (ص) از اموالی که داشت به مسلمانان وا گذار کر ده بود 
و آن اموال در تصرف آنان بود. حکم شرعی داریم که کسی که مالی در دست 
اوست. شرعا مالک و صاحب آن است؛ این حکم به عنوان «قاعدة ذوالید» 
نامیده می‌شود. ۲۳ 

فدک را پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) بخشیده بو د و آن حضرت(س) 
در آن تصرف کرده بود لذا ذوالیّد بود."" با این همه ابوبکر» فدک را از آن 
حضرت گر فت. حضرت زهرااس) گفت: «فدک رابه من بازگردانید. زیرا 
پیامبر(ص) آن را به من بخشیده است.» به آن حضرت گفتند: شاهد بیاور؛ 
ولی از کسان دیگر (یعنی کسانی که پیامپی در زمان حیات خود. اموالی را 
بدیشان بسخنیده بود) شاهد نخواستند! حضرت زهرا(س) فرمود: 
«آن هنگام که پیامبر این را به من وا گذار کرد این دو شاهد بودند: علی(ع) و 


۲) برای مدارک این بحث. نگاه کنید به : پی‌نوشت ........ علاوه بر آن. از پیامبر اکرم(ص) نامه‌ای 
باقی مانده است که در آن. رسول اکرم(ص), مالکیّتِ حضرت زهرا(س) را بر فدگ تصدیق کرده‌اند 
(بحارلاتوار علامه مجلسی, ٩۳/۸‏ و ۰۱۰۵ چاپ کمپانی). 

۳ له غلی المذعي المي على مَنْ آنکو. 

۴) هنگامی که فرمان مصادر: فدک از جانب ابوبکر صادر شد کارگران حضرت زهرا(س) در آد 


مشعول کار بودند (شرح نهجللبلاغذ ابن ابی‌ابحدید. ۲۱۱/۱۱). 








۶ / سقیفه 


ام یمن" ابویکر گفت: نمی‌شود! در شهادت دادن بايد يادو مرد یا یک مرد و 
دو زن باشند. ۲۴ 

در روایتی دیگر آمده است که خلیفه, پس از اقامة شهادت شهود. تصمیم 
گرفت که فدک را به حضرت زهرا(س) بازگرداند؛ پس. در ورقه‌ای از 
پوست. قبالة فدک را به نام حضرت زهرا(س) نوشت. لکن عمر سر رسید و 
مانع شد و قباله را پاره کر د ۱۷ 


ارث پیامیر (ص) را نیز از اهل‌بیت(ع) گرفتند."" حضرت زهرا(س) به ابوبکر 
فرمود: «ارت من از پیامبر(ص) را بازگردان.» اسوبکر گفت: اثاث خانه را 


می‌خواهی يا زمین‌های زراعی و باغ‌های پیامبر را؟ حضرت زهرا(س) 
فرمود: هر دو را. من ایتها را از پیامبر(ص) به ارث می‌برم. همچنان که 


۵ ہنا به وشت روج المت ۱۲۰۰۲۲ حضرت رهرا(س) علاوه بر علی(ع) و ام ایمں. حستین را 
هم به عوان شاهد آرردند. علی(ع) و أم ای به نمع حضرت زهرا(س) گواهی دادند و گفتند که 
پیامبر (ص). فدک را در زمان حیاتِ خو د به فاطمه(س) بخشیده است (وفاءالوفای ۱۶۰۰۲). 

به نوشتذ بلادری (فتوح‌البلدان. ص ۴۳). علامی از غلامان بیامپراص). نه نام ریاح. نیز 
نه حقانیت حضرت زهرااس) گواهی داد. 
۶)سیرة حلیی, ۴۰۰/۲: فتوحالیلدان, ص ۴۳:معجرالنلداد. ج۴ دیل قذ ک. 
۷)سیرة حلبی, ۴۰۰:۳و این ابی الحدید ۲۷۴,۱۶. 
۸) عمر گفت: رمائی که پیاسر حدا درگذشت, من به همراه ابوبگر به سرد علی رفتیم ر گمتيم. 
درنارۀ ماتري رسول خدا جه می‌گویی؟ علی گفت: ماار هر کس دیگر [در تصرف ماترک ] 
به رسول حدا سرآوارتريم من گفتم. و آنچه مربرط به حیبر است؟ گمت: اری, و آسچه مربوط 
به عیبر است. گفتم: هرجه که به هدک مربوط می‌شود؟ گفت. آری. و هرآنچه که ه فدگ مب بط 
می‌شود. گفتم: این را بدان, په دا قسم. اگر با مشیر گردیماں را هم بزنی. جين جیزی ممکن 
تخواهد شد یعنی عیرممکن است که اینها را نه شما بدهیم (مجمه‌الژواند. ۳۹۰۹ 








جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ٩۷‏ 


دختران تو از توء بعد از مُردّنت ارث می‌برند.» ابوبکر گفت: به خدا قسم. 
پیامبر (ص) از من بهتر بود. شما هم از دختران من بهتر هستید. ولی چه کنم که 
پیامبر فرمود: از ما گروه انبیاء کسی ارث نمی‌برد؛ هر چه می‌گذاريم صدقه 


ار ۱۹و۲۰ 


خطبة حضرت زهرا(س) در مسجد 

ده روز پس از وفات پیامبر (ص)". آن‌گاه که فاطمه(س) همه شهود و دلایل 
خود را در مطالبة حقش ارائه کرد و ابوبکر از پذیرش آنها خودداری نمود و 
چیزی از ماترک رسول خدا (ص) و بخشش او را به وی بازپس نداد آن بانو 
تصمیم گرفت که موضوع را در برابر همة مسلمانان مطرح کند و اصحاب و 
یاران پدرش را به یاری طلبد. از این رو بنا به گفتۀ محدثان و موز خان. رو 
به سوی مسجد پیامبر (ص) آورد. این موضوع در کتاب سقیفة ابوبکر 
جوهری؛ بنا به روایت ابن ابی‌الحدید معتزلی و بلاغات النساء احمد 


۳ ۲ 1 ۳۲ ۲ ۹ 
ابن ابی طیفور بغدادی آمده است. ماسخن ابوبکر جوهری رامی‌آوریم که 


۹ ابن ابی‌الحدید. در شرح نهج‌البلاغه, ۸۲/۴. می‌نویسد: «مشهور آن است که حدیث نفي ارت 
انیپاء را به جز شخص ابوبکر. کسی دیگر روایت نکرده است.» و بار. در ص۸۵ می‌گوید: ؛بیشتر 
روایات حاکی از آن است که آن حدیث را به جز شخص ابویکن کس دیگر روایت نکرده است.» 
سیرطی نیز در کتاب تاریخ‌لخلفا». ص ۸٩‏ آنجا که روایات ابوبکر را می‌شمارد. می‌نویسد: 
«بیست و نهم. حدیت لاور ما تَر کناة ضدَفة" است» با این همه, بعدها احادیثی ساخته شد و 
به غير ابوبکر نسبت داده شد تا نین وانمود شود که افراد دیگری هم این حدیث را از پیامیر(ص) 
روابت کر ده‌اند (نگاه کنید به : ابن آبی‌الحدید. ۸۵/۴). 

۰) طبقات ابن‌سعد ۳۱۶/۲ نبر بنگرید به: دو مکتب در اسلام مؤلف تر جمة سردارتیاء ۲۲۸-۲۱۹۶۲ 
۲۱) اہن ابی‌الحدید. ۹۷/۴. 

۲ علاوه بر این در بحارالانوار (چاب قدیم) علامه مجلسی: ۱۰۸:۸ به بعد و احتجاح طرسی. 
۱ جاپ انتشارات اسوه نیز اي مطلب نقل شده است. 








۸ / ستقیفه 


گفته است: 


وقتی فاطمه در یافت که ابوبکر تصمیم دارد که فدک را به او بازپس ندهد. 
روسری "" خود رابر سر کشید و چادری " بر خود پیچید و به همراه گر وهی از 
همدمان و زنان از بستگانش, درحالی‌که دامن پیراهنش پاهای شریفش را 
پوشانیده بود و همچون پیامبر عدا(ص) قدم برمی‌داشت. به مسجد درآمد و بر 
ابوبکر که در میان گروهی فشرده از مهاجر و انصار و دیگران نشسته بود وارد 
شد. پس پرده‌ای پیش رویش کشيدند. آن‌گاه (حضرت زهرا) ناله‌ای از دل کد 
که مردم را سخت منقلب کرد و به ندت به گریه انداحت و مجلس متشنج شد. 
پس اندکی درنگ کرد تا جوشش آنان فروتشیند و ناله‌ما و خروششان به آرامی 
گراید. سپس» سخن رابه سپاس و ستایش خدای عر وجل گشود و درود بر پیأمبر 
خدا فرستاد و سپس گفت: 

من فاطبه دختر محمدم... «پیامبری از خود شما در ميانتان آمد که ضرر و 
هلاک شمابر او گران است و به هدایت و راهتمایی تان سخت مشتاق و حریص و 
بر مومتان رئوف و مهربان.»[نوبه / ۱۲۸]اگر به او و دودسانش بنگرید و 
نسیش را از نظر بگذرانید او را پدر من می‌یابید له پدر جود و برادر 
پسرعموی من است له مردان شما... (تا آنجا که فرمود؛) و شمااکنون چين 
گمان می‌بر ید که مااز پیامبر ارث نمی‌بریم؟ «مگر در پی قواسین و احکام 
دورة جاهلیت هستید؟ و فرمان چه کسی بهتر از حداست برای کسانی که او را 
باور دارند؟» [مائده / *۵] ای پسر ابوقحافه تو از پدرت ارت می‌بری؛ ولی من 
از پدرم ارث نمی‌برم؟ همانا که اذعایی شگفت و هولناک کرده‌ای! اینک فدک. 
جون شتری مهار کشیده و پالان نهاده ارزانیات باد تا در روز سازیسین 
به دیدارت آید؛ که خداوند داوری نیکوست و پیامبر دادعواهی شایسته. و دادگاه 
در روز بازپسین. و در آن هنگام است که تبهکاران زیان خواهند برد. 


۳ مقصود از روسری, جمار است. خمار چیزی بوده که زہاں با آن سر و گردں و سیۂ جود وا 
می‌پوشاندند و از روسری معمول. که فقط روی سر را می‌پوشاند, بزرگتر بوده است. در قرآں هم 
آیذ. «ؤ لیضرین بحمرِمن علی جیویهن؛ (نور " ۳۱ اشاره به همین معنا دارد. 

۴ مقصود از چادر «جلناب» است؛ چیزی مانند عا پا پیراهن عربی بلند که محیط بر بدن باشد. و 
جمع آن جخلابیب است. 








جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ٩٩‏ 


آن‌گاه رو به سوی قبر پدر خود کرد و متمتّل به این اببات شد: 


تسه كاد بسقد ک أنباء و ية لز كنت شاجدها نم تکئر الطب 
انا فسقدناکت فسقد الارض وابلها و ال فوئ فافهذهم لقذ نیوا 


[راوی می‌گوید که تا آن روز آن مردم راء از زن و مرد. چنان گریان و نالان 
ندیده بودم. ] آن‌گاه زهرا(س) رو به جمع انصار کرد و فرمود: 
ای گروه برگزیدگان! ای بازوان مت و نگهبانان اسلام! شما چرا در ياري 
من سستی می‌ورزید و مرا کمک نمی‌کنید؟ چرا از حقّ من چشم می‌پوشید و از 
دادخواهی‌ام غقلت می‌ورزید؟ مگر رسول خدا نگفته است که احترام به فرزند 
در حکم احترام به پدر است؟ چه زود آئین خدا را تغییر دادید و شتابان بدعت‌ها 
نهادید. حالا که پیامبر از دنیا رفته, دینش ر هم از بین برده‌ایل؟! به جان خحودم 
سوگند که مرگ او (پیامیر) مصیتی بس بزرگ است و شکافی بس عمیق که 
همواره به وسعت آن افزوده می‌شود و هرگز به هم نخواهد آمد. امیدها بعد از او 
برباد رفت و زمین تیره و تار شد و کوه‌ها از هم پاشید. پس از او حدود بر داشته 
شد و پرد؛ حرمت پاره گشت و ایمنی و حفاظت از میان بر خاست. و این همه را 
قرآن» پیش از مرگ پیامبر (صس) خبر داده و شما را از آن آگاه کرده بود که : «زنا 
محمد الا رشو ل قذ لت ین قله سل آفان نات آز لانقلیشع على آعفایکُم و نیب عل 
عَقیبهقلن بضر له ز سیجری له لناکرین, [ آل عمران / ۱۴۴] 
۵ یعنی: ( ای پیامبر)» همانا بعد از نو انار و شداند و غائله‌هایی پیش آمد که اگر می‌بردی 
گفت‌وگو و مصیبت زیاد نمی‌شد. ما تو را از دست دادیم گویی که زمین باران سرشار حود را از 
دست داد. قوم تو فاسد شدند و از حق کناره گرفتند. پس تو شاهد ناش. 
پابان بیت دوم در اغلب منابع ولا تغب: است مانند بلاغات‌البّساه», ص ۱۴ و شرح بهحالبلاعا 
این ابی‌الحدید. ۲۵۱/۱۶ و بحارلانوار, ۱۹۵/۴۳ و احتجاج طبرسی. ج ۰۱۰۶/۱ جاپ مشهد. لکن, 
برای پرهیر از عیب قافیه و نیز آنشب بودن معنی» لد نکیواه آورده شد. به تقل از دو مکتب در اسلام 
ملف ترجمة سردارنیا؛ ۰۲۲۹/۲ چاپ اول بنیاد نهشت. 
۶) یعنی: محمد حز پیامبری نبود که پیش از او نیز پیامبرانی آمده و رته‌اند؛آیا هرگاه بمیرد یا کشته 
شود شما به گذشته خود بازمی‌گردید؟ و هر کس که به گذشتة خود بازگردد دای را هرگز زیاس 
نمی‌رساند: و خحداوند سپاسگزاران را پاداش نیک خواهد داد. 








۰ / سقیفه 


با شمایم ای فرزندان قبیله! در برابر چشمانتان ارث پدرم را غصب می‌کنند و 
فریاد دادخواهیام را هم می‌شنوید ولی کاری نمی‌کنید! در حالی که نیرو و نفر 
دارید و از احترام و تکریم برخوردارید. نخبگانید که حدایتان برکشیده و نیگانی 
که برگزیده. با عرب درافتادید و سختی‌ها را پذیرا شدید و با مشکلات پنجه 
درافکندید و آنها را از میان بر داشتید, تا آنگاه که آسیاسنگ اسلام به همّت شما 
به گرردش افتاد و پیروزی‌ها به دست آمد و آتش جنگ فرونشست و حوش و 
حروش شرک و بت‌پرستی آرام گرفت و هرج و مرح از میان برخاست و نظام 
دین استحکام یافت. اینک. پس از ایس همه پیشتازی, عقب‌نشینی کرده‌اید و پس 
از آن همه پایمردی. شکست خورده‌اید و. پس از آن همه دلیری, از مشتی مردم 
وایسگرا که ایمانشان را پس از پیماتی که بر سر وفاداری آن بسته بوده‌اند يشت 
سر انداخته‌اند و طعنه به دین و آیین شما می‌زنند ترسیده‌اید و به گنجی 
خزیده‌اید؟ «با سر دمداران کفر بجنگید که آنها را امانی نیست تامگر کوتاه 
آینده[توبه / 1۱۲ 

اما می‌بینم که به پستی و تن‌آسایی گراییده‌اید و به خوشی و تن‌پروری روی 
اورده‌اید و به تکذیب باورهای خود پرداخته‌اید و انچه را که اساد به دست 
آورده بودید. به یکباره: از دست داده‌اید. ولی بدانید که «اگر شماو همة مردم 
روی زمین کافر شوید بی‌گمان. خداوند بی‌نیاز حواهد بود.» 

من آنچه را که گفتنی بود با شما در میان گذاشتم؛ گرچه از حواری و زبونی و 
واپسگرایی‌تان آگاهی داشتم. اینک این (قدک) شمارا ارزانی باد آرام و مطیح و 
پربار, آن راء با همه ننگ و رسوایی‌اش, که با آتش افروختة الهی که از دل‌ها 
زبانه خواهد کشید - پیوندی نا گسستتی دارد. در دست بگیرید که خداوند ناظر 
بر کارهای شماست و «به زودی ستمگران در خعواهند یافت که به کجا باز خواهند 
گشت»[شعرا/ ۲۲۷ ]. 


راوی می‌گوید: محمّد بن زکر یا (از محمد بن ضخاک». از هشام بن محمّد. از 
عوانة بن الحکم تقل کرده است که چون فاطمه آنچه را که در نظر داشت با 
ابوبکر در میان نهاد, ابوپکر حمد و سپاس خدای رابه جای آورد و بر 


پیامبرش درود فرستاد و آن‌گاه گفت: ای بهترین بانوان و ای دختر بهترین 





جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ۱۰۱ 


پدران! به خدا سوگند که من برعلاف رأی رسول خدا (ص) کاری نکرده‌ام و 
عملی جز به فر مان او انجام نداده‌ام. پیشاهنگ به کار وانیان دروغ نمی‌گوید. 
تو گفتتی خود را گفتی و مطلبت را رساندی و با خحشم سخن ؟ شفتی و سپس 
روی برتافتی. پس. خداوند ماو تو را مورد رحمت و بخشایش خود قرار 
دهد. اما بعد من ابزار جنگی و چهارپای سواری و کفش‌های پیامبر را به علی 
تحویل داده‌ام! اما جز اینها راء من خود از پیامپر خحدا شنیده‌ام که می‌فر مود: ما 
پیامبران, طلا و نقره و زمین و اموال و خواسته و سانه‌ای به ارث بر جای 
نمی‌گذاریم. بلکه ارث ما ایمان و حکمت و دانش و سنّت است! من هم آنچه 
را که حضرتش فرمان داده بود به جای آورده‌ام و در این راه توفیق من جز از 
جانب خداوند نیست؛ به او توکل می‌کنم و نیاز خود را به او می‌برم! 
بنابه روایت کتاب یلاغات النساء ‏ : فاطمه(س)پس از سخنان ابوبکر گفت: 
ای مردم! من فاطمه‌ام و پدرم محمد است. همان‌طور که پیش از این گفتم لذ 
الک زشول من آنفیگّم...»... شما کتاب خدارا: به عمد پشت سر اناداخته‌اید و 
دستورهایش را نادیده گرفته‌اید؛ در حالی که خداوند می‌فر ماید: «و ورث شْلیمان 
داد [نمل / ۱۶] و در داستان یحیی بن زکریاء از زبان ز کر یا می‌فرماید: هب لي 
من دنک وبا ری وب من آل یعقوب...ه [مریم / ۵و ۶] و نیز می‌فر ماید: 
«اولوالازخام مضه اولی پتفض في کناب اللّه» [انفال / ۵ و نیز فرموده است: 
وص یکم الله في آزلاوگز لد کر یذل خظ لانشن [نساء / ۱۱] و می‌فرماید: «ن َر 
یر الوب بلوایدین والافرین بالمَغروف خفا على الشتفین, [بقره / ۱۸۰]. 
با این همه می‌گویید که مرا حقی و ارشی از پدرم نمی‌باشد و هیچ بستگی و 
پیوندی بین ما نیست؟! 
آیا عداوند شما را به آبه‌ای ویژه امتیاز بخشیده و پیامبرش را از آن مستئنا 
کرده است؟ با می‌گویبد که ما اهل دو ملّت [= دین ] هستیم که از یگدیگر ارث 
نمی‌بریم؟! مگر من و پدرم اهل یک ملّت نیستیم؟ شاید شما از پیاسر (ص) 
به آیات قرآن و حصوص و عموم آن بیشتر آگاهی دارید! آیا در پی احیاء قوانین 


۷ ص ۱۷-۱۲ چاپ ۱۳۶۱ ه. و شرح نهجالبلاغة ابن ابی‌الحدید. ۷۸/۴ - ۷۹و ۹۳. 








۲ / سقیفه 


جاهلیت‌اید؟ ... من آنجه را ناید می‌گفتم. گفتم. من می‌دانم که شما جه انداره 
سست هستید و نمی‌خواهید کمک کید؛ جوب نیزه‌هاتان سست و قینتال 
ضعیف شده است. این [فدک ] از ای شما. اي شتری که ما سوار آن شده‌اید 
پایش زخمی است [و شمارا به منزل نخواهد رساند ]. ابن عار بر جبین شما باقی 
خواهد ماند. این به آتش خدا در روز قیامت می‌پیوندد و عدا عمل شمارا 
می‌بیند؛ «وسبغلم الذین لو اي مب یلقلبونه [شعرا / ۲۲۷], 


ابن ابی الحدید می نو یسد: 
داستان فذک و حصو ر فاطمه(س) در نزد ابوبکر؛ پس از گذشت ده رور از وقات 
پیامبر (ص) اتفاق افتاد؛ و درست این است که بگوییم هیچ کس از مردم. از زن و 
مرد. پس از بازگشت فاطمه(س) از آن مجلس دربار؛ میراث آن بانو سحتی یک 
کلمه - سختی بر زبان نیاورده است ۲۸ 


گفت‌وگوی حضرت زهرا(س) با حضرت علی(ع) 

حضرت زهرا(س)؛ پس از بازگشت از مسجد خطاب می‌کند به حضرت 
امیر(ع) و می‌گوید: «یَاْن آبي‌طالب لت َة الجنپن و فعَدتَ جرد الظتین:: 
ای فرزند ابی‌طالب * "در کیسه‌ای شده‌ای همانند کيسة جنین در شکم مادر.و 
خود را (از مردم) پوشانده‌ای و در اتاقی. چون اتاق متهمان. پنهان شده‌ای. 
«قَضت قادمة الاجدل فخانک ریش الاعْرلِ»: چنگال قوچ شکاری (همچون 
عمرو بن عبدود) را در هم شکستی, ولی ریز پر مرغ بی پر و بال (کتایه از 
حاکم وقت) به تو خیانت کرد. ضرعت دک يوم ضمت خد ک»: صورتت را 
خوار کر دی آن‌گاه که شمشیرت را از کف نهادی. «افْرَستَ الئناب و آفترشت 
الثراب»: گرگان را شکار کردی و از هم دریدی و اینک بر خاک نشستی. «عذا 


۸) مرح بهج‌البلاغه اس ابی الحدید ۹۷/۴ 
٩۹‏ برای علی(ع» نشانة بزرگواری است که فرزند وطالب بامیده ده است. 








جنگ اقتصادی با اهل بیت (ع) / ۱۰۳ 


ابن آبي فُحافة رن نحل بي لیف بئی: این پسر ابو قخافة (ابوبکر) است که 
آنچه را پدرم به من بخشید که برای دو پسرم مایة زندگی قانعانه‌ای بود 
به زور از من گرفت. "«جَهَدٌ في خضامی»: در دشمنی با من کو شید. «والفَسّة ال 
فی کلامی»: و او را در گفت‌وگو با خود بسیار دشمن یافتم. «حتّی منعثنی فلا 
نشرهاه: تاکه انصار باري خود را از من بازداشتند. «والشهاجر؟ وضلها»: 
و مهاجران ( که به دلیل خویشاوندی باید صلرحم می‌کر دند) از صلۀ رصم 
دست کشیدند. «وَْلای فی کل شارق»: وای بر من در هر صبحگاه. «وّیلای في کل 
غارب: وای بر من در هر شبانگاه.«مات الَمَده: تکیه گاه و پشتیبان من (پیامبر) 
رفت. «ر وه العَضّد: و بازوي من سست شد. «و عضت الجَمامَة دذوني طرفها»: 
جماعت مسلمانان چشم از من پوشیدند. «فلا دافسع ولامانغ»: (اکنون) نه کسی 
از من دفاع می‌کند و نه کسی از من (دشمنانم را) مانع می‌شود. مرج کاظمة 
ود زاغِمَة: خشمگین (از خانه) بیرون شدم و (امًا) دماغ شکسته باز آمدم. 
«رلا جیار لي ينی مت قبل ذتي»: ای کاش پیش از آن که خوار شوم مرده بودم. 
«غذيري الله ینک عاديا ویک خامیاه: به جای یاری توء (ای) شیر درنده. و 
به جای حمایت تو دا مرا یاری و حمایت کند. «شکُوای الی ربی»: 
به پروردگارم شکایت می‌کنم. «و غدزای الی آبي: و عرض حالم را به پدرم 
می‌برم. هم اند شَوّةه: خداوندا. تو (از این غاصبان فدک و 
خلافت) نیرومندتری. امیرالم و منین در پاسخ به حضرت زهراء(س) 
فرمودند: لاو لکبه: وای بر تو نیست. «ټل الیل بشانت: بلکه وای بر 
دشمنان توست. «لهنهي عَنْ وجیکب: از این ناراحتی خویشتنداری کن. دیا ابا 


۰ حضرت زهرا(س) در اینجا صحبت از تحمس نمی‌کند, چون حضرت امیر(ع) هم در حمس 
شریک است؛ صحبت از ارث هم نمی‌کند؛ مرادش «فدک» است. که پیامبر(اص) به وی بخشیده مود 


و آن را برای فرزندانش. حسن و حسین(ع): می‌خواست. 





۴ / سقیفه 


الصَفوَةه: ای دختر بررگزيدةٌ حدا. «وَبَة الَبَوْه»: و بازماندة (یادگار) نبوت. «فما 
ِت عَنْ دینی»: من از دینم سستی نکردم. «وّلا اغطأت مقدوری»: و در انجام 
آنچه می‌توانستم کوتاهی و خطا نکردم. دقان گنت ریدین البْلفة فرزقي 
مَضْمُونْ: چنانچه رسیدن به معاشی اندک را بخواهی, همانا روزي تو ضمانت 
شده است. «و کفیلک مَضمَونٌ»: و کفیل تو حداست. «و ما اَعَد لک یه مما فطع 
عنک»: آنچه خدا برای تو آماده کرده است بهتر از آن است که از تو بریدند. " 
«قاختسبی اللْهه: پس نزد حدا حساب کن آنچه را که بر تو رفت. 

پس, حضرت زهرا (س) فرمود: «خنبی ال و نم الوّکیل»: خدا مرا کافی 
است و اوست بهترین وکیل ۳۱ 


۱ بحارالانوان ۰۱۴۸/۴۳ روایت ۴ و احتجاج طبرسی, ۱۰۸-۱۰۷/۱ جاب مشهد. ۱۴۰۳ .با 


معتصری اختلاف در القاط. 











حضرت زهرا(س) در بستر بیماری 


اولین کسی که به عیادت آن حضرت آمد ام سَلمَة بود. گفت: ای دختر 
رسول خداء شب را چگونه صبح کردی؟ فرمود: 


حزن و اندوه قلبم را فراگرفته. به سیب از دنیا رفتن پیاعبر و ستمگری به وصی 
پسیامیر: حسجاب علی را هتک کردند [کنایه است از جسارت به حضرت 


۱ شهرستانی از ابراهیم بن سین معروف به نظام رئیس معتزله: سقل می‌کند که گفت: «عمر, 
به هنگام انح بیعت» در را نه پهلوی فاطمه(س) زد و او جنینی را که در رجم داشت سقط کرد؛ و نير 
فرمان داد تا خانه را با کسانی که در آن بودند بسورانند. در حالی که در حانه» جر علی و شاطمه و 
حسن و حسین کسی دیگر نبود.» (ملل و نحل شهرستانی. ۰۵۹/۲ نیز نک. به‌این اسی‌الحدید 
۴ همچنین مُقاټل بن عطیّه در کتاب مشهور خود محاوزة حول الامامة والعلاهة. جاب 
دارالبلاغ پیروت. می‌نویسد: أ نکر نغد ما آنحذ اه تشه من الاس بالارهاب والشیففب الق 
ازسل عُمَر و قتفدار جَمَاعة آنعرین إلى دار علي و فاطِمَة و مغ مر الخطب على دار فاطنه و 
أرق ناب الذار و ما جاءث فاطِمة لف الباب لد عم ز أصخاه عضر عم فاطِمة تعلف اللاب 
خی أطت خنیتها بت مسار الباب فى ضدرها و نقطث مربصة خن مات یعی: ابونکره 
پس از آن‌که با زور و تهدید و شمشیر از مردم برای خود ببعت گرفت. عمر و قنعذ و گروهی دیگر را 
به نخان علي و فاطمه فرستاد [تا از آن دو هم بیعت بگیرند ] و عمر هیزم بر خا فاطمه حمع کرد 
در خانه رانه آتش کشید و جون فاطمه به يشت در آمد نا عمر و ياراب وی را ار انجا دور کند. عمر در 
رایر فاطمه فشرد. به حدّی که فاطمه جنین خود را سقط کرد و میج در در سیمه‌اش فرو رفت. [ار أ 
پس ] فاطمه به ستر بیماری افتاد تا درگذشت. (به بقل از احراق بيت فاطمه فى الب المعترة عد 
الي الس شیح حسین غیب غلامی. ص ۸ چاپ ازل ۱۴۱۷ ه.). 





۶ / سقیفه 


زهرااس) ]؛ همان که امامت را عصب کر دند. بر خلاف آنچه که حدا در قرآد 
نازل کرده و پیامیر در سّت خود بیان فر موده بود. سبب این کار کینه‌هایی بود که 
از بدر (از علی) به دل داشتند و انتقام و طلب خون‌هایی که در أحد ریخته بود" 
این منافقان دشمنی علی را در دل‌هایشان پنهان داشتند و آن‌گاه که علافت را 
گر فتند و به هدف رسیدند. یکباره: ابر اهل شقاق بر ما باریدن گرفت و بلا بر ما 
فرو ریخت. بند کمان ایمان از سینه‌های آنان رید و آنچه دل‌هایشان می‌خواست. 
به سبب غرور دیا به ما آزار کر دند. اینها همه به جهت آن مود که علی پدران آنان 


۱ ۳ 
را در تبردهای سخت و در متازل شهادت کشته بود. 


شوق حضرت زهرا(س) به شنیدن صدای آذان بلال 

از هتگامی که پیامبر اکرم(ص) رحلت کرد بلال نیز خاموشی گزید و لب 
به اذان نگشود. روزی حضرت زهرا(س) شوق شنیدنِ صدای اذانٍ مود پدر 
را کرد. چون این خبر به بلال رسید, آمد و اذان گفت. حضرت زهرا(س)؛ در 
اثنای اذان گفتن بلال به یاد پدر و روزگار حیات وی افتاد. پس ناله‌ای کرد و 


۲ در غزو: بدر او هفتاد تفر از بزرگانی که کشته شده بودند. سی و پنج تفر نه دست حصرت 
علی(ع) کشته شد ند 

بَره: حون طلب داشتن. در احد. در ارل حنگ باردء نفر از یهلوانان ریش را حضرت علی(ع) 
۳ بحارالانوار, ۰۱۵۶/۴۴ روایت ۵ به تقل از مناقب ابس شهر آصوب. متن روایت چنین است: 

دنعلث ام شم لی فاطفهٌ (س) عالت لها : كيف اصبِخت عل لبلتک با ست زول الل»؟ فالت: 
امتح بين فد و کوب فد ای و ظلم الصی. 

هیک و الله حجابك من اصبحث مان نفضونة على غیر ما شرع ال مى الشزیل و نها ال 
فی‌التأویل. ولکنْها اخقاد ندریة و ترات أخدبة كائث علیها قلوت اللماق مکتمنة. فلما استهدف 
الامر. ۱ 

آزسلث غلیا شابیت الاثار من مخبلة الشقاق فیقطع و تز الایمان من قبي ضدورها علی ما و عداللة 
من حفظ الز سالة و کعاله آلمومنین آحزژوا عائدتهم غروز اللبیا تعد استصار من فتك أالهم فى 
مواطن الکزت و سازل الشهادات 








حضرت زهرا(س) در پستر بیماری / ۱۰۷ 


به رو بر زمین افتاد و بیهوش شد. مردم گفتند: بلال» بس کن که دختر پیامبر از 
دنیا رفت. یال کر دند که فاطمه(س) از دنیا رفته است. بلال اذان را قطع 5 ۳ 
وقتی زهرا(س) به هوش آمد از او خواست تا اذان را تمام کند. قبول نکرد و 
گفت: می‌ترسم بر شما از آنچه هنگام شنیدن صدای اذانٍ من بر سر خود 
می‌آورید. پس آن حضرت» بلال را از اذان گفتن معاف داش ۴و۵ 


عیادت زنان مهاحر و انصار از حضرت زهرا(س) 
آن‌گاه که حضرت زهرا(س) به بیماری منجر به وفاتش دچار شد زنان 
مهاجران و انصار به عیادت وی رفتند و به ار گفتند: ای دختر پیامبر. با این 
بیماری در چه حال هستی؟ حضرت زهرا(س) حمد و ثنای خدا رابجا آورد 
و صلوات بر پدرش فرستاد سپس فرمود: 

من از دنیای شما سیر شده‌ام: از مردان شما کراهت دارم و به دورشان افکندهام 


پس از آنکه آزمایششان کردم" زشت باد ندي آنهاء شکستگی شمشیرشان, 
۰ سستی نیزه‌هایشان و تباهی رایشان. طناب گناهشان را بر گر دنشان اندانعتم و 


۴ لما قيض الب (متنع بلال من الأذان و فال لاون لاخد بعد سول الله(ص) و ان فاطمة(س) 
قاث ذات نوم نی هي آن اسمغ ضوت من آبي بالأذان. فاخذ فى الأَذانٍ ملها ال نله اكير 
کرت آباها و امَةٌ قلْمْ تما لک من الکاه. فلنا بل الى قوله «أشهد ان محقداً رسول اللّه» شهقتٍ 
فاطِمَة فة و مَطث توجهها و ی غلبه. فقال القاش لبال میک يا بلال. فقد فارقب ابنة رسول 
اللء(ص) اندنیء و نو نها قذ ماشث. فطع آذائه ز ل یه قاقات فاطمه ز اة ان یم الأذان. تال 
یا دة البْسوان ی آخشی علیک ما نله بسک إذا سمغت ضوی بالادان. اه غ دلگ 

۵ من لا بحضزه الفقیه. شیخ صدوق. به نحقیق علیاکبر غهاری. ۰۲۹۸-۲۹۷۲۱ حدیث ۱۹۰۷و 
حارالانواں ۰۱۵۷/۴۳ 

۶ نا مزضث فاطِمَة(س) المَرضة الى تفت فیهاء اجتَمغ البها اء المهاجرین زالانضار فلن 
اه کیف أضبحت من علیک با بنة رئول الله؟ فخمذث الله و ضلث غلن آبیه. نم فالث: بش 








۸ ستقیفه 


ننگ کارشان را بر حودشان افکندم. ۲ 

دور باد قوم ستمگر و بربده باد گوش و دماغشان! رای بر ایشان, جانشینی 
پیامبر را از جایگاهش کندند و از پایگاه رسالت دورش کر دند؛ از کوههای بلند و 
استوار خاندان پیامبر. از جایگاه پیامبری و از محل نزول وحی. از آنان که به امر 
دنیا و دین عارف‌اند. همانا این زیانی آشکار است." مگر چه ایرادی به ابوالحسن 
داشتند؟! آری, خوش نداشتند از علی بُرندگی شمشیرش راء سخت لگدکوب 
کر دنشان راء به سخت کیفر دادن در کارهایش راء و سختگیری‌اق‌اش را در راه 
خدا. اینها باعث دشمنی آنان با علی شد. اگر دوری نمی‌کر دند از بند ریسمانی که 
پیامبر به او سپرده بود. آنان را به نرمی می‌راند [یعنی حکومتی ملایم می‌داشت ]. 
چنان‌که بيني شتر حکومت مجروح نمی‌شد و سوارش به شذت تکان نمی خورد. 
[یعنی در همه حال در راحتی بودند. ]" و آنان رابه آبشخوری گوارا وارد می‌کرد 
که آب از دو سوی آن لبریز بود و درهای برکات زمین و آسمان بر آنان باز 
می‌شند. [اماء حال که چنین نشد ] خداوند آنان را به آنچه کر ده‌اند مواخذه و عقات 
خواهد کرد "۱ 

پس» پیش بيا و بشنو. اگر زنده بمانی» روزگار کارهای عجیب به تو نان 
می‌دهد. اگر تعجب‌کننده‌ای از این پیشامد تعجّب کن. به چه تکیه گاهی تکیه 
کردند [به ابوبکر ] به چه ریسمانی دست انداختندا به جای سر حیوان به دم آن 
چسییدند [اين تثلی عربی است ]. بریده باد بینی آن گروهی که مان می‌برند 
کاری درست کرده‌اند. ۲" مان, ایشان‌اند فبادکاران, لکن نمیدانند. «آیا کسی که 


۷) بحا لول لخد و تحور القناء ز نحطل الرأى. لاخرم مد قلدتهم ربقفها رشن علیهم عارها. 

۸ فْجذعا و عَقراً و شحف قوم الطالمین. وَبْحَهم. اشی زنعزوها عن زواسي الزسالّة و تواجد 
اه و هبط ال حي والطبین بأمر انا والين. ألا ذلک هو الزن الين. 

٩‏ و ما نوا من آبی الخسن؟ ها نموا و الله مله الا نکیز شیفه و شِدّةَ طبه و كال وفعته ز تمه 
هی ذات اللّه. الله لو توا عن رمام نبده زشول الله(ص) إلبه الق لسارنهم شیرا سح لأ 
۰ و لاژزذهم نها تمیرا تضفاضاء نفخ ضمت قد تحير بهم الرّی, و خث علیهم برکات ین 
السماء والارض. و شیأتحذشم الله بما كارا یسیون 

۱ الم اشع ز ما عشت آراک الذهر الفجب. و ان تغجب فقد جك الحادتً. إلى أي باد 


ج 








حضرت زهرا(س) در بستر بیماری / ۱۰۹ 


به سوی حق هدایت می‌کند سزاوار پیروی و تبعیت است یا آن کس که نمی تواند 
هدایت کند مگر آن که اول خود هدایت شود؟ پس شمارا په می‌شود. حگونه 
حکم می‌کنید؟» قسم به خد این کار شما آبستن فتنه و فساد شد؛ کمی صبر کنید 
تا نتیجه دهد. در این کاس شیر شما حون حواهید دوشید؛ انجاست که 
بازماندگان می‌فهمند که گذشتگان چه کردند." " آمادة فتنه‌ها باشید. مژده باد شما 
را به شمشیر کشیده و هرحو مرجی که همه را فراگیرد و استبدادی از ستمگران 
که آنچه را دارید از شما خواهند گرفت. آنچه کشتید. آبندگان [یعتی فرزندانتان ] 
درو می‌کنند. [ حضرت اشاره دار د به آنچه که بعد از آن برای انصار پیش می‌آید.] 
پس حسرت و اندوم‌بر شما باد. به کدامین سو هستید؟ را حقٌ و رحمت خدا بر 
شماگم شده است. آیا ما شمارا وادار کنیم به رحمتِ خداء حال آن‌که خود از آن 


۳ ۱۴ 
کراهت دار بد؟ و 


زنان مهاجر و انصار آنچه را که از حضرت زهرا(س ن) شتیده بودند ږ برای 
شوهران خود با زگفتند. پس دسته‌اي از بزرگان مهاجر و انصار. به عنوان 


سدوا و باي روة مَس كوا . ایلوا الذنابی زالله بالفوادم و العْجَرّ بالکاهل. فزغماً لمعاطس فُوم 





أن هدن فنا گم كيف کون آنا نر الهو فذحت وط تن یج ثم احتلبرا طلاع 
لغب دما عبطا و ذَغافاً مقر نالک بسر المطلون ز يعرف الالو مب فا أن الاولون 

۳ نم طييوا عن انفسکم أنمُسا و اموا لته خاش زابیژوا یف ضارم و استبداد من الظالمین 
یُذع نکم زهیدا و زرغکم خصیدا: قبا خشزتی لکم و ای کم و فذ غمیث فلوبکم علیکم. 
آسارمگموها و انم لها کارهود. 

۴ بحارالانوار: ۱۵۹-۳ به نقل از معانی‌لاعبار صدوق؛ احتجاج طبرسی, ۱۰۹-۱۰۸:۱. 
جاپ مش هد ۱۴۰۳ ه. کشف الغعه ازیلی: ص ۱۴۷؛ اعلامالساء عمر رضاکخالة, ۴ ۱۲۳: 
شرح نهج‌البلاغه ابن آبی‌الحدید. به نفل از سفیف جوهری. ۰۱۶ ۲۳۴-۲۳۲, جاب ایران. سیر 
بلاغا النساء. ص ۲۲ که سخنان حضرت زهرا(س) را از سیم جوهری نقل کرده است. البته در ایی 
کب مختصر اختلافی در بعضی از الفاظ وجود دارد. 








۰ / سقیفه 


عذرخواهی به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: ای سرور زنان, اگر ابوالحسن. 
پیش از آن‌که ما بیعت و پیمان خود را با ابوبکر استوار کنیم این نکته را به ما 
گوشزد میرد هرگز ما او را رها نمی‌کردیم و به دیگری روی نمی‌آوزردیم. 
حضرت زهرا(س) فرمود: ليم عَني. فلا غذر بفد تغذیرکم ولا آشز بَعْدَ 
تقصبرکم.» یعنی: دور شوید از من. که دیگر بعد از عذرخواهی‌های 
غیر صادقانه, عذری باقی نمانده است و بعد از این تقصیر [و گناه ] شما. امری 
وحود ندارد."" (یعنی بعد از آنکه کوتاهی گردید و علی(ع) را خانه‌نشین 
نمودید و به اهل بیت پیامیراص) جسارت روا داشتید و مأمور ابوبکر. 
به اتکای بیعت شما برای سوزاندن خانۀ دختر رسول خدا آتش آوردو.. 
دیگر کار از کار گذشته است و عذری پذیرفته ليست و دور طلم و تباهی 
آغاز گشته است.) 


عیادت ابوبکر و عمر از حضرت زهرا(س) 
وقتی حال حضرت زهرا(س) رو به وحامت گذارد و بیماری‌اش شذت 
گرفت. ابوبکر و عمر خواستند که سابقۀ خوبی برای خود درست کنند و 
بگو ند که به دیدن زهرالس) رفتیم و در آخر. با هم صلح کردیم و حضرت 
از ما گذشت. لذا از حضرت امیر(ع) تقاضا کر دند که برای آن دو از حضرت 
زهرا(س) اجازه بگیرد تا بيایند به احوالیرسی وی. 

حضرت زهرا(س) میل نداشت. حضرت امیر(ع) اصرار کرد. زهرا(س) 
فرمود: «خانه خانه شماست و بانوی [ خانه ] هم. بانوی شماست.۰" ابوبکر 
و عمر آمدند. حضرت زهرا(س) روی به دیوار و پشت به آنها کرد. گفتند: 


۵)احتجاح طرسی: ۱ :۰۱۱۹ چاپ مشهد. ۱۴۰۳« 


۶ الب يک و الحْرَةٌ خرنک. 








حضرت زهرا(س) در بستر بیماری / ۱۱۱ 


آمده‌ايم که رضای شمارا حاصل کنیم. حضرت(س) فر مو د: «من با شما حرف 
نمی‌زنم مگر که قول بدهید آنچه راکه می‌گویم. اگر راست است. به راستی آن 
شهادت دهید.» قبول کر دند. حضرت زهرا(س) فرمود: یادتان می‌آید که 
پیامیر(ص) فرمود: «رضای فاطمه رضای خداوند است.و خداوند 


په سب ۲ غضب فاطمه. غضب می‌فرماید؟» گفتند: بلی. حضرت(س) 


فرمود: حدایاء شاهد باش که من بر این دو نفر غضبتا کم! و از این دو راضی 
< ۱۸ 
نیستم! 


ابوبکر چون همیشه تظاهر به گریستن کرد. عمر او را سرزنش کرد و 
سپس برخاستند و رفتند. این آخرین کاری بود که آن دو انجام دادن" 


وصیّت حضرت زهرا(س) و دفن شبانة آن حضرت(س) 
حضرت زهرا(س) فرمود: وصیّت می‌کنم که ابوبکر و عمر بر من نماز 
نخوانند و بر جنازة من حاضر نشوند, و جتازه؛ من شبانه دفن شود. "۲ 
حضرت علی(ع) به وصیّت حضرت زهرااس) عمل کرد" و او را در 
خانة خودش دفن کرد. "" سپس در بقیع چند صورت قبر ساخت و بر آنها آب 


۷ رصا الله من ضا قاطِمَة. ِن الله بَفْضبْ لعضب فاطمة و برضی لرضا فاطمَة, 

۸) بخاری در صحیح خود می‌نویسد: پس از آن‌که دحتر پیامبر میراث حود را از خلیفه حواست و 
او گفت که از پیعمبر شنبدم که ما میراث سمی‌گذاريم. زهرا دیگر با او سحن نگفت تا مرد (صحیح 
بخاری. ۱۷۷۸۵). 

٩۹‏ بحارالانوار. ۱۷۱-۱۷۰/۴۳ به نقل از دلایل الامافه. نیز رجوع شود به : علل‌الشران صدوق. 
۱ و الا مامة والسیاسته أبن فتیبه دینوری, ۱۴/۱ و اعلام‌الساء عمر رضاکخالة, ۱۲۱۴,۳ و 
شرح‌نهجالبلاغة ابن ابی الحدید, ۲۷۳/۱۶. 

۰) بحارالانوان ۱۵۹/۴۳ و ۱۸۲و ۱۸۳ و نیز بنگرید به : مناقب ابن شهر آشوب ۵۰۴/۱ 

۱ طنقات. ۱۹-۱۸۱۸ و انساب‌لاشراف. ص ۴۰۵ و صحیح بخاری. ۷۷۰۵ 


۲ کافنی. ۳۶۱۷۱ و صاقب ابن شهر آشوب. ۳۶۵۱۳ 








۳ / سقیفه 


پاشید تا مانند قبر تازه به نظر آیند. ۲۳ 

صبح که شد. اهل مدینه باغیر شدند که دختر پیامبر را شیانه دفن کر ده‌اند. 
گمان کر دند که قبر حضرت زهرا(س) در بقیع است. [عمر و یارانش ] آمدند 
و گفتند: زنهارا می‌آوریم و این قبر ها را می‌شکافيم تا ببینیم جد زهرادر 
کجاست, و بر آن نماز می‌خوانيم. حضرت امیرا(ع): غضبناک. به بقیم آمد و 
فرمود: چناچه کسی از شما به این قبرهادست بزند, زمین را از خونش رنگین 


ن 
می‌کنم. آنان نیز. چون حضرت علی(ع) را در ان حال دیدند. انجارا ترک 
Fo,‏ 
کردند ۴ 
اصبَغْ بن باه از امیرالم ژمنین سوال کرد که چرا شبانگاه حضرت 

زهرا(س) رابه حاک سپردند؟ حضرت(ع) فرمود: 

انها کانث ساخطة على قوم کرمث خضورهم جنارتها و خرامٌ على من 

پم رم و م۵ 

یتولاهم ان بصلسی علی احد من ولدها. 
۳ تحارالانوان ۰۱۸۳۱۴۳ 
# مرحوم تقه‌الاسلام کلینی می‌تویسد: چول فاطمه(س) در ذشت. امیرالمو مس (ع) او را هان 
به حاک سيرد و آثار قر او رااز ميان برد سيس رو به مزار پیعمبر(ص) کرد و گمت ای ییار حدا. 
از من و از دعترت. که به دیدن تو آمده و در کنار تو به زیر تعاک حفته است. بر تو درود باد مرگ 
زهرا ضرتتی ود که دلم را نخسته و اندوهم را پیوسته کرد و جه رود حمع ما را به پریشای کناند 
شکایت خود را نه نعدا می‌برم و دحترت را به تو می‌سیارم. به زودی به تو حواهد گفت که اقتت. 
پس از تو. با وی چه ستم‌ها کردند. آنچه خواهی از از بجو و هر جه خواهی دو بگو. ناسر دل بر تو 
نگشاید و خوبی که حورده است بیرود آید و حداء که سهترین داور است. میان او و ستمکارار 
داوری نماید... عدا گراه است که دخترت پبهانی به حاک می‌رود. هنوز روزی جد ار مرگ تو 
نگذشته و نام تو ار زبان‌ها نرفته که حق او را پردند و میراث او را خحوردند. درد دل را با تو در مياد 
می‌گذارم و دل را نه یاد تو خوش می دارم که درود خدا پر تو ناد و سلام و رصوار حدا بر فساطمه. 
(اصول کافی, ۴۵۹-۴۵۸۱۱ و بیز ننگرید نه شرح نهجاللاة ابن ابی‌الحدید. ۱۰ ۲۶۵, جاپ ایران.) 
۴ بحارالانوان ۴۳ ۱۷۲-۱۷۱۲ 


۵ همان ۱۸۲۲۴۳ 





حضرت زهرا(س) در پستر بیماری / ۱۱۳ 


چون حصرت زهرل(س) از آن قوم عشمگین بود. حضور آناب را بر جنازه‌اش 
خوش نداشت؛ و هر کس که از آن قوم پیروی کند. حرام است که بر کسی از 
فرزندان زهرلاس) نماز بگزارد. 


آری پنهان داشتن قبر دختر پیامبر (ص) ناخشنودی او را از کسانی چند نشان 
می‌دهد و پیداست که او می خو استه است. با این کار. دیگران نیز از این 


ناخشنودی آگاه شوند. 


وضع مدینه پس از شهادت حضرت زهرا(س) 

و تحقق پیشگویی‌های آن حضرت 

بعد از شهادت حضرت زهرا(س) دستگاه خلافت. برای مقابله با آنان که در 
خارح از مدینه با ابربکر بیعت نکرده بودند و گروهی از ايشان نیز از قبایل 
مر تد بودند. سپاهیانی فرستاد. در آن لشکرکشی‌ها کسی از انصار را سرکردة 
سپاه قرار ندادند و دستگاه حکومت. یکسره. قریشی شد. قر یش را در همه 


۶) قریش, برای تحکیم سیادت حود. حتی دست به حعل احاديتی ردند و انها را ه پیامر(ص) 
نسیت دادند که مناسب است در اینجا به چند مورد از آبها اشاره کنیم 

آلف) بعد از این [نتح مک ] تا روز قیامت. فردی از قریش را م یتوه کشت (صیحیح مسلم, 
ستن دارمی. ۱۱۹۸/۲ مسد احمل ۴۹۲۲۳و ۲۱۳۰۴ 

س) هر کس به قریش توھیں کد حدااو را پست کنا (مساا احمد. ۱ ۶۴و ۱۷۱و ۱۲۶و 
۲۳ ماد طیالسی» حدیت ۲۱۹) 

ج) مردم در امر حکومت تابع قریش‌اند. مسلمان ایں ات تابع مسلمان قریتش و کاعر تار 7 
کافر قریش است (صحیح بخاری. ۲ صحیح مسلم. ۱۴۱۵« مسد احمد ۱ ۱۰۱۱ ۲ ۲۲۳ و 
۱ و ۳۱۹و ۳۹۵و ۲۴۳۳ مسا طیالسی. ۳۱۳ حدایت 4۲۳۸۰ 

د) حکومت ار اَن فرش است. حتّی اگر دو نھر روی زمیں باشند. قریش بابد بر آها حکومت 
کند (صحیح بحاری, ۱۱0۵/۴ مسنا۔ اخمد. ۲۹/۲ و ۳٩و‏ ۱۲۸+ صحیح مسلم ۱۴۵۲:مسا. طیالسی, 


ج 








۴ / سقیفه 


حیز بر غير قریش مقدم می‌داشتند. در شهر هایی که فتح کر دند. آمرای لشکر و 


۷ 


u . ry ت‎ a 
والیان شهر ها را همه از قریش گماشتند.  بدین‌سبب. انصار فقیر شدند و‎ 


عقب افتادند تا جایی که نان شب نداشتند. اينکه در سیرف حضرت سښّاد(ع) و 
حضرت باقر(ع) و حضرت صادق(ع) می‌خوانیم که شبانه به در خانة فقرای 
مدینه می‌ر فتند و به آنان نان و پول می‌ر ساندند. آن فقرا فرزندان همان انصار 
بو دند. 

و î,‏ ب ۲ ۳ 3 ۰ 

مُعَلی بن تحنیس یکی از اصحاب امام صادق(ع) می‌گو ید: امام را دیدم که 
در شب تاریک از خانه بیرون آمد و بر دوش خود باری داشت. گفتم: ای پسر 
رسول خدا اجازه دهید به شما کمک گنم. فرمود: این بار راباید خود بر دارم. 


و به راه افتاد. من هم به دنبال آن حضرت رفتم. چیزی از آن بار بر ز ین افتاد. 
حضرت خم شد و گفت: خدایا این را به دستم برسان. آن را پیدا کرد و در 
توبره‌ای که بر دوشش بود انداخت و به سقیفه بنی ساعده"" رفت و بالای سر 


ف 
۴ حدیث ۱۹۵۶). 

ه) امر قریش را فرماب ترید و کاری نه کارهايشان ناداشته ناسید امسا احملا ۴ ۲۶۰ مسا 
طیالسی. حدیت ۱۱۸۵). 
۷) التّه چون حضرت امیر(ع) به حکومت رسید. این ابحصار حکومت قریشی را در هم شکست 
بیت‌المال راء بالسویه, در میان مردم تقسیم کرد و همجون پیامبر اکرم(ص) فرقی مبان قریش و 
غیر قریش نگداست. حود بیز همتجول یقية مسلمین, تنها سه دیاز برداشت و قبر علام ایال هم 
سه دینار در اتصانات ار افراد عیرقریشی هم استفاده کرد و انار را نه امارت ولایات متصوت 
مود. مثلا عتمان ہی شیف را والی تصره و برادر او را والی مدینه کرد و قيس س سعد بسن عاد ر 
پس ار او مالک استر را والی مصر و دیگری را والی اسکدربه کرد در مقابل. معاوية فریتی زا ار 


حکومتِ شام عزل نمود و درحراست طلحه و زیر را برای احراز مقاه رد کرد. النته نکی ده 








قریش را هم ه کار گماشت. لک انحصار حکومت در قریش را از یں برد (برای تفیل سیست 


نگاه کتید به " شت امه در اسیای دین, ملف ۱۴ ۱۵۹ به بعد ) 


۸ همار جایی که انصار حمع شدید تا رای شعاد س عناده بیعت بگیریا: بعدها فقرای انار در 





حضرت زهرا(س] در بستر بیماری / ۱۱۵ 


هر یک از آنان که خوابیده بودند دو قر صه نان گذاشت. وقتی که بازمی‌گشت. 
ُعلّی بن نیس از آن حضرت پرسید: ای پسر رسول خداء آیا اینان حي 
(امامت) را می‌شناسند؟ فرمود: اگر اینان حق را می دا ستند. ما نمک سائیاه 
خحانڈمان را هم با آنان قسمت می‌کر دیم؛ نه, اینها حق را نمی‌شناسند.*۲ 

حضرت سجاد(ع) نیز غذا به در خانه‌ها می‌برد. اهل ان خانه‌ها در کتار در 
خانه‌هایشان در انتظار آن کس که شب به آنجا می‌آمد می‌ایستادند و غذا را از 
وی می‌گر فتند. در وقت غسل دادن پیکر آن حضرت. دیدند که پشت وی پیله 
بسته است. از حضرت باقر(ع) علت را پر سیدند. فرمود: از بارهایی است که 
شبهابر دوش می‌کشید. چون حضرت سجاد(ع) وفات کرد کمک‌هایی که 
شبانه به مردم می‌شد قطع گردید. در آن هنگام بود که دریافتند آن کسی که 
به در حانه‌هایشان غذا می‌آورد حضرات سجاد(ع) بوده است ۳۱ 

تمام این فقرا از انصار بودند. اما فریش. صاحیان ثروت و جاه و کنیزان و 
در عيش و طرب بودند. عبدالرحمن بن عوف وقتی که مرد (در زمان علمان) 
۳ 
آنحا می‌حوانیدند. در سقیفة بنی ساعده کسی حز انصار نود 
8 بحارالا وان ۴۷ ۰۲۰ روایت ۱۷ 


۰ حلیه‌لاولیای اسونعيم اصفهانی. ۳ ۱۳۶ جاب ینحم: پیروت. ۱۴۰۷ هکشب العمه على 





ابی عیسی اژبلی. ۰۲۸۹/۲ جاپ تبریر, ۱۳۸۱ ۵؛ مناقب اس شهر اشوت. ۱۵۴۰۴ تحال صدوق. 
تصحیح على اکر عفاری, صص ۵۱۷و ۵۱۸. 

۱ کت الغمه اژیلی. ۲۸۹/۲؟ تورالاعار فی مناقب آل بیت النین المختار. هي ۱۴۰ جاب قاهر و 
بحارلانوار. ۰۸۸۲۴۶ چاپ مکتةالاسلامية, ۱۳۹۴ ه. ۰ ماتب این تهر آتوب. ا تصحیح و تعلیق 
سیدماتم رسولی محااتی. ۱۵۴۰۴. چناپ قم؛ طبقات ابن سعد ۲۲۲۰۵؛ دار صادر یروت 
اسعاف‌الزاعیی در حاشیذ سورالاسصار. الشیخ مسحمدالضان. صر ۰۲۱۹ الأتحاف بحب الا تراف. 
الشیح عدالله الشّراوی الشاهمی, ص ۱۳۶ افست قم یر بنگرید به حليةالاولیاء. ابونعيم اصعهای. 


صر ۱۴۰ و تخارالانوار: ۸۸۷۴۶ تلگرتحواض الاق مط آ‌الجوری.ص ۱۳۲۷ جاب حف ۱۳۸۳ دز 








۶ / سقیقه 


طلاهایش را آوردند تا عثمان در میان وارثان او قسمت کند. آنقدر طلا در 
مجلس خلاقت به روی هم انباشته شد که فاصلة بین دو طرف مجلس را پر 
کرد و دو طرف مجلس همدیگر را نمی‌دیدندا"" 

اینها از مواردی بود که حضرت زهرا(س) به زنان انصار پیشگو یی فرمود 
که کارشان به اینجا می‌رسد. کارشان به بالاتر از آن هم رسید. وقتی که لشکر 
يزيد در وقعَة حَرَّة آمدند به مدینه و قتل‌عام کردند. يزيد دستور داده بود که 
لشکریان سه روز آنچه می‌حواهند بکنند. ""انصار را قتل عام کردند. 
به طوری که در مسجد پیامبر(ص) خو ن به راه افتاد؛ آنچه در خانه‌ها بود 


به یغما بر دند؛ هزار دختر بی‌شو هر بعد از این واقعه باردار شدند؟ 


بيعت * امیرالمومنین(ع) پس از شهادت حضرت زهرا(س) و دلیل آن 
در صحیح بخاری. حدینی را زشری از عایشه نقل می‌کند که در آن از ماجرای 
بین فاطمه(س) و ابوبکر دربار؛ میراث رسول حدا(ص) سخن رفته است و 


عايشه در پایان آن می‌گوید: 


۲ مرو الھب مسعودی, ۳۴۰۰۲ به تحقیق یوسف اشعد داعر. جاب بیروت 

۳ طبر ۱۱:۷+ابی اٹیں ۰۴۷۰۳ و این کتیر. ۲۲۰۸۸ 

۴ تاریخ این کثی ۲۳۴۸۴ و ۳۲/۸. 

#) بيعت صسیح آن است که از سر انحنيار و با رضایت باشد والا بيعت نيست و نها 
دست به دست مالیدنی است و نه عبارتی» پیعتی است ظاهری. همچنانکه اگر خرید و فروش بر 
مسای اختیار و رصایت فروشمده اتجام شود «سیع» تحقّق می‌یابد. وال طلم و عصب است لدا بيعت 
امیرالمز مسین(غ) بير که پس ار شش ماه از سر اکراه و فقط نه حهت حفط الام و دول میچ 
رضابتی انحام گرفت. تھا بیعتی ظاعری و دست به دست مالیدی بود و سس این زوایت هم که 
انمه(غ) فرموده‌اند «هیچ یک از ما بیست مگر که بیعت طاغیی در گردد ارست. مگر امام رمال(عج) » 
نیز به همین معناست؛ یعی حقبفتاً بیعتی انجام نشده شها بیعتی طاهری و دست به دست ردسی 


انحام گرفته است و نس. 











حضرت زهرا(س) در بستر بیماری / ۱۱۷ 


فاطمه از ابوبکر روی بگردانید و تا زنده بود نا او سخن نگفت. او شش ماه یس 


از وفات رسول خدا(ص) زنده بود و چون از دنیا رفت. همسرش علی(ع) بر او 
نماز خواند و به خاکش سپرد و ابویکر را بر نکرد. فاطمه(س) مایة افتحار و 
احترام علی(ع) بود. تا فاطمه(س) زنده بود. علی(ع) در میان مردم احترام داشت 


و جون از دنیا رفت مردم از او رویگردان شدند. 


در اینجا کسی از زهُری پرسید: علی در این شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد؟ 
زهری گفت: نه اوء نه هیچ‌یک از افراد بنی‌هاشم؛ مگر هنگامی که علی(ع) با 
ابوبکر بیعت کرو" 

در خارج از مدینه گروهی با بیعت با ابوبکر مخالف بودند. یک دسته. 
وقتی خبر وفات پیامبر(ص) را شنیدند. از اسلام بیرون شدند که آنان را در 
تاریخ «مر تاین» می‌خوانند. مهمترین آنها. مُسیِلمَة در یْمامَة بود که ادعاي 
پیامبری می‌کرد. در نزدیک یمن چهل هزار نفر آمادة حمله په مدینه شدند. که 
اگر می‌آمدند. مدینه را نابود می‌کر دند. یعنی مسأله عظیم‌تر از جنگ خندقی 
بود. زیرا در خندق ده هزار نفر آماده بودند, ولی اینها جهل هزار نفر بسودند؛ 
اگر حمله می‌آوردند و مدینه را قتح می‌کر دند. از اسلام هیچ باقی نمی‌ماند. 
حتی قبر پیامبر (ص) راهم و یران می‌کر دند. لذا عثمان آمد به حدمت حضرت 
امیر(ع) و عرض کرد: ای پسرعمو ": تا وقتی که تو بیعت نکنی, کسی 


عات روه 


۲۵ تاریخ طری. ۴۴۸/۲ و در چا ارویا ۱۸۲۵/۱ و صحیح بخاری. کتاب المعار ود 
خی ۲۳ صحیح ملم ۱ و ۱۵۳۸۵ و این کتیر۔ ۲۸۶-۲۸۵۰۵ و ان رتف ۲ ۶۴و 
اس کثیر. ۱۲۶۸۲ وکفایةالطالب گنیچی, ۲۲۶-۲۳۵ و ابن انی‌الحدید. ۲ ۱۲۳و مرو مت مسعردی۔ 
۴ و اليه والاضراف مسعودی. ص ۲۵۰ و الصواعق المحرقه ۱ ۱۲و تاریح‌لجمیس. ۱ ۱۹۳و 
الا متیعاب. ۲۴۴۲۲ و تاریخ ایوالعدای ۱ ۱۵۶ و الا واشاريح: ۵ ۶۶ و اسساب الأشراف ١‏ 3۸۶ر 
آساالعات ۳ ۲۲۲و اریج یعقویی. ۲ ۱۰۵و العدیر. ۳ ۱۰۲ به تقل ار افص اس حرم صعی ٩۷-۹۶‏ 


۴۶ یسر عمو گفت. جود امیرالمو فينع از یهام و يمال از سی اميه رد و هاشم و امنه. هر 





۸ / سقیفه 


به جنگ با این دشمنان بیرون نخو اهد شد و... آنقدر از ایں مطالب زمزمه کرد 


تا آن حضرت(ع) را به نزد ابوبکر برد و علی(ع) با او بیعت کر د. پس از بیعت 





علی(ع) با ابوبکر. مسلمانان خوشحال شدند و کمر به جنگ با مر تین بستند 

و از هر سو سپاه به حرکت درآمد. ۳ 

در بهجالبلاغه "نیز آمده است که آن حضرت فرمرد: 
فانک دی و زأیث ای احق بمقام محمد(ص) فى الاس ممَیْ وی لاف 
من بُغده. فلت بذاک ماشاءاللة. شتی زایت راجتة من الاس رجعث 
عن الاسلام يعون إلى مخت دين الله و ملة محمو(ص) و خشیِث إن لم اضر 
الاسلام و هله اَن آری فيه تلماً و هدما کون المَضانب بهما علی اعظم من 
وات ولانة أمورگم التی ہیی ماع آیام قلانل تم یرل ما کان مها كما یوق 
الشرات زکما َقشع الشحاب. نیت عند لک إلى آبی‌بکر با و 
نمضت فى تلک الاخدات. حى زاء الباطل و زو كات کُلمة الله مسی 
لیا ولو كرة الكافرٌون. 


یس دست لکه داستم [ محالفتی نکر ده ] درحالي‌که ہی داشتم که هماا در مبال 
مر دم: من ه مشاه محمداف) سر وار ترد ار کسای که حکرمت اعد ا د 


#دست گرفتد پس در این حال درک گر ده اال رمال له حلا جراهاد لاه 


دیدم گر وهی از مردمی که مر تذ شده‌اند و از اسلام بر گشته‌اند 





یام که اگر الاھ 





چس 
دو سرا عد یاف بو دد 
۷ )ہاب الاشراف اادری. ۱ ۵۸۷ 


س ا رز رین ی 
۸ ترح چ ااه اي ای‌الحدیا. ۴ ۹۴ جاب ابراد 














حضرت زهرا(س) در بستر بیماری 7 ۱۱۹ 


می رود مانند سراب يا ابر ی که پرا کنده گردد. پس در این هنگام. خود با بای 
خویش به نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در هنگامة این پیشامدها قیام 
کردم تا که باطل نابود شد و کلمةالله [اسلام ]. همچنان‌که برتر بود. باقی ماند. 
هرچند که کافران ناخوشدل باشند. 





وضع سرزمین‌های اسلامی و عملکرد ائمّه(ع) 


سرزمین‌های اسلامی دارای چند مرکز اصلی بود که والی آنها را خلیفه تعیین 
می‌کرد. اسکندر یه از آن جمله بود که تمام لاه افریقا( که اسلام آورده پودند) 
زیر حکومتش بوده است. والی اسکندریه برای تمام افریقا قاضی تعیین 
می‌کر د؛ بر شهرها والی می‌گماشت؛ خحراج شهر ها به او می‌رسید: لشکر 
می‌کشید به شهر هایی که فتح نشده بود و فتح می‌کرد؛ و... 

یکی دیگر از این مراکز. کوفه بود. وقتی گفته می‌شود که ولید والی گرفه 


شده بود. بدین معنا نیست که تنهاوالی شهر کوفه بو ده است: خیر. والي کوفه. 
مرکز حکومتش شهر کو فه بود. ولی عراق تا مدائن آن روز. بغداد تا موصل و 
کر مانشاه و ری و خراسان تا بعضی شهرهای آسیای مرکزی که بلاد شب 


اسللامی‌اش می‌نامیدند - همه تحت حکومت والی کوفه بود. 


شهر ها والی تعیین می‌گر د. امام جمعه تعیین می‌کر د. لد 


شهرهای مرازی اسلامی. 


۱ : ره مم u‏ ر 
والی بصره نیز مر کر حکومتش بصره بود. ولی حکو مت شهر های جنو تب 


e, ۳‏ »۳ ۳ ا فل ۳ تا د ال 
عربی اپران و کشورهای امروزه خلیج فار س. بجز عربستان سعودی. را سیر 
و ۱ . ا“ . ى . 
داشت. تمام سرز مین های پهناو ر عربستان سعودی امر وز. بجر مکه و مدینه 
۳ یاج ره ی ۹ 0 ده است. و۱ ک 

و جده‌و ریاص. سر جزو حجومت تصره وده ست. وال بره ححومت بر 


«رپارانیز, تا هند.بر عهده داشت. شهر های هند که فتح مي‌شضا حجز و حکو مت 





وضع سرزمین‌های اسلامی و عملکرد ائمه(ع) / ۱۲۱ 


بصره درمی‌آمد. بصره را پندر هند می‌نامیدند. زیرا ار تباط این منطقه با هند از 
این بندر بو ده است. 

شام دارای دو مرکز حکومت بوده است: یکی دمشق و دیگری حمّص. 
شام. بعنی اردن, لبتان, فلسطین و سوريۀ امروز. اینها همه در قلمرو آن دو 
حکومت بوده است. این منطقه را روم شرقی می‌گفتند. در همه این 
سرزمین‌ها, پنج شهر لشکرگاه مسلمانان بوده است: کوفه: بصره دمشت. 
حمص, اسکندریه. این شهرهاء علاوه بر این‌که مرکز حکومتی بودند. مرکز 
لشکرگاه اسلامی هم بودند. 

شایان توجّه است که در تمامی لشک رکشی‌ها و جنگ‌هایی که در زمان 
ابوبکر و عمر و عثمان انجام شد. امه ما شرکت نکر دند؛ نه حضرت امیر (ع) 
نه امام حسن(ع) و نه امام حسین(ع). هیچ‌کدام شرکت نکر دند. انمه بعدی نیز, 
یعنی حضرت مجٌاد(ع) تا امام حسن عسکری(ع), بر همان سنّت و سير؛ 
سَلفب صالح و آباء طاهرین خود رفتار کردند. 





۹ 


وصیّت ابوبکر و خلافت عمر 


بوبکر در جمادی‌الثانی سال ۱۳ هجری بیمار شد. در بستر مرگ عثمان را 
خواست تا وصیت‌نامة خود را بنویسد. ابوبکر گفت: «بنویس: بم الله 
ا .این وصیّت ابوبکر بن بي فَحْافة است به مسلمانان .»بعد از 
ن جمله ,از شذت بیماری بیهوش شد . عتمان و صیّت‌نامه را ابن‌چنین تمام 
کردم عمر ین خملاب رابه جایی شود و خلافت بر شا رگید و در 
ین راه از حیرخواهی شما فروگذاری نکر دم.» 
در این هنگام ابوبکر چشم گشود و به عثمان گفت: بخوان ببینم چه 


نوشته‌ای. عثمان نیز آنچه را نوشته بود برای ابوبکر خواند. ابوبکر با شنیدن 





مطالب نوشتة عثمان. گفت: با آنچه نوشته‌ای موافقم. خدایت از اسلام و 
مسلمانان پاداش خير دهاد. آن‌گاه همان نوشته را امضا کرد ! 
طبری در تتمة این ماجرا می‌نو یسد: 

عمر در حالی که چوبی ار سَعّف درخحت خرما در دست داشت. در میا مردم 
در مسجد پیامبر(ص) نشسته بود. شدید. آزادگرد؛ ابوبکر که فر مان ولایتعهدی 
عمر رادر دست داشت در آن جمع حاضر شد. عمر رو به مردم کرد و گفت. ای 
مردم» به سختان و سقارش خلیفه رسول حداگوش دهید و از فرمانش اطاعت 
کنید؛ او می‌گوید من در خبرخواهی شما کوتاهی نکر دام" 

۱) تاریخ طبری ۲۱۳۸/۱ جاب اروپا و ۵۷۱۳ 

۲) همان مسابع. 





رصت ایوبکر و خلافت عمر / ۱۲۳ 


در ماجرای وفات پیامبر (ص) زمانی که حضر تش(ص) فر مود:آتونی بدوات 
و قرطاس کب کم کتابا لن تضلوا بعده» گفتند: بیماری بر پیامبر غالب شده 
است. عمر گفت: «حَْیّا کتاب ال بعضی خحواستند بروند و قلم و دوات 
بیاورند. عمر گفت: طن رل لهج .»: این مرد هذیان می‌گوید!" چه‌قدر فرق 
می‌کند موضع عمر در هنگام وصیّت نوشتن پیامبر اکرم(ص) قبل از وفات آن 
حضرت و سخنان او در آنجاء با سخنانش دربار؛ وصیّت‌نامة ابوبکر که در 


حال بيهو شی‌اش نوشته شده بود! 


۳ صحیح بخاری. باب كتابة‌العلم من کتاب العلم. ۲۲/۱ ۰مستد احمد تحقیق احمد شاکر. 
حدیٹ ۲۹۹۲ +طیقات ان سعد ۲۴۴/۲ جاب بیروت. نیز بنگرید نه صحیح بخاری. ۱۲۰۰۲ و 
صحیح مسلم ۷۶۱۵و تاریح طبری. ۱۹۳/۳. 





۳ 


وضع حکومت در زمان عمر 





حکومتِ عمر. حکومتی عربی بود و در مدینه. که پایتخت اسلام بود. عمر 
منع کرده بود که فیرعرب ساکن نشود. تنها به دو نفر اجازهُ ماندن در مدینه را 
داده بود: یکی هُرمّزان پادشاه سابق شوش و شوشتر [نستر ] که مسلمان شده 
بود و برای عمر نقشه‌های جنگی در فتح شهرهای ایران می‌کشید. ‏ و دیگری 
وله که غلام مُغیرة بن شعبة بود. او کارگری ماهر بود و نقاشی و 
آهنگری و نجاری را به خوبی می‌دانست. مغیره از عمر خواست که اجازه 
بدهد اب وله در مدینه ساکن شود و عمر هم اجازه داد." باری. تعصب عربی 
تا این حد بوده است. در پایتخت اسلام کسی از غیرعرب اجازه ماندن 
نداشت. " همچنین. عمر منع کرده بود که غیر عرب از عرب دختر بگیرد. یا 
عرب غير قریش از قریش دخعتر بگیرد." بدین‌گونه. عمر جامعة اسلامی را 
جامعه‌ای طبقاتی کرد. 

در مُلرط مالک آمده است که عمر حکم کرده بود سو حکم عمر: از نظر 


۱) برای آشنایی با نموبه‌ای از ایں مشوزت‌ه. ۔ د تاریج‌الحنهاء سیوطی. صصص ۱۲۴-۱۴۳ 
۲ مروج الأمب مسعودی, ۳۲۲,۲. 

۳ تاریخ النعلفام, ص ۱۳۳. لته سلمان و بلال هم بردند که ار زمان ییامبر(ص) در مدینه ساکس 
نودند و جزو اصحاب ییامبر به شمار می‌رفتد 

۴ معالمالمدرستیں. ملف ۳۶۴۲۲ نه نمل از وام جاب اول ۱۴۱۲ هد 





وضع حکومت در زمان عمر ‏ / ۱۲۵ 





مردم. حکم شرع بود - اگر مرد عرب از عجم [-غیرعرب ] زن گرفت و 
بچه‌ای از این از دواج به دنیا آمد. چنانچه آن بچه در بلاد عرب به دنیا بیاید از 
پدرش ارث می‌برد و اگر در سرزمین غیرعرب به دنیا بیاید از پدرش ارث 
نمی‌برد!" 

حکومتِ عمر. حکومت عربی قریشی بود؛ هیچ والی و امیر لشکری از 
غير قریش تعیین نمی‌کرد. البته یک استثنا داشت و آن این بود که در ميان قبایل 
قریش. به بنی‌هاشم ولایت نمی‌داد. در این باره سه ماجرا از تاریخ طبری نقل 
می‌کنیم که بین عمر و ابن عباس گذشته است. * 


گفت‌وگوی ابن عباس با عمر 

) روزی عمر به ابن عباس گفت: چه شد که قریش نگذاشتند شما 
به حکومت برسید؟ ابن عبّاس گفت: نمی‌دانم. عمر گفت: من می‌دانم؛ قر یش 
از حکومت شما بر خود کراهت داشتند. ابن عباس گفت: چرا؟ ما برای آنها 
خير بودیم این سخن را از آن‌رو گفت که پیامبر(ص) از بنی‌هاشم بود. عمر 
گفت: کراهت داشتند که پیامبری و خلافت در شماجمع شود و بر قریش 
گردن‌فرازی کنید. شاید بگویید کار ابوبکر بود! نه» به خدا قسم. ابوبکر 


۵ موا ۶۰/۲ چاپ مصر. ۱۳۴۳ ه.: دآبی مر بیْالخطاب أن یوت احداً من الأعاجم الا اخداً 
ولذ في آرض العزب. 
۶ عرب به دو دسته از قبایل تقسیم می‌شدند: عدنانی و قحطانی. قحطاتی‌ها در اصل اهل یمن 
بودند و انصار از آنها بودند؛ عدنانی‌هاء که قریش از ایشان بودند. اهل مکه و نجد بودند. 

سیاست عمر این بود که ابن عتاس ړا به عود نزدیک می‌کرد و دنبال نحودش می‌برد تا او را در 
مقابل حضرت علی(ع) بزرگ کند. ابن عباس در میان قريش و بني‌هاشم. بعد ار حضرت امیر (ع). 
در سخنوری و مخاجٌه قوی بود. (برای آشنايي بیشتر با این مطلب بنگرید به : طیقات ابن سعد, 
۲ ق ۱۲۰/۲ و شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید.) 





۶ / سقیفه 


خردمندانه‌ترین کاری که به نظرش رسید کرد" 

۲) در روایت دیگر عمر به ابن عباس می‌گوید: آیامی‌دانی قوم شما (یعنی 
قریش) چرا بعد از محمّد(ص) حکومت را از شما دریغ و منم کردند؟ 
ابن عباس می‌گوید: من خوش نداشتم به عمر جواب دهم؛ گفتم: اگر ندانم تو 
مارا آگاه می‌کنی؟ گفت: قر یش کراهت داشت از این‌که نبوّت و حلافت در 

قبلا بیان کر دیم که سیاست آنها این بود که می‌گفتند: حکومت را در قبایل 
قریش بگردانید که همه را فرامی‌گیرد. راست گفتند. آن‌گاه که حلافت را از 
خاندان پیامبر(ص) بیرون کردند قبیلة تیم را قبیلۀ عدی راء بنی‌امیّه را 
فراگرفت. 

عمر گفت: قریش برای خود چنین کاری را پسندید و کارش درست و 
موفق بود. ابن عباس می‌گوید گفتم: يا امیرالم زمنین, اگر اجازه می‌دهی و 
خضب نمی‌کنی: سخن می‌گویم وگرنه سا کت می‌مانم. عمر گفت: سخن بگو. 
گفتم: یا امیرالمژ منین اين‌که گفتی قریش [ خلافت را ] برای خو د الختیار کرد 
و موقق بود اگر قريش آن کس را اختیار می‌کرد که دا اختیار کرده بود 
[یعنی علی(ع) را ] موفق بود. اقا این که گفتی قریش کراهت داشت 
خلافت و نبوّت در ما جمع بشود همانا خداوند عرو جل در قرآن قومی را که 
کراهت داشتند وصف کرد آنجا که فرمود: «ذلک پام کرُوا ما رل الل قاط 
اعنالهم» [ محمّد / 4]: آنها از آنچه خدا در قرآن نازل کرده است کراهت 
داشتند [ که تعیین وی بعد از پیامبر باشد ]؛ حداوند هم اعمالشاد را تباه 
کرد. 

عمر گفت: سخنانی از تو به من می‌رسید و نمی خواستم قبول کنم که از تو 


۷ تاریخ طبری. ۰۲۷۶۸۸۵ ججاپ ارو پا 








وضع حکومت در زمان عمر / ۱۳۷ 


سر زده است. مبادا که متزلتِ تو زائل شود. ابن عباس گفت: اگر حرف حق 
زده باشم. قاعده‌اش این نیست که مقام من نزد تو از بین برود. و چنانچه آن 
سخن را نگفته باشم و درو غ به تو رسیده باشد, من کسی هستم که می‌تواند از 
آنچه که به دروغ به او نسم ت داده باشند دفاع کند. عمر گفت: به من خبر ر سیده 
است که گفته‌ای «خحلافت را از ماء از راه ظلم و حسل دور کردند.» ابن عباس 
گفت: ظلم کر دن بر ما را که هر دانا و نادانی دریافته است. "اما این‌که می‌گویی 
که من گفته‌ام حسادت کر دند؛ ابلیس هم بر آدم حسد برد و ما هم فرزندان آدم 
هستیم." عمر گفت: دور است دل‌های شما بنی‌هاشم؛ چیزی در آن نیست 
مگر حسدی که از قلب شما بیرون نمی‌رود و کینه و غشی که زائل نمی‌شود و 
همیشه خواهد ماند. ابن عباس گفت: با امیرالمو متین. آرام باش . گفتی 
بنی‌هاشم این‌چنین‌اند. پیامبر از بنی‌هاشم است و حدا فرموده است: «انما 
يريد الله يذهب عنکم اخس آهل ايت و یسرک تطهیراه [احزاب / 1۳۳ 
عمر گفت: دور شو از من ابن عباس. ابن عباس گفت: باشد از تو دور 
می‌شوم؛ و برخحاست تا برود. عمر شرم کرد و گفت: ابن عباس سر جایت 
بنشین. ‏ به خدا قسم. من حق تو رامراعات می‌کنم و انچه تو را مسرور 
می‌کتد من هم آن را می‌خواهم و دوست می‌دارم. ابن عباس گفت: با 
به بخت خود رسیده است و هر که آن را گم کند بدبخت شده است. عمر دیگر 


۸ با کارهایی که حصرت رهرااس) تا هنگام دفنش کرد. حقبقت بر هیچ‌یک از اهل آد عصر که 
انحبار به آنان می‌رسید مخفی نماند. 

٩‏ ابو بکر و عمر را به ابلیس تشببه کرد. 

۰ برای عمر بد بود اگر بنی‌هاشم از این ماجرا باخبر می‌شدند. بنی‌هاشم قسبلة سزرگی ودد و 
سیاست حکرمت این نبود که با بنی‌هاشم بد شود. 








۸ / سقیفه 


نتوانست تحمل کند. بلند شد و رفت ۲ 

۳ روایت دیگر چنین است که عمر در پی ابن عبّاس فرستاد و چون امد 
به او گفت: والي جمٌص شخص خوبی بود و از دنیا رفت. بر آنم که تو را 
به آنجا بفرستم. ولی بیم دارم ابن عبّاس گفت: چرا؟ گفت: می ترسم که مرگم 
برسد و تو در آنجاباشی "' [که مرکز سپاه است ] و مردم را بعد از من به سوی 
خودتان [-بنی‌هاشم ] بخوانید. مردم نباید به سوی شما بیایند؛ از این 
[نگرانی ] می‌خواهم راحت بشوم. ابن عباس گفت: بهتر است کسی را والی 
کنی که خبالت از او راحت باشد. ۱۳ 

آری. سیاست کلی حکومت در زمان عمر این بود که حکومت. عربی و 
قرشی باشد و بنی‌هاشم هم از حکومت دور باشند.؟۱ 


معاویه در زمان عمر 
آن‌گاه که عمر به سمت شام رفت. معاویه به استقبال او آمد با شکوه دستگاه 


کسروی. عمر. چون موکب عظیم او را از دور دید گفت: این کسرای عرب 
است. و چون به نزدیک او رسید. بدو گفت: این وضع توست و می‌شنوم که 
۱ تاریخ طری, ۲۷۷۱-۲۷۷۰/۵. چاپ اروپ. 

۲ حمُص. مانند کونه و بصره و اسکندریه و دمشق. دارای یادگان نظامی بود. بدین‌حهت. والی 
این شهرها که امیرلشکر هم بوده می‌توانسته سیاه آن ناحیه را رای رسید به حکومت بعد از 
خلیفه سیح کند. جسان‌که معاویه» پس از عثمان. در برابر حکوست حصرت امیر(ع) این کار را کرد. 
۳مروحالذهب, ۳۲۲-۳۳۱۸۲ 

۴ در این باره, حصرت امیر(ع) یر در قضیه شورای شش بفری برای تعییس خلیفه: یس ار کشته 
شدن عمر؛ چئیں فرمود: «مردم نه قریش مي‌نگرند و در انتظار کار آنها هستد و قبیلة قریتی در کار 
حود می‌انديشند و می‌گویند: گر ببی‌هاشم به حلافت ترسك هیچ‌گاه خللافت از آنها بیرول بحواهد 
رفت و چنانچه حلافت به غیر بنی‌هاتم از خاندان‌های فريش برسد ہیں همة آن خاندان‌ها می‌گردد 


و نه همة آنها می‌رسد. * (تاریخ طری. ۲۷۸۷۰۵ جاپ اروپا) 








وضع حکومت در زمان عمر / ۱۳۹ 


ڏوی‌الحاجات در قصر تو معطل می‌مانند؛ جرا چنین می‌کنی؟ معاویه 
عذرخواهی کرد و گفت: ما در بلادی هستیم که جاسو سان دشمن (رومیان) 
در آن بسیارند؛ پس, ضرورت دارد که شکوه سلطنت خویش را آشکار کنیم تا 
از ما بهراسند. ۱۵ 

معاویه در زمان عمر, در یکی از جنگ‌های مسلمانان (با رومیان) شرکت 
جست. نبرد به پیروزی مسلمانان انجامید و غنيمت‌هایی به دست آمد. در 
ميان غنائم مقداری ظروف نقره بود که به فرمانٍ او برای فروش عرضه شد تا 
پول آن را در میان مردم تقسیم کنند. مردم برای رید ظروف نقره روی 
آوردند. یک مثقال از این ظروف را با دو مثقال درهم (سک؛ نقره) معامله 
می‌کر دند که معامله‌ای رَبوی بود و حرام. خبر این حادثه به مبادة بن صامت. 
صحابی بزرگ پیامبر(ص) که در شام بود. رسید. از جای برخحاسته فریاد 
برآورد که من از رسول خدا شتیدم که از حرید و فروش طلا به طلا و نقره 
به نقره» جز به طور مساوی» نهی کرده می‌فرمود: هر کس در این‌گونه 
معاملات زیادتر بدهد یا بگیرد. گرفتار ربا شده است. با شنیدن این سخن» 
مردم هر آنچه را که گرفته بودند باز گر داندند. چون معاویه از جریان آ گاه شد. 
با ناراحتی. حطبه‌ای خواند و گفت: چه شده است که مردمان احادیثی از 
رسول نحدا بازگو می‌کنند که ماء که آن حضرت را دیده و بااو مصاخب 
بوده‌ايم, هرگز چنین سخنانی از وی نشنیده‌ایم؟! غباده از جای برخاست و 
گفتار گذشتۀ خود را تکرار کرد. سپس افزود: ما آنچه را که از پیامبر خحدا" 
شنیده‌ايم باز حواهیم گفت. اگرچه معاویه از آن ناعشنود و ناراضی باشد. 

معاویه او را از لشکر بیرون کرد و او به مدینه بازگشت. عمر از او پرسید 
که چرا به مدینه با زآمدی؟ (زیرا او را برای تعلیم قرآن به شام فرستاده بود) 





۵ ستیعاب, ۲۵۳/۱ لاصایة, ۴۱۳/۳؛ ابن کی ۰۱۳۰۸۸ 
اب 1 بل ت 








۰ / سقیقه 


عغباده اعمال ناشایست معاویه را برای وی با زگو کرد. عمر گفت: به مکان خو د 
بازگرد. عدا آن سرزمین را روسیاه کند که تو و امثال تو در آن زندگی نتوانند 
کردا و معاویه هرگز بر تو فرمانروایی نخواهد داشت. " عباده به شام 
بازگشت. لکن عمر با معاویه برخوردی نکرد. 


در آخرین سالی که عمر به حج رفته بود. مار پار در منی به دوستانش 
گفت: بیعتِ با ابوبکر لغزشی نا گهانی بود که شد؛ اگر عمر بمیرد ما باعلی(ع) 

۲ ۱۷ 
بیعت می‌کتيم. 

این خبر. هنگامی در منی به عمر رسید که می‌حواست حرکت کند 
به سوی مدینه, اولین جمعه که در مسجد پیامبر(ص) در مدینه بر منبر رفت 
خطبه‌ای مفصّل خواند و در آخر آن گفت که بیعت با ابوبکر لغزشی ناگهانی 
بود که شد و حداشرّش رااز مسلمانان دور کرد؛ بعد از این باید بیعت (با 
خلیفه) با مشورت باشد و اگر کسی بدون مشورت باکسی بیعت کند. باید هر 
دو را گردن بزنند. ۱ 

در آن زمان که ابولژلژه به شکم عمر خنجر زد و چون به او آب دادند آب 
از جای زخم بیرون زد و معلوم شد که روده‌هایش پاره شده و خواهد مرد 
به او گفتند: بعد از خود کسی را تعیین کن. گفت: اگر ابوعبیده جرّاح زنده بود 


۶ صحیح مسلم ۴۶/۵ و تهذیب ابن عساکر ۵ بیز سگرید به :مسا احمل ۲۱۹/۵ و 
سنن سائی. ۰ 


۷ ابن آبی الحد ید ۱۲۳/۲ 
۸ انساب‌الاشراف بلادری, ۵۸۴-۵۸۳۰۱ و سیرة اس‌هشام ۳۳۷-۲۳۶/۴ برای آتسایی با مدارک 
دیگر این بحت. مراجعه کتید به : عبدالله بن سیا ملف» ۱۵۹/۱. 








وضع حکومت در زمان عمو / ۱۳۱ 


او را جانشین خود می‌کردم؛ و اگر خدا دلیل آن رااز من می‌پرسید در جواب 
می‌گفتم که پیامبرت می‌گفت که او امین امت است! و اگر سالم. آزادکردة 
ابو حذَیفْة» زنده بود بی‌شک او را به جای خود برمی‌گزیدم؛ و اگر حدا مرا 
بازخواست می‌کرد. می‌گفتم که از پیامبرت شنیدم که می‌گفت: سالم آنقدر 
خدا را دوست دارد که اگر از خدا هم نمی‌ترسید او را نافرمانی نمی‌کرد. به او 
گفتند: ای امیرالمو منین. در هر صورت. یکی را به جانشینی خود تعیین کن 
جواب داد: تصمیم داشتم که مردی را به حکومت و فر مانروایی شما برگزینم 
که بی‌گمان شمارا به سوی حق و عدالت راهبر می‌بود [اشاره است 
به علی(ع) ]. اما نخواستم کار شماء در حال حیات و بعد از مرگ بر دوش من 
باشد!۲۹ 

بلاذری, در انساب الاشراف. می‌گوید: در روزی که عمر زخم برداشت. 
گفت تا علی(ع) و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالر حمن بن عوف و سعد 
ابن ابی‌وقاص حاضر شوند. آن‌گاه. جز با علی(ع) و عثمان با دیگری سخن 
نگفت. به علی(ع) گفت: ای علی. شاید این گروه [اهل شورا ] حق 
حو یشاوندیات را با پیامبر(ص) و این‌که داماد او بوده‌ای و ميزان دانش و 
فقهی را که خداوند به تو ارزانی داشته است در نظر بگیرند و تو را 
به حکومت خویش انتخاب کنند؛ در آن صورت. خدا را فراموش مکن! 

آن‌گاه رو به عثمان کرد و گفت: ای عثمان. شاید آنان داماد پیامبر(ص) 
بودن و سالمندیات را رعایت کنند [و تو را به خلافت برگزینند ]. پس.اگر 
به حکومت رسیدی. از خدا بترس و آل ابو مَعَیّط رابر گردن مردم سوار مکن. 

پس دستور داد تا ضَهَیب را حاضر کنند و چون آمد به او گفت: تو به مات 


سه روز با مردم نماز می‌گزاری و اینان نیز در خانه‌ای جمع می‌شوند و در کار 


۹ العقدالعربد این عبدربه. ۲۶۰۰۴ چاپ اول بیروت. ۱۴۰۹ ه. 








۲ / ستقیفه 


تعیین خلیفه شور می‌کنند. پس اگر به خلافت یک تفر از بین خو دشان همرأی 
شدند. هر کس را که مخالفت کند گردن بزن! و چون آن گروه از مجلس عمر 
بیرون شدند: عمر گفت: اگر مردم جح" را به حلافت انتخاب کنند. آنان را 
به راه راست هدایت خواهد کرد" 
بلاذری در اسابالاشراف. از فول واقدی می‌نویسد: 
عمر درباره جانشین خود از اطرافیان پرسید که جه کسی را التخاب کند. 
به او گفتند: نظرت درباره عثمان چیست؟ گفت: اگر او را انتخاب کنم. آل ابو مغیط 
[= بنی‌امیّه ] را بر گردن مردم سوار می‌کند! گفتند: زبیر چطور است؟ گفت: او در 
حالت خشنودی مژمن است. و در هنگام نحشم کافر دل! گفتند؛ طلحه چه؟ گفت: 
او مردی است متکیر و حودپسند که بینی‌اش رو به بالاست و نشیمنگاهش در 
آب! ' 'گفتند: سعد بن ابی‌وقاص جطرر؟ گفت: فر ماندهی‌اش بر سوارکاران 
جنگی حرف ندار د اما ادارة یک آنادی هم برایش زیاد و سنگیں است. پررسیدند: 
دربارۀ عبدالر حمن بن عوف چه می‌گوبی؟ جراب داد: او همین که ستواند 


r n 1‏ 
به حانواده‌اش بر سد کافی است؟! 


۰) اجلح به مردی گفته می‌شود که موی حلوی سرش ریحته و در دو طرف سر اندكي مو داشته 
باشد. منظور عم از به کار بردد این کلمه. امیرالم ژ منین علی(غ) بوده است. 

۱ )نساب الاشراف: ۱۶/۵. قريب به همین مضمون در طیقات این سعد ٣ق‏ ۱ ۲۴۷۰ است یز نگاه 
کنید به: ترحمه عمر در الاستیعات و متتخت کزالعتان. ۴۲۹:۴. شایاد دکر است که سار 
الرّیاض‌الصرت ۷۳۷۲ نسالی. صاحب صحیح از 
عمر گفت الله رم چه نیک مردالی هستد ان ولوها الیل اگر که رمام حلافت را به دست آن 
مرد بیشانی نلند [ = علی(ع) ] نسپارند. «کیف بحملییم علی‌الحقٍ و إن کاد ای غلی شلقه, ازگاه 
خواهتد دید که چگونه آنان را بر حق وامی‌دارد هرد که هماره تمتیر نه دوش اشد محمد 
اس کعب به عمر گفت. گفتم تو سانقة چنیں لیاقتی زا ار او [< علی(ع) ] داری. ولی حلافت را ندر 
راگذار نمی کی؟ عمرگفت ان ترتع من هو یی نیرسن مردم واه حال 
خحود وامی‌گدارم ار آل است که کسی که هتر از م برد [ = انوبکر ] بیز همیی کار را کرد. 


ن روایت را آورده و در آن اضافه نموده است که 





٢‏ متلی عربی است که کایه ار نکتر و حودیررگ نی دارد. 
۳ نساب لاضراف. ۵ ۱۷ 








وضع حکومت در زمان عبر / ۱۳۳ 


بلاذری, در جای دیگر. می نو یسد: 

چون عمر بن حطاب زخم برداشت. هیب آزادکردة غبدالله بن جُذعان, 
را فرمان داد که سران مهاجر و انصار را در مجلس او حاضر کند. چون آنان بر 
وی وارد شدند» گفت: من کار علافت و حکومت شمارا در میان شش نقر از 
مهاجران نخستین, که هنگام وفات پیأمبر(ص) مورد رضای آن حضرت بوده‌اند. 
به شورا نهاده‌ام تا یک تن را از ميان خود به پیشرایی شما و امت برگزینند. آن‌گاه 
یک‌یک اعضای شورارا نام برد و سپس رو به ابوطلْحَة زد بن شهل خر جی کرد 
و گفت: ینجاه نفر از انصار را انتخاب کن تا تو را همراه باشند. و چون من 
درگذشتم ابن چند نقر را وادار تا طرف سه روز نه بیشترء یک نفر را از بین شود 
به پیشوابی حویش و امت انتخاب کنند. سپس صهیب را فرمان داد تا هنگامی که 
پیشوایی انتعاب نکرده‌اند با مردم نماز بگزارد. 


در آن هنگام طلحه بن عُبیداللّه حضور نداشت و در ملک خود در شراة"" بود. 
عمر گفت: اگر ظرف این سه روز طلحه حاضر شد که شد وگرنه منتظر او 
نشوید و به جد در انتخاب خلیفه برآیید و با آن کس که بر او اتفاق‌نظر حاصل 
کردید بیعت کنید و هر کس با رای شما مخالفت کرد گردنش 

عمر اعضای شورارا فرمان داد تا مدت سه روز برای انتخاب حلیفه 


۳۵ 
ابزنید. 


به مشورت بنشینند. اگر دو نفر با خلافت مردی و دو نفر دیگر با حلافت 
مردی دیگر موافقت کردند بار دیگر به رایزنی بپردازند و مشورت از سر 
گیرند. اما اگر چهار نفر با یکی موافقت کر دند و یک تن مخالف بود تابع را 


ی 
آن چهار نفر باشند. و چنانچه آراء سه به سه درآمد, رأی آن دسته را بپذ برند 


۴) السرا نام کوهی بوده است در آطراف طائف. نه حر آن. به اماکس دیگر نیز اطلاق شده 
است (معجم‌لشدان). 
۵اسات لا ثراف: ۱۸۰۵ . درحور د کر است که طلحه بعدا: یعنی پس ار مرگ عمر و ریایی توراو 


پیعت با تمان نه مذیبه امد و بالأخره با عتماد بیعت کرد (انساب‌الاشراف. ۵ ۲۰) 








۴ / سقیفه 


که عبدالر حمن بن عوف در آن است. زیرا دين و لاح عبدالر حمن قابل 
اطمینان و رأیش برای مسلمانان مورد قبول و اعتماد است ۲۴ 
مثقی هندی نیز؛ در کنزالععال. از محمّد بن جبیر از پدرش روایت کرده 
است که عمر گفت: اگر عبدالوحمن بن عوف یک دستش راء به عنوان بیعت. 
به دست دیگرش بزند فر مانش را اطاعت کنید و با او بیعت نمایید. ۲۷ 
از این مطالب چنین برمی‌آید که تغمر: صدور حکم خلافت را بنا بر 
سیاستی. به دست عبدالر حمن بن عوف نهاد و او را از امتیازی حاص 
برخوردار کرد تا در موقع مقتضی از آن بهره گیرد. و معلوم می‌شود که با 
عبدالرحمن بن عوف قراری داشته که تبعیّت از سيره و رفتار شیخین را در 
شرایط قبول خلافت بگنجاند و از پیش می‌دانسته که امام علی(ع) از این‌که 
عمل به رفتار شیخین در ردیف عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) قرار 
گیرد حودداری خواهد کرد ولی عثمان آن را می‌پذیرد و در نتیجه به حلافت 
می‌رسد. بنابراین» از پیش حکم اعلام مخالفت علی(ع) را صادر کرده بود. 
دلیل این سخن, علاوه بر آنچه در پیش آوردیم مطلبی است که ابن سعد 
در طببقات. از قول سعید بن عاص ( اموی) آورده است که : 
سعید بن عاص از غمر می‌خراهد که مقداری بر مساحت زمین خانه‌اش بیفزاید 
تا ان را وسعت بذهد. حلیقه به او نويد می دهد که؛ پس از ادای نماز صبح, 
خواسته‌اش را برآورده خواهد کرد. عمر به وعده وفا کرد و صبحگاهان به حانة 
سعید رفت و... 
[سعید خود می‌گوید: ] خلیفه با پاهایش خط کشید و بر وسعت خانهام 


افزود. اما من گفتم: ای امیرالم منین: بیشتر بده که مرا اه ل‌بیت. از کوجک و 
بزرگ, زیاد شده است. عمر گفت: فعلاً همین اندازه تو را کافی است و این راز را 


۶) همان ص ۱۹. بزدیک به همین مطالب در العقدالفرید, ۷۴/۳ آمده است. 
۷)کنرالعمال, ۱8۰/۳ 











وضع حکرمت در زمان عمر / ۱۳۵ 


نگه دار که پس از من کسی به حلافت می‌رسد که جانب مویشاوندیات را 
رغایت خواهد کرد و نیازت را برآورده حواهد ساخت! سعید می‌گوید: مدت‌ها 
از این‌موضوع گذشت. دوران خلافت عمر به سر آمد و عثمان از شورای عمر, 
مقام خلافت را به دست اورد. اوء از همان ابتدای کار رضای‌خاطر مرا جلب کرد 
و خواسته‌ام را به شایستگی برآورده ساعت. ۲۸ 


از این گفت‌وگو چنین برمی‌آید که منشور خلافت عشمان در دوران حیات 
عمر و به دست او به امضا رسیده و قطعیت يافته بود و تعیین شورای شش 
نفری تنها پوششی بود که در زیر آن بيطرفي دستگاه حلافت در انتخاب 
خلیفة بعدی به نحوی مردم‌پسند و مقبول جلوه گر شود. 
گذشته از این نقشه تحریک افراد برای ترور و از میان برداشتن امام(ع) 
نیز مطلب مهم دیگری است که باز ابن سعد در طبقات. از قول همین سعید 
ابن عاص. آورده است. او می‌نویسد: 
روزی عمر بن تعطّاب به سعید بن عاص گفت: چرا تو از من فاصله می‌گیری 


و روی‌گردان هستی؟ شاید گمان می‌کنی من پدرت را کشته‌ام. من پدر تو را 
نکُشته‌ام؛ پدرت را علی بن ابی‌طالب کشته ات ۲۹ 


آیا با این سخن, عمر سعی نداشت که ۳ را به گرفتن انتقام از 5+ ند 
پدرش. علی بن ابی‌طالب: تحر یک کند؟ 


نحوۀ انتخاب عشمان به خلافت 


بلاذری از قول ابو مخنف می‌نویسد: 


۸) طبقات ابن سعد ۳۲-۲۰/۵. چاپ اروپا. 


۹ همان. امیرالمژ منین(ع» پدرٍ سعید را در جنگ بدر کشته بود. 








۶ / سقفه 


در روز به خاک سپردن عمر: اعضای شورا کاری نکردند. ابوطلحه به دستور 
عمر. بر مردم امامت جماعت کرد و نماز گزارد و هیچ اتفاقی سیفتاد. صح روز 
دیگر, ابو طلحه آبان را در محل بیت‌المال گرد آورد تا نه رایرنی پر دازند. مراسم 
به خاک سپردن عمر در روز یکشنبه و در چهارمین روز ترورش صورت گرفت. 
و ضهیب بن ستان بر جنازه‌اش نماز خواند. 

عون عبدالر حمن تجوای اعضای شوراو گفت و شنود آنان را متاهده کر د و 
این که هر یک از آنها می‌کوشید تا رقیب را از میداد بیرون کند و خود را سه مسقام 
خلافت نردیک‌تر سازد. به ایشان گفت: ببینید. من و سعد خوه را کنار می‌کشيم. 
به این شرط که انتخاب یکی از شما چهار نفر با من باشد؛ زیرا نجوایتان به درازا 
کشیده و مردم منتظرند تا خلیفه و امام خود را بشناسند. اهالی شهرها نیز. که 
برای کسب اطلاع از این امر تاکنون در مدیبه مانده‌اند توقفشان طولانی شده باید 
زودتر نه شهر و دیار خود بازگردند. 

همه با پیشنهاد عبدالرٌ حمن بن عوف موافقت کردد مگر علی(ع) که گفت: 
تا ببیییم. در این هنگام ابوطلحه وارد شد و عبدالر حمن آبچه را گدشته برد از 
پیشنهاد ود و موافقت همگان بجز علی, به اطّلاع او رسانید. یس. ابرطلحه رو 
به علی(ع) کرد و گفت: ای ابوالحن. عدالرحمن مورد اعتماد همه مسلمانان 
است» چرا با او مخالفت می‌کنی؟ او خود را از میان شما کار کشیده و برای 
دیگری هم زیر بار گناه نمی‌رودا در اینجا علی(ع): عبدالر حمن بن عورف را 
سوگند داد تابه حواستۀ دل اعتنایی تکند, حق را مق دارد و به صلاح و خبر افت 
بکوشد و رابطۀ خویشاوندی. او را از راه حق منحرف نسازد. عبدالر حمن. همه 
را پسذیرفت و سوگند خسورد. پس علی(ع) رو به او کرد و گفت: خالا نا 
اطمینان عاطر انتخاب کس. 


این رویداد در محل بیت‌المال صورت گرفت یا بنا به گفته‌ای. در خانة مسوّر 
ابن مَحْرّمة."" پس, عبدالر حمن پیش آمد و دست علی(ع) را در دست گرفت 


۰ در کتات فتعالباری (شرح صحیح نخاری». ۱۶ ۳۲۱و ۳۲۲ چنین آمده پسور بن مخرمة گوید 
که عدالرَ حمن آمد به در مرل من و مرا بیدار کرد که تروم و افراد تورا را عبر کیم پس این کار 


س 
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و به او گفت: با دا عهد و پیمان بند که اگر من باتو بيعت کردم 
پنی‌عبالمَطلب را بر گردن مردم سوار نخواهی کرد و سوگند بخور که از 
سیر رسول خحدا(ص) و شیخین (ابوبکر و عمر) سرپیچی نکنی. علی(ع) 
پاسخ داد: رفتارم با شماء تا آنجاکه در توان داشته باشم. بر اساس کتاب خداو 
سنّت بیامبرش خواهد بود. 

سپس عبدالر حمن به عثمان گفت: خدا به سود مابر تو گواه باد که ا گر زمام 
حکومت را به دست گرفتی. بنی‌امیّه را بر گردن مردم سوار نکنی و با ما 
بر اساس کتاب خداو سنت پیامبرش و روش ابوبگر و عمر رفتار کنی. عشمان 
پاسخ داد: من با شما رفتاری بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و روش 
ابوبکر و عمر خواهم داشت. 

بار دیگر عبدالرحمن به علی(ع) روی کرد و سخن نخستین خود را به او 
گفت و علی(ع) نیز چون بار اول به وی پاسخ داد. سپس عثمان را به کناری 
کشید و گفتة نخستین خود را از سر گرفت و از وی همان جواب مساعا ال 
را شنید. عبدالر حمن, برای بار سو م»؛ پيشنهاد اول خود را به علی(ع) گفت. در 
این نوبت امام(ع) به او گفت: کتاب خدا و سنّت پیامبر (ص) نیازی به سيره و 
روش دیگری ندارد؛ تو می‌کوشی. به هر صورت که شده حلافت را از من 
دور کنی. عبدالر حمن به اعتراض امام(ع) توجهی نکرد و رو به عثمان کرد و 
سجن ننخستین خود را برای سومین‌بار تکرار کرد و از عثمان همان جواب 


۳ 
اجام شد بو اجْتْمَع اولتک الط نڌ المتیره. نابراین. محل شوراء مسحد پیامبر بوده است و اين 
مطلب با حرف بلاذری, در انساب الاشراف. ۲۱/۵ و ابن ابي‌الحدید در شرح نپحالبلاعه 
۲۴۱-۲۱ چاپ اوّل» که گفته‌اند «مبحل شورا در بیت‌المال بوده است» منافاتی ندارد. زیا 
بیت‌المال می‌تواسته در داخل مسجد باشد اما فول مربوط به خانه مسور سن مخرمة, با ترجه 


به آنچه گمته شد نادرست است. 








۸ / سقیقه 


نخستین را شنید. پس, بی‌درنگ, دست به دست عشمان زد و با او بیعت کرد. ۳۱ 
همچنین. طبری و ابن‌اثین در ضمن بیان رویدادهای سال ۲۳ همجری. 
می نو یسند: 
چون عبدالر حمن در سومین روز با عثمان بیعت کرد علی(ع) به عبدالرحمن 
گفت: دنیا را به کامش کردی. این تخستین روزی نیست که شما؛ بر ضد ماه 
به پشتگرمی یکدیگر برخاسته‌اید. «قضبه جمیل الل الفا على نا َصفون.» 
به خدا قسم, تو عثمان را به خلافت نرساندی مگر برای این که او پس از خود تو 
8 ۲ 2 ۳۲ 
را به حلافت بردارد؛اما خدای رادر هر روز تقدبری است. 


پس از بیعت عبدالر حمن با عثمان, دیگر اعضای شورا نیز با عثمان بیعت 
کردند. علی(ع) که ایستاده نباظر بر جریان امر بود بر زمین نشست. 
عبدالرحمن خطاب به او گفت: بیعت کن. وگرنه گردنت را می‌زنم! و در 
آن روز باکسی از آنان شمشیر نبود. نیز گفته شده است که علی(ع) از محل 
شورا خشمناک بیرون آمد. دیگر اصحاب شورا خود را بدو رساندند و گفتند: 
بیعت کن والاً با تو می‌جنگيم. پس همراه ایشان رفت و با عثمان بیعت کرد ۳ 


علت شرکتِ حضرت امیر(ع) در شورای شش نفر؛ُ عمر 
امام(ع) به حوبی می‌دانست که حلافت را به او نمی‌دهند, اما همراه ايشان در 
شورا شرکت کرد تانگو بند که او خود. خلافت را نمی خواست. بلاذری. در 


انساب‌الاشراف:" " نوشته است: 


۱ تاریخ یعقوبی, ۱۶۲/۱ و با کمی احتلاف در انساب الاشراف ۰۲۱/۵ 
۲ تاریخ طبری. ۲۹۷/۳ و تاریخ ابن اثبر. ۷۳/۳ نیز نگاه کنید به :العقدالفرید, ۰۷۶/۳ 
۳سا ب‌الاشراف. ۲۱/۵ به بعد. 


۴ همان 1۹/۵ 








وضع حکومت در زمان عمر / ۱۳۹ 


قبل از اجتماع شوراء حضرت امیر(ع) به عمویش عباس شکابت کرد و فرمود: 
خسلافت از مارفته است. عباس گقت: از کجا می‌گویی؟ فرمود: سعد با 
پسرعمویش عبدالر حمن مخالفت نمی‌کند. عبدالحمن هم داماد عشمان است؛ 
این سه با هم‌اند. اگر طلحه و زبیر هم با من باشند. چون عمر گفته که عبدالر حمن 
با هر کس باشد. او خلیفه است» پس دیگر فایده‌ای ندارد. بنابراین. حضرت 
امیر (ع) می‌دانست و اگر در شورا شرکت نمی‌کرد بعد از علمان هم با آن 
حضرت سیعت نمی‌کردند. چون سخنان پیامبر(ص) از ميان رفته بود و 
حرق‌هاي عمر مانده بود. عمر به قدری بزرگ شده بود که مقامش در نزد آنان از 


تمام پیامبران بزرگ تر شده بو د (العیاذ بالله). 





۷ 


دوران خلافت عثمان 
سخنان ابوسفیان 
در اولین روز پس از انتخاب عثمان به حلافت. ابو سفیان. که در آن وقت 
چشمانش کور شده بود به نزد علمان آمد و گفت: آیا کسی در اینجا غیر از 
بنی‌امیه هست؟ گفتند: نه. گفت: ای بنی‌امیّه, از آن هنگام که خلافت به دست 
تیم و ی افتاد. من طمع بستم که به شما بر سد. حال که به شما رسیده است. 
چونان کودکان که گوی را در بازی به هم می‌دهند. خلافت را به هم بدهید و 
نگذارید از ميان شما بیرون برود؛ چه» له بهشتی هست نه جهنمی! اری. 
سوگند خورد که (پس از مرگ) هیچ خبری نیست! عثمان بر سرش داد زد. 
ولی بنی‌اميّه به سفارش او عمل کردند. ! 
در روایت دیگری چنین آمده است: 
ابوسفیان, در هنگام کهولت و در زمانی که چشمان خود را از دست داده بود بر عنمان وارد 
شد. پس از آن‌که آرام گرفت. پرسید: آپا در ایتجا بیگانه‌ای هست که گفتار ما را به دیگران 
برساند؟ عثمان گفت؛ نه. ابو سفیان گفت: این مسأهٌ صلافت, کاری است دنیوی و ایس 
حکومت از نوع حکومت‌های قبل از اسلام [دوران جاهلیت ] است. بنابرایس. تو 


۲ ۱ , e. 
گردانندگان و والیابٍ سرزمین‌های وسیع اسلام را از بنی‌امیّه قرار بده.‎ 


۱ الأغانی. انوالفر ج اصفهانی, ۳۵۶-۳۵۵/۶ ر الا ستيماب: ص ۶۹۰ بير نگاه كيد به الراع والتجاصه 
مقریری؛ ص ۲۰: جاپ سحف و بير مروج|لدفت ه حاسية آس‌اتیر. ۱۶۶-۱۶۵:۵. 
۲) اغانی, ۳۲۳۸۶. در تهذیب این عساکر: ۴۰۹:۶ ایس‌گونه آمده است: ان اناشفیان دحل علی 


۳ 





دوران خلافت عشمان / ۱۴۱ 


در همان ایام بود که یک روز ابو سفیان بر سر قبر شهید بزرگ اسلا حضرت 
حمزه, رفت و با پای حویش بر قبر آن بزرگوار کوفت و گفت: ای ابو مات 
آنچه که ما دیروز بر سر آن شمشیر کشیده بودیم. امروز به دست کودکان ما 


رسیده است و با آن به بازی مشغول‌اند." 


ولبد. والی عثمان در کوفه 

ولید. فرزند عقبَة" بن آبی معَیْط است. او در آن روز که مکه به دست مسلمانان 
سقوط کرد و به تصرف رسول خدا(ص) درآمد و دیگر مَفرّی برای مشرکان و 
گمراهان مکی باقی نماند. اسلام آورد. پس از چندی, پیامبر خدا(ص) او را 
برای جم ع آوری ز کات قبیلة بنی المَضَطلق ماموریت داد. ولید به سرزمین آنها 
رفت و با زگشت و گزارش داد که افراد قبیلة مزبور مرت شده‌اند و از دادن 
زکات خودداری می‌کنند. آوردن این خبر دروغ به دلیل آن بود که گروهی از 
طايفة بنی المصطلق, با شنیدن خبر آمدن ولید به پیشبازش بیرون شده بودند 


و 
عتمان بغذ ما یی فقال: هل هاهنا احذ؟ فقالواء لا. ققال: لهج آخقل الافر آفز الجْاهلية زالمُلک 
ملک غاصبة و أجقل تاه الارض لینی امه 

۳ شرح نهجلبلاغه اس ابی‌الحدید. ۸۵۱/۴ چاپ اوّل: مصر و جاپ محمّد ابوالفضل ابراهیم 
TENE‏ 

۴ ُقبة بن ابی یط از بزرگ‌ترین دشمنان پیامہر اکرم(ص) سوده است که نسبت به آن 
حضرت(ع) جسارت‌ها و گستاخی‌های بسیار نمود. برای نمونه بنگرید به : انسابالاشراف 
۱۳۸-۲۱ و ۱۴۸-۱۴۷ چاپ دارالمعارف. در روز بدن به هنگام فرار اسیر شد و به فرمان 
پیامبر(ص) و به دست امیرالمز منین(ع) کشته شد. آیات ۳۰ تا ۳۲ سورة فرقان دربار: او نازل شده 
است. (سیرة ابن‌هشام. ۳۸۵/۱ و ۲۵/۲ و امتاع‌لاسماع, صص ۶۱ و ۰٩و‏ ذبل تفسير آيات سورة 


فرقان؛ در تفسیر طبری و قرطبی و زمخشری و ابن‌کثیر؛ نبز الرالمتشوره نیشابوری؛ رازی و دبگران)۔ 








۴۲۳ / سقیفه 


تا فرستاد؛ رسول خدا را از نزدیک ببیند و وی را خوشامد گویند. ام گویی 
ولید تجمع آنان را نقشه‌ای سوء برای خود گمان برده و خود ترسیده بود. لذا 
بدون این که با آنان روبه‌رو شود و سخنی گوید. شتابان به مدینه بازگشت و آن 
گزارش دروغ را داد. 
رسول خدا(ص» خالد بن ولید را مأموریت داد تا با رفتن به قبیلهُ مزبور. 

حقیقت امر را تحقیق و گزارش کند. خالد در گزارش خود تأکید کرد که قبیلۀ 
مزبور به اسلام متمسک‌اند و به هیچ روی مرتذ نشده‌اند. در این حال آيه 
زیر دربار؛ وید و ماجرای او نازل شد و خداوند او را فاسق معرفی کره:؟ 

يا ها آشذین وا جاک فاس اء ینوا أن صي جوا ما 

بجُهالة فصب ځوا علی ما قشم امین (حجرات /۶) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر فاسقی خبری به شما داد. آن را بررسی کنید 

تا مبادا به نادانی» گروهی را آسیپ رسانید و سپس بر آنچه کرده‌اید پشیمان 


شوید. 


اینک عثمان. خلیفة مسلمین, که خود را جانشین رسول خدا(ص) می‌داند 
چنین فاسق مشهور و بدنامی راء تنها به سبب قرابت و خویشی, به فرمانداری 
کوفه انتخاب می‌کند. 

حکومت ولید بر کوفه مدت پنج سال به درازا کشید و در علال آن, در 
نواحی آذربایجان, با مشرکان آن سامان به جنگ پرداخت. ولی, از آنجا که 


ایمانی محکم نداشت. در آن موقعیت حماس و در برابر دشمن» مرتکب 


۵ نگاه کنید به شرح‌حال ولید در طیقات ابن سعد و لاستیعاب وأسالفابة و الاصابة و کنژالفمقال و 


تفسیر آي ششم از سوره حجرات در جمیم تفاسیر. 








دوران خلافت عثمان / ۱۳۳ 


لغزشی شد که مستوجب حد بودا "سران قوم جمع شدند تا حل شرعی در 
حش جاری سازند؛ ولی یه با اجرای قانون الهی در حق ولید. به این 
دلیل که فر ماندهی سپاه اسلام را در برابر دشمن به عهده دارد. مخالفت کرد و. 


¥ 
در نتیجه از او دست بر داشتند. 


ماجرای شرابخواري ولید 

ابوالفرج در اغانی "و مسعودی در مروجاللهب ‏ می‌نویسند: 
ولید. شب تا به صبح با ندیمان و مغتیانش میخواری می‌کرد. یک بار که اذان 
صبح را گفتند؛ در حالتِ مستی, با لباس شرابخواری به مسجد امد و در محراب 
به نماز ایستاد. نماز صبح را چهار رکعت خواند و به مردم گفت: میل دارید تا چند 
رکعت دیگر بر نماز صبح بیفزایم! و در همان حال. آنچه خورده بود در محراب 
مسجد بالا آورد. 

عاب تفْفی. که در صف نخست نمازگزاران و پشتِ سر ولید نشسته بوده بر 

او بانگ زد: عدا حيرت ندهد, تو را چه می‌شود؟ به حدای سوگند که از کسی جز 
خلیفۀ مسلمانان در شگفت نیستم که چون تویی را بر ما والی و حاکم ساخته 
است. اهل مسجد ولید را با سنگریزه‌های مسجد سنگباران کردند. برادر خلیفه 
و فرماندار کوفه که قافیه رایر خود سخت تنگ دید تلونلوخوران حودرا 
به دارالاماره رساندء درحالی‌که این ابیات را زیر لب زمزمه می‌کر د: «من هرگز از 
شراب و کنيزک خوشروی: روی برنمی‌گردانم/و حود را از حير و لذت آنها 
محروم نمی‌سازم/بلکه آنقدر شراب می‌نوشم تا مغر خود را از آن سیراب سازم 


۶) لغزشی که از ولید سر زد مشخض نشده است. البثّه او مشهور به زناو شراب‌خواری بودو 
یک بار: به سیب شرابخواری, در زمانٍ عنمان. به دست علی بن ابی طالب(ع) حد خورد که قضه‌اش 
مشهو ر است (انساب‌لاشراف. ۳۵/۵؛ اغانی؛ ۱۷۷/۴ جاپ دوساسی؛ مررحالأهب. 4۴۴۹/۱ با 
وجود این نمی‌دانیم که در آذربایجان هم مرتکب شرابخواری شده است و یا فسقی دیگر . 

۷) انساب الا شراف ۳۱/۵ 

۸ اغانی, ۰۱۷۷۱۷۶/۴ چاپ دوساسی. 


4 مروج‌لهب. ۳۳۵/۲ چاپ دارالاندلس. 








۴ / سقفه 


ا ۳ ۱۲۰ 
و آن‌گاه در بین مردم دامن‌کشان بکترم.» 


مردم با ناراحتی گفتند: برویم به 2 حلیفه (عتمان) بگوييم. یکی رهت و گفت. 
5 رح ۲ 
مان او رازد. ' بار دیگر چهار نفر شباهنگام به خانۀ ولد رفتند و در حالی که 

1۲ u 
وی مشغول شرابخواری بود انگشنرش را از دستش درآوردند. ولید. جون‎ 
مست بود تفهمید. انگشتر رابا خود به نزد علمان بر دند. عثمان گفت: از کجا‎ 
می داید که ولید شراب خورده؟ گفتند: این همان شرابی است که ما سیر در‎ 
جاهلیت مي‌خورديم. او شراب خورده است و این هم انگشترش. عشمان, که‎ 
سخت ار کوره در رفته بود شهود و شا کیان را تهدید کرد و وعده سجازات و‎ 
سیاست داد. سیس, با دست به سینة آنان زد و آنها را از خود راند.‎ 

آن عده ار شا کیان که ار دستِ عثمان کتک و تازیانه خورده بو دد به علی(۶) 
توسل جستد و ار او جار درد خواستند. علی(ع) به نزد عثمان رفت و در حق 
آنان با وی سخ گفت و اعتراض کرد که: حدود الهی را مهمل می‌گداری و 
شاهدان علیه برادرت را کتک می‌زنی و قانون خدارا تغفییر می‌دهی ۱۳۹ 

الم و منین عايشه نیز که شهود به او متوسّل شده بودند. بر عتماد بانگ زد: 

٩ ۳ ۳ ۳ 

حدود شرعی را بلااجراگذارده گواهان را مورد اهانت خود قرار داده‌ای؟" 

آن گر وه از ترس مجازات عتمان, به خانة عايشه یناه بردند و جود علمان. 
صبحگاهان از اطاق عایشه سخنانی شنید که بوی تندی و پرخاش بر او می‌داد. 
بی‌اختیار: فر یاد کشید: آیا سر کشان و فاسقان عراق پناهگاهی جر حانۀ عابشه 
سراغ نداشتند؟ 


عایشه حول این سخنان شوهین‌آمیز و دشنام غیرقابل سخشتس عتماد را 





نسبت به خود شنید» پای‌افزار رسول خدل(ص) را برداشت و آن را بر سر دست 


بلند کرد و به صدای رسا فریاه زد: چه زود شنّت و روش رسول خدا(ص) 


۰ ولش نسعيداغن شدام زقينة و لا فا صأد عي الحير فعرل 
وسكي أروي من لتر مات وامشی الملاالتاج الق تل 

۱ غانی. ۰۱۷۸۸۴ جاب دوساسی. 

۳ این هار فر عارت سودند ار :انو زیسب شندب پس زهیر . انو حي ةالعفاری . 

القعب ب حتائة 

۳ مروح‌لدعب. ۳ جاب بیروت 


۴ ساب الاضراف, ۳۴۰۵ 








دوران خلافت عتمان / ۱۴۵ 


صاحب این کفش را ترک کردی؟ این سخن عايشه به سرعت. دهان به دهان 
گردید و مسجد رایر کرد. دسته‌ای می‌گفتند: «آحسنت عانشه»: عايشه حوب کرد. 
دسته‌ای دیگر می‌گفتند: زبان را نا امور چه‌کار؟ تا این‌که باهم دعوایشان شد و 
یکدیگر را سنگباران کردند و با تعلّیں همدیگر را زدند ۱۵ اين اولین برخورد 
بین مسلمانان بعد از پیامبر (ص) بود. ۶" 

پس از این واقعه» طلحه و ربیر به نزد عثمان رفتند و با لحن سرزنش به او 
گفتند: ما در آغاز به تو پیشنهاد کردیم که ولید را بر هیچ امری از امور مسلمانان 
مأمور مگردان: ولی تو سخن مارا به چیزی نگرفتی و آن را نپذیرفتی, حالا هم 
دير نشده است. اکنون که گروهی به میخوارگی و مستی او گواهی داده‌اند. 
به صلاح توست که او را از کار برکنار سازی. 

علی(ع) نیز به او فرمود: ولید را از کار برکنار گن و چنانچه شاهدان 


: با ۷ 
رو در رویش گواهی دادند. حد شرعی را نیز بر او جاری ساز. 


عزل وليد 
عثمان ناچار شد که ولید بن عُقبَة را از فرمانداری کوفه معزول کند و به مدینه 


فراخواند و فرمانداری جدید برای کوفه تعیین کند. وی. شعید بن عاص را 
به فرمانداری کوفه مأمور کرد و به‌او دستور داد که ولید رابه مدینه 


سعید. چون به کوفه وارد شد بالای منبر کوفه ثرفت و گفت: منبر مسجد 


کوفه نجس است و باید آن را شست: دارالاماره را نیز باید آب کشید. جمعی 


از سران بنی‌امیّه. که همراه با سعید به کوفه وارد شده بودند. از او خواهش 


کر دند که از تطهیر منبر خودداری کند و حصوصایادآور شدند که اگر کسی 


۵ اعانی. 


جز او به این عمل دست می‌زد بر او بود که از عمل وی جلوگیری کند زپرا 


۰ ۷۴ چاپ دوساسی 


۶)اساب‌الاشراف ۳۳/۵ 


۷ نساب الاشراف. ۳۵/۵ 








۶ / سقیفه 


این کار ننگ ابدی برای ولید به بار می‌آورد. 

بالأخره سعید دستور داد که منبر و دارالاماره را آب کشیدند و به ولید 
گفت که به مدینه برود. ولید. چون به نزد عثمان آمد و شاهدان رو در رویش 
به میخوارگی او شهادت دادند. عثمان نا گزیر شد که او را ح بزند. پس. 
جبه‌ای کلفت بر او پوشانید که تاز يانه بر او اثر نکند. هر کس می‌رفت که بر او 
تازیانه بزند. ولید بدو می‌گفت: به خویشاوندی من بنگر و بامن قطع زحم 
مکن و بر من حدّ مزن و امیرالمژمنین عثمان را بر خود غضبناک مکن. او هم 
تازیانه را می‌انداست و می‌رفت. زیرا حاضر نبود عشمان از او تاراحت بشود. 

چون علی بن ابی‌طالب(ع) چنین دید. درحالی که فرزندش امام حسن(ع) 
نیز حاضر بود. خود تازیانه را برگرفت."" ولید گفت: تو را به حدا سوگند و 
به حویشاوندی که باهم داریم. مُزن! 

حضرت علی(۶) قفرمو د: ای ولید ساکت باش؛ سبب هلا کت بنی‌اسرائیل 
آن بود که حدود خدا را تعطیل کر دند...*۱ 

ولید از دست حضرت امیر(ع) به این طرف و آن طرف فرار می‌کرد. آن 
حضرت او را گرفت و به زمین زد. عثمان اعتراض کرد. حضرت(ع) فرمود: 
فسق کرده؛ شراب خورده و نمی‌گذارد حذ خدا بر او زده شود. " بعد با بک 
تازیانة دو شعبه. به جای هشتاد ضربهء چهل ضربه تازیانه بر او زد. حضرت 
امیر (ع) دستش را چنان بلند نمی‌کرد که زیر بغلش پیدا بشو د" یعنی سخت 


بمی‌زد. 


۸ ممان, ۳۵/۵ 

۹ غانی, ۱۷۷/۴ چاپ دوساسی. 
۰)مروجلأهب. ۴۲۹/۱ 
۱)انساب‌الاشمراف. ۳۵/۵ . 








دوران خلافت عتمان / ۱۴۷ 


قاعده این بود که کسی را که خد می‌زدند. سرش را می تراشیدند. 
به عثمان گفتند: سر ولید را بتراش. قبول نکرد."" بعدهاء عثمان, ولید را مامور 
کرد به گر فتن کات دو قبیلة کلب و بلقین! ۲۳۳ 


وضع کوفه در زمان عشمان 
اوضاع مسلمانان در زمان عثمان دچار آشفتگی بسیار شد. علمان, برادرش " 
ولید را به فرمانداری کوفه برگزید. قلمرو حکومت کوفه تا مدائن پایتخت 
شاهنشاهی ایران. تا کر مانشام ری ایران مرکزی. یعتی قم و کاشان. شرق 
ایران تا کشورهای آسیای میانه بود. کوفه یکی از پنج مرکز نظامی اسلام بوده 
است. عثمان حکومت بر همه آن کشورها را به ولید وا گذار کرده بودا 

عنمان. سعد و قتلاص را از حکومت کوفه عزل کرد. سعد از صحابة 
سابقین در اسلام و از مهاجران اولین به مدینه بود. در زمان خلیفة دوم مقر 
شد که یک لشکرگاه در این منطقه برپا کنند. فد وقاص کوفه را ساخت و از 
آن وقت. به دستور عم والي کوفه شد. نیز خلیفة دوم سعد را در شورای 
شش نفره» به عنوان یکی از نامزدهای خلافت. قرار داده بود. به همین دلیل, 
احترام سعد در تزد مسلمانان بیشتر شد. اخلاقش هم با مردم خرب بود و 
کوفیان از او راضی بودند. 

وقتی که ولید به کوفه آمد و دستور عزل سعد را آورد. سعد با تعجب. 


به او گفت: نمی‌دانم تو بعد از مازیرک و زرنگ و آدم خوبی شده‌ای یا ما احمق 


۲ همان 
۳) اصل بلقین, بنو این است (قام وس الله ). 
۴ تاریخ یعقوبی, ۱۴۲۶۲. 


۵ ولید و عتمان از یک مادر بودد. یعنی از آزوی دختر ریز بن زببعة 








۸ ۸ سقیفه 


شده‌ایم؟ [چون قرآن کریم ولید را فاسق معرفی می‌کند. در انجا که 
می‌فرماید: «ٍنْ جاء کم فاسق بمْبّاء واه حجرات /۶. ] ولید گفت: 
ناراحت نشو لما هو الملک یمد قزمٌ و یَتمَاء آخرون: شلک‌داری چنین 
است؛ دسته‌ای ناهار آن را می‌خورند و دسته‌ای شام. سعد گفت: په حدا قسم. 
چنین می‌بیتم که شما این فرمانداری بر مسلمانان را چون پسادشاهی قرار 
می‌دهید. سپس از کوفه به مدینه بازگشت. ۲۴ 


داستان ابن مسعود 
ابن مسعود" اولین کس از اصحاب پیامبر بود که قرآن را با صدای بلند در 
خانهُ خدا در برابر مشرکان قریش خواند. گفتند: چه می‌خوانی؟ گفت: همان 
راکه محمد(ص) آورده است. بر سر او ریختند و او رازدند. رفت به حدمت 
پیامبر(ص) و آن حضرت به او فرمود: دوباره بخوان و خواند. 

او از مسلمانانی بود که به همراه جعفر بن ابی‌طالب به حبشه همجرت 
کردند. جنگ بدر را درک کرده بود. ابن مسعود را علیفة دوم برای اقراء ۳ 
یعنی تعلیم و تفسیر قرآن و آموزش احکام اسلام نیز خزانه‌داری بیت‌المال 
به کوفه فرستاد. ابن مسعود امین بیت‌المال بود و کلید آن در دست او بود. 
عمر, چون او را به کوفه فرستاد. به کوفیان نوشت: شمارا بر حودم مقدم 
داشتم و ابن مسعود رانزد شما فرستادم. *۲ 


۶) انساتلاشراف: ۲۹:۵ و ۳۱و لاستپعات: ۶۰۴۲ 

۷ ابوعبدالرٌ حمس عبدائلّه بن مسعود بن غافل ہی حبیب الهُذلی. مادرش ام عبدود هُذلی و یدرت 
خلیق (هم‌ییمان) ہی رَهرة بود. 

۸) اقراءء در آد وقت به معصی تدریس قران با تفسیر آن و تعلیم احکام بوده است. (برای توضیح 
بیشتر نگاه گنید به :القرآن الکریم و روایات المدرستیی: مژلف. ۲۸۷/۱ به بعد.) 

۵ ستالغابه. ۲۵۸/۳ 








دوران خلاقت عشمان / ۱۴۹ 


ولید که والی کوفه شد صدهزار درهم از بیت‌المال قرض گرفت. ختفا: 
غیر از علی(ع)» این کار را می‌کردند و امین بیت‌المال. در ازای پرداخت وام 
از آنها رسید می‌گرفت. وقت باز پرداعت وام که رسید. ابن مسعود از ولید 
مطالبه کرد. ولید مسأله را به عثمان گزارش کرد و عثمان به ابن مسعوه نوشت: 
تو خزانه‌دار ما هستی؛ به ولید کاری تداشته باش, پول گرفت که گرفت. 
ابن مسعود در پاسخ خلیفه گفت: من می‌پنداشتم خزانه‌دار مسلمانان هستم و 
خزانه مال مسلمانان است؛ا گر بیت‌المال از آن توست. من خزانه‌دار تو نیستم: 
و کلیدهارا انداعت. ۲۰ 

ابن مسعود در کوفه ماند, ولی شروع به افشاگری دربارة عثمان کرد. ولید 
به عثمان نوشت که ابن مسعود عیبجریی می‌کند. علمان دستور داد او را 
به مذینه فرستد. وقتی ولید دستور حارج شدن از کوفه را په ابن مسعود داد. 
مردم کوفه دور او جمع شدند و گفتند: در کوفه بمان. ما از تو دفاع مي‌کنيم. 
ابن مسعود گفت: بعد از این فتنه‌هایی خواهد شد و من نمی‌خواهم اولین 
کسی‌باشم‌که در فتنه‌ها را بازکر ده باشد. اهل کوفه او را مشایعت کر دند. آنان را 
به پرهیزگاری و خواندن قرآن وصیت کرد و مردم هم او را دعا کردند و گفتند: 
جاهل ما را تعلیم کر دی عالم ما را پایدار ساختی: درس قرآن به ما دادی. 

ابن مسعود رفت به مدینه و به مسجد پیامبر(ص) وارد شد در حالی که 
عثمان بالای منبر بود و خطبه می‌خواند. در مسجد صحابه نیز بودند. وقتی که 
چشم عثمان به ابن مسعود افتاد گفت: اینک حشره‌ای پست خحصلت و 
بی‌ارزش بر شما مردم وارد شد که اگر بر عوراکش دست دراز کنند هرچه را 
که خورده است بالا آوزد و از شکم بیرون اندازد. ابن مسعود, در پیاسخ 
زحم‌زیان عثمان. گفت: خی عثمان! من چنان کسی نیستم: بلکه من یکی از 





۰ انساب‌الاشراف. ۳۶/۵, 








۰ / سقیفه 


اصحاب رسول خدا هستم که افتخار حضور در جنگ بدر و بیعت رضوان را 
داشته‌ام. "" عايشه نیز بانگ برداشت: آهای عثمان! تو به ابن مسعود. همدم و 
صحابی رسول خداء چنین نسبتی می‌دهی؟ 

عشمان. در پاسخ أَمالم منین: فریاد زد: خاموش شوا و سپس دستور داد تا 
ابن مسعود را از مسجد بیرون کنند. در اجرای دستور خلیفه ابن مسعود را با 
وضعی زننده و توهین‌آمیز, از مسجد پیامبر بیرون کردند. و بحمُوم. غلام 
عتمان. خود را به میان دو پای او انداحت و او را بلند کرد و چنان به شلات 
به زمین کوبید که استخوان دنده‌اش شکست, در این هنگام. علی(ع). که 
شاهد ماجرا بود روی به عثمان کرد و گفت: ای عتمان. تنها به استناد گفته و 
گزارش ولید با صحایی پیأمبر چنین رفتار می‌کنی؟ سپس ابن مسعود را 
به خانه‌اش برد و معالجه کرد تا بهبود بافت و به حانۀ خود بازگشت. 
ابن مسعود پس از این واقعه, در مدینه ساکن شد و عثمان به او اجازه نداد که 
از مدینه حارج شود. وقتی که از آن صدمه شفا یافت و اجازه خواست تا در 
جهاد با رومیان شرکت کند باز عثمان این اجازه را به او نداد. عنمان مقرری او 
رانیز قطع کرد. 

بدین ترتیب. ابن مسعود تا زنده بود نتوانست از مدینه حارج شود و در 
حفیقت تحت‌نظر بود تا این‌که دو سال پیش از کشته شدن عثمان بدرود 
حیات گفت. زمان توقف اہن مسعود در این مدت در مدینه سه سال بوده 
است. 

چون ابن مسعود بیمار شد. عثمان به عیادت او آمد و گفت: از چه رنج 
می‌بری؟ 

- از گناهانم. 


۱ در کلام او تعریضی به علمان وجود دارد. چون عتماں در بدر و بیعت رضواد ترکت نداست. 








درران خلافت عتمان / ۱۵۱ 


چه میل داری؟ 

رحمت و بخشایش حق را. 

- آیا پزشکی به بالینت بخوانم؟ 

- پزشک. خود مرا بیمار کرده است. 

- دستور بدهم تا حقوق و مستمرّیات را بپردازند؟" (دو سال بود که 
حقوقش را قطع کرده بود.)۳" 

- وقتی که به آن نیاز داشتم نپرداختی, امروز که از آن بی‌نیازم می‌خواهی 
بپردازی؟! 

- برای فرزندانت باقی می‌ماند. 

روزي آنها را خدا می‌رساند. 

- از خدا پخواه که از من (نسبت به آنچه در حق تو کرده‌ام) درگذرد. 

از خذا می‌خواهم که حق مرا از تو بگیرد. 

ابن مسعود وصیّت کرد که عمّار یاسر بر او نماز گزارد و عثمان بر 
جنازه‌اش حاضر نشود. طبق وصیِّ او عمل کر دند و بی‌اطلاع عثمان در بقیع 
به خاک سپرده شد. 

چون عثمان از مرگ ابن مسعود و به خاک سپردنش خبر یافت. خشمگین 
شد و گفت: بدون این‌که مرا آگاه سازید چنین کردید؟ عمّار در پاسخ وی 


۳ در زمان پیامبر(ص) و ابوبکر آنچه از غزوات و جزیه‌ها و چنگ‌ها می‌رسید جمع نمی‌کر دند و 
همان روز تقسیم می‌کردند. ولی عمر مقزّری سالیانه تعبین کرد: برای اهل بدر پنج هزار درهم؛ برای 
اهل أحد تا حدیبيّة چهار هزار درهم: از بعد حديبيَة تا وفات پیامبر(ص) سه هزار درهم؛ و برای 
آتان که پس از رحلت پیامیر (ص) در جنگی شرکٹ جسته بودند از دو هزار درهم تا دویست درهم. 
(فتوحالبلدان بلاذری» صص ۵۴۹و ۵۶۵-۵۵۰ و شرح نهج‌البلاغه ۱۵۴/۳. یز رجو ع کنید نه : تاریخ 
یعقوبی» ۱۵۲/۲ و تاریخ طبری. ۳۳/۵ و ۲۳-۲۲/۲.) 

۳ تاریخ ابن کثیر» ۱۶۳/۷ و یعقوبی ۱۷۰/۲ 











۳ / سقیفه 


گفت: او خود وصیّت کرده بود که تر بر او نماز نخوانی. عبدالله بن زبیر, 
مناسب همین حال. این بیت را سروده است :۲۴ 


لاغرفنک یذ الوت تندبني و في ځیاتی مارد نی زادي 


تو پس از مرگ مرا می‌ستایی و گریه می‌کسی " در حالی‌که در زندگی زاد و ترش مرا 


ندادی 


این بخشی از ماجرای اسفبار ابن مسعود در دوران ولید بن عقبه بود. اما 
محصول حکومت ولید تنها این نبود: پلکه از او. در مدت فر مانداری‌اش دز 
کوفه. کارهای بلاخیز و فتنه‌انگیز بسیار سرزد؛ از آن جمله رفتار او با 


ابو نید شاعر مسیحی و یھو دی شعبده‌باز است. 


ولید و ابوزید نصرانی شرابخوار 

ولید تجاهر به شرپ خمر می‌کرد. ابوژیّید نصرانی دوست و ندیمش بود و با 
او به شرابخواری می‌نشست. ولید خانة عفیل بن ابی‌طالب را که نزدیک به در 
مسجد کوقه بود به او بخشید. ابو زبید از خانه‌اش بیرون می‌آمد و می‌رفت 
به خانة والی و شب‌نشینی می‌کردند و شراب می‌خوردند. در حانة والی 
به مسجد باز می‌شد. مرد نصرانی. در حال مستی, تلوتلوخوران از مسجد 
عبور می‌کرد. ولید زمین‌های زراعی از کاخ‌های نزدیک شام تا کاخ‌های 


نزدیک کوفه را نیز به این مرد نصرانی شرابخوار بخشید. ابوزبید. متقابلا. 


۴ آبچه از داستان ابن مسعود در اینجا نقل کردیم میتی بو د بر انساب‌الاتراف. ۳۶۰۵و در بعصی 
موارد طیقات ابن سعد ۱۶۱-۱۵۰۲۳ جاپ دار صادر سیروت و لاستیعات. ۳۶۱,۸۱ و اسدالغاية 
۳ شرح حال شمارة ۳۱۷۷ و تاریخ یعقونی. ۱۷۰۲۲ نیز ننگر ید به . تاریخ النخمیس ۲۶۸۰۲ و 
اس ابی‌الحدید. ۲۳۷-۲۳۶/۱ جاب داراحياءالكتب العرشة. مصر. 








دوران خلافت عثمان / ۱۵۳ 


۲ و ۲ ۳۵ 
شعری گفت و مدحش کرد. 
بلاذری, در انساب‌الاشراف * می‌نویسد: 

ولید برای ابو ژبید از بیت‌المال مسلمانان مقّری تعیین کرده بود برای خحرید 
ماهیانة شراب و چند خوک. ولید در آن حال والی مسلمانان بود. عمر و ابوبکر 
چتین کارهایی نکرده بودند. در نتیجه اراحتی مسلمانان بالا گرفت. به ناچار. 
ولید هزنة آن مقدار شراب و خوکی را که برای ابوزبید می‌فر ستاد حساب کرد که 
چند دینار می‌شود و آن را بر ماهیانه ابوزیید افزود تا حودش برود و شراب و 
خوک بخرد و مسلمانان برایش ماهیانه شراب و وک نخرند. 


داستان خندب الخیر 
به ولید خبر دادند که مردی یهودی به نام رارق که به طروي معروف و در 
انواع سحر و جادو ماهر یود در یکی از دهات نزديکِ جشر بابل سکونت 
دارد. ولید دستور داد که أو را به کوفه بیاورند تا از نزدیک شیعبده‌بازی او را 
تماشا کند. شعبده‌باز را به نزد ولید آوردند. دستور داد تا او شعبده‌بازی خود 
رادر مسجد کو فه نمایش دهد. 

از نمایش‌های او این بود که, در تاریکی شب. فیل بزرگی را نشان می‌داد 
که بر اسب نشسته است. دیگر این که خود به شکل شتری درم ی‌آمد که روي 
ریسمانی راه می‌رفت. بار دیگر درازگوشی را نشان داد که خودش از دهان او 
داخل می‌شد و از محر جش بیرون می‌آمد. در پایان. یکی از تماشا کنندگان را 
پیش کشید و بی‌پروا با شمشیر گردن زد و سر از تنش جداساخت! سپس در 
برابر چشمان حیرت‌زده تماشا گران, دیگر بار شمشیر کشید و کشته: سالم 
به پا نحاست. 


۵ غانی: ۰۱۸۱/۴ چاپ دوساسی. 


۶انسابلاشراف؛ ۲۹/۵ و ۳۱. 








۴ / سقیفه 


در کوفه فردی بود به نام جُنْلّب بن کعب آزدی که به بیداری و عبادت 
شبانه شهرت داشت. جندب. چون چنین دید رفت به بازار شمشیر سازها. 
شمشیری عاریه کرد و آورد و ساحر را زد و کشت و گفت:اگر راست 
می‌گویی خودت را زنده کن! 

ولید سخت ناراحت شد و فرمان داد که. به انتقام حون زُرارَ؛ُ یهودی, 
جندب را به قتل برسانند. اما بستگان او از قبیلة آژد به حمایتِ جندب : 
برحاستند و از کشتنش جلوگیری کردند. ولید به ناچار به حیله متوسّل شد و 
جئدب را زندان کرد تا که بی‌سر و صدا او رابکشد. در زندان. زندانبان او را 
دید که از سرشب تا به صبح به نماز و عبادت مشغول است؟؛ رواندید که 

ستش به حون چنین مردی زاهد و باایمان آلوده شود. لذاء به او پیشنهاد کر د: 

من راه را برای تو باز می‌کنم» فرار کن. جندب گفت: اگر چنین کنم. ولید از تو 
دست برنمی‌دارد و تو را می‌کشد. زندانبان گفت: حون من در راه رضای خدا 
و نجات یکی از اولیای او چندان ارزشی ندارد. 

وقتی فرارٍ جندب را به ولید گزارش کردند. فرمان داد که زندانبان را گردن 
بزنند. جندب. پنهانی. خود را از کوفه بیرون انداخت و به مدینه رساند و در 
آنجا بود تا که علی بن ابی‌طالب(ع) در حق او با عشمان سخن گفت و از او 
شفاعت کرد. عثمان پذیرقت و نامه‌ای به ولید نوشت و از او خحواست تا 
مزاحمتی برای جندب فراهم نسازد و به این ترتیب جندب به کوفه 
بازگشت. ۷ 


داستان عبداللّه بن سعد بن آبی سرح 
عبداللّه برادر رضاعی عثمان بود که پیش از فتح مکه اسلام آورده و به مذینه 


۷ ) نساب الاشراف, ۲۹/۵ و ۳۱. نیز بنگرید به :اغانی. ۱۸۳/۴ جاب دوساسی. 








دوران خلافت عتمان / ۱۵۵ 


هجرت کرده بود. او جزو نویسندگان پیامبر حدا(ص) بود. اما پس از مدتی 
مرت شد و به مه بازگشت و به سران رسای قریش گفت: محمد مطیع اراده 
و حواستۀ من بود و هرچه می‌گفتم انجام می‌داد. مثلاً وقتی می‌گفت بنویس 
«عزیزُ حکیمٌ! می‌پرسیدم بنویسم «علیم حکیم»؟ و او جواب می داد که مانعی 
ندارد هر دو حوب است. پس» خداوند این آیه را درباره او نازل کرد: 
ون الم من افثری علی الله کذباً از قال آوجی ال وَل بوخ یه شسیء 
وم فال سل مل ما ازل له و لو ری اون فى رات الَوّت 
اة باسطوا يديهم آخر جوا سکم الیرم جر عذاب هون بدا کم 
تون علی له یر ال و کم من آناته تشتکبرون (انعام )٩۳۱‏ 
آبا ستمگرتر از آن کس که دروغی بر خدا بسته است کیست؟ با آن کس که گفته 
است به من وحی شده» در صورتی که بر او وحی نشده. ياکه گفته است که من نیز 
مانند آنچه خد! نازل کرده نازل می‌کنم؟ اگر ببینی که ستمکاران به سختی‌های 
مرگ گرفتار آمده‌اند و فرشتگان دست‌های خود را گشوده‌اند که: جان‌های خود 
برارید امروز. به گناه آنچه دربار؟ خدا به ناحق می‌گفتید و از آیات وی 
گردنکشی می‌کر دید سزایتان عذابی خوارکننده است. 


چون مکه به دست مسلمانان فتح شد رسول خدا(ص) برای اهل مکه فرمان 
عفو عمومی صادر کرد ولی دستور داد که عبداللّه را بکشند گرچه به پیراهن 
کعبه چسپیده باشد. عبداللّه بر جان خود ترسید و به عثمان پناه برد. عثمان او 
را پنهان کرد تا این‌که او را به حدمت پیامبر خدا آورد و برایش از آن حضرت 
امان حواست. رسول نحدا(ص) دیرزمانی خاموش ماند و سر بلند نکرد. تا 
که سرانجام موافقت کرد. چون عثمان بازگشت. حضرت رسول(ص) روی 
به حاضران کرد و فرمود: از آن جهت خحاموش ماندم تا مگر یک تن از شما 
برخیزد و سر از تنش جدا سازد. در پاسخ گفتند: ایما و اشاره‌ای در این زمینه 





۶ / ستقیفه 


به ما می‌فرمودی. رسول خدا(ص) فرمود: شایسته نیست که پیامبر به گوشة 
چشم ایما و اشاره کند. 

عثمان. چون به علافت نشست. چنین شخص معلوم‌الحالی راء به سبب 
برادری با خود در سال ۲۵ هجری به حکومت مصر برگزید "و عمروعاص, 
عامل آنجا را عزل کرد ۳۹ 

عبداللّه قسمت‌هایی از افریقا را فتح کرد و عثمان مس غنائم آن جنگ 


رابه او بخشید. "۴ 


داستان حَکم بن ابی‌العاص 

عثمان مسند خلاقت درست کرده بود و بر روی آن: در کنار خود تنها 
په چهار نفر اجازه می‌داد بنشینند: عباس عموی پیامبر. ابوسفیان, خکم 
ابن آبی‌الساص عموی خود ولید بن عقبه. حكم بن العماص در زمانِ 
پیامبر(ص) به نفاق مشهور بود. در مدینه پشت سر پیامبر راه می‌رفت و آن 
حضرت را مسخره می‌کرد. دستش را تکان میداد سرش را تکان میداد 
زبانش را درمیآورد. چشمش را چپ می‌کرد. یک بار پیامبر برگشت و به او 
فرمود: «کنْ ما آنت: همین‌طور بمان. حکم تا آخر عمر راه می‌رفت و دست و 
پایش را تکان می‌داد. 


روزی پیامبر(ص). در یکی از خانه‌هایش با حضرت امیر(ع) نشسته بود. 


۳۸ مصر. در آن وقت. یعنی هم قارة افریقا. 

٩۹‏ درست است که عمروعاص آدم بدی است که ما می‌شاسیم. ولی فاتح مصر بود در بزد مردم 
محترم برد و هبوز آن کارهایی که در رمان معاویه انحام داد از او سر نزده بود. 

۰ الاعات ٩۳۷۰۱-۳۶۷۲۲‏ الاص اي ۳۱۰-۳۰۹۱۷ و ۱ ila SY‏ ۰۱۷۴-۱۷۳۱۳ 
انسابالاشراف. ۴۹/۵؛ المستاد رک الشحیحین, ۰۱۰۰۱۳ و تصیرهاء از حمله تفسیر قرطبی ذیل آیة ٩۳‏ 


انعام؛ و شرح بهحالبلاغهة این ابی‌الحدید, ۶۸:۱ 











دوران خلافت عشمان / ۱۵۷ 


حَکم دزدیده گوش می‌کرد. حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) فرمود: 
برو او رابیاور. آن حضرت بیرون آمد و گوش حکم را مثل بز گرفت و کشید و 
او را به داخعل بُرد. پيامیر لعنتش کرد و او را به طا نفي‌بلد کرد. 
آية کر یمه «وَالشَجَرَةَ المْلُونة فی‌القرآن...» (اسراء /۶۰) دربارة اولاد 
خکم بن إبیالعاص بن اَم است "۲یا درباره همة بنی‌میّه. ۳" در زمان ابوبکر. 
عثمان شفاعت حکم را کرد تاابوبکر اجازه دهد او و اولادش به مىدینه 
بازگر دند. ولی ابوبکر قبول نکرد. در زمان پیامبر(ص) هم عثمان شفاعت 
کرده بود و آن حضرت نپذیر فته بود. در زمان عمر نیز عثمان به نز عمر آمد و 
از او خواست که اجازه دهد حکم و اولادش بازگردند. ولی عمر هم قبول 
نکرد. وقتی عثمان, خود به علافت رسید او را به مدینه بازگرداند."" حکې 
درحالی‌که لباسی مندرس بر تن داشت و تنها با یک بز دارایی او بود وارد 
خانه عنمان شد. اماء وقتی از خانه عشمان به درامد. جب حز پوشیده 
بود عثمان او راء در کنار خود بر مسند خحلافت می‌نشاند. روزی 
حکم بر عثمان وارد شد. خلیفه ولید را پس زد و عمویش رابا خود نشاند. 
آن‌گاه که حکم بیرون رفت. ولید به عثمان گفت: دو بیت شعر به زبانم آمده 
است. می‌خواهم بخوانم. عثمان گفت: بخوان. ولید چنین خواند: 
لتا ریت لعَم الفرم لفی قراة ‏ دون أيه خادثالغ ین قذنا 
تاملك صُفرا آن شب و خالداً یکی یَذغوانی یوم مَرْحَمة تا 


)انسابالاشراف ۲۷۸۵ و ۲۲۵ 

۲ الذرالمشور . ۱۹۱/۴ و مستدرک حاکم. ۴۸۱-۴۷۹/۴. 
۳ همان, ۱1۹۱/۴ 

۴) انساب‌الاشراف» ۰۲۷/۵ 


۵ تاریخ یعقویی» ۶۲ 





۸ / سقیفه 


آن ٥‏ که ديدم عموي مرد در نزد او نزدیکی و احترامی دارد که برادر او ندارد. 
ارزو کردم دو پسر تو. خالد و غمرو بزرگ شود و به روز رستاخیز مرا عمو 
تعطاب کنند, 


عثمان برای ولید دلش به رحم آمد و. به جبران دل شکستة برادرش. به وی 
ا ۲ ۴۶ 
گفت: تو راوالی کوفه می‌کنم. 


داستان سعید بن حکم بن ابی العاص و مالک اشتر 
عثمان. بعد از آن‌که ولید را عزل کرد به جای او سعید بن عاص را والی کوفه 
کرد و به او دستور داد که با مردم حرشرفتاری کند. سعید. وقتی به کوفه آمد. 
منبر و دارالاماره را آب کشید "و به عکس ولید. که جلیس و همنشین 
نصرانی شرابخوار بود و آشکارا با وی شراب می‌خوره با «قرّاد»"" مجالست 
و شب‌نشینی می‌کرد؛ با مالک اتر دی بن حاتم طائی و قریب به چبهارده 
نفر از بزرگان و شیوخ قبایل اهل کوفه. آنان. علاوه بر این‌که قاری اهل کوفه 
بودند. شیوخ عشاثر هم بودند. 

روزی صاحب شرطة سعید گفت: کاش این سواد" عراق به امیر تعلق 


داشت و شمادارای مزارع و باغاتی بهتر از آن بودید. 


۶ اغانی, ۰۱۷۷۱۱۴ 

۷ طبری: ۱۸۸/۵ و در چا اروپا. ۲۹۵۱/۱ 

۸ در آن زمان قرّاء نه کسانی می‌گفتند که عالم نه تفسیر قرآن پو دید و در حقیقت علمای مسلمانان 
بودند. 

۹ سواد آنادی‌ها و مزارع عراق بود که در دوران عمر فتح تسد و به سیب شراوانسی درختان و 
زراعات سواد نامیده شد. (یعنی زمین. از فرط خرمی و سرسیزی, سیاه‌رنگ به نظر می‌رسد.) ایس 
ناسیه, از نظر طول از موصل شروع و به آبادان عتم می‌شد و از نظر عرضص, از عذیب در قادسیه 
آغاز و به خلوان ختم می‌گردید (معجمالبلدان). 








دوران خلافت عشان / ۱۵٩۹‏ 


مالک اشتر در جواب وی گفت: اگر آرزو می‌کنی برای امیر آرزو کن که او 
بهتر از مزارع و باغاتِ ما را به چنگ آورد و اموالي ما را برای او آرزو مکن و 
آن را برای خودمان وا گذار. 

آن مرد گفت: این آرزو برای تو چه زیانی داشت که چنین رو ترش کردی؟ 
به نعدا سوگند» اگر او (سعید بن عاص) اراده کند و خواستار شود. همه این 
مزارع و بستان‌ها را می تواند تصاحب کند. 

اشتر جواب داد: به خدای سوگند که اگر قصد تصاحب آن را بکند بدان 
توانایی نخواهد داشت. 

سعید. از این سخن مالک سخت در خشم شد و رو به حاضران کرد و 
گفت: کشتزارها و بستان‌های سواد عراق مال قسریش است. [ مقصود او از 
قریش, بزرگان بنی‌اميّه و قبیلة تیم و دی و مانند آنان بود که در مکه بودند. 
به حلاف انصار که در اصل از اهل یمن بودند و مالک اشتر و بیشتر اهل کوفه 
از آن قبایل بودند. ] 

اشتر در پاسخ او گفت: آیا می‌خواهی ثمر؛ جنگ‌های ماو آنچه را که 
خداوند تصیبمان ساخنه است‌بهرء؛ خود و اقوامت کنی؟ به خدا سوگند. اگر 
کسی نسبت به زمین‌ها و مزارع این نواحی نظر سوئی داشته باشد چنان 
کوبیده شود که ترسان و ذلیل شود. به دنبال این سخن. به سوی رئیس شرطه 
حمله‌ور شد که از اطراف او را گرفتند. 

سعید بن عاص به عثمان نوشت: من حاکم کرفه نیستم با وجود مالک اشتر 
و یارانش که آنان راقراء می‌گویند و (حال آن‌که) آنها سفها هستند. 

عثمان گفت: ایشان را نفی‌بلد کن. سعید آنان را به شام فرستاد و در نامه‌ای 
به مالک اشتر نوشت: می‌بینم در دلت چیزی هست که اگر اظهار کنی خونت 
حلال است؛ به شام برو. 





۰ ۸ سقیفه 


مالک اشتر با همه قرّاء کوفه به شام رفتند. معاویه اکرامشان کرد. پس از 
چندی. بین اشتر و معاویه گفت‌وگوی تندی شد. معاویه گفت: چنانچه تمام 
افراد بشر فرزندان ابوسفیان بودند. همه عقلا و حکما بودند. مالک گفت: 
حضرت آدم از ابوسفیان بهتر بود با این حال فرزندان آدم (ع) چنین نبودند. 
معاویه» پس از آن گفت‌وگو, مالک اشتر را زندانی کرد. بعد بین معاویه و 
غمرو بن زُرازة نیز گفت وگو شد و در نتیجه» همه قّاء را حبس کرد. غمرو از 
معاویه عذرخواهی کرد و معاویه از او گذشت و همه را از زندان آزاد کرد. 

اهل شام آنچه را از زندگی معاو یه دیده بودند به عنوان اسلام می‌شناختند. 
آنان اصحاب پیامبر را ندیده بردند؛ بدین سبب. وضع زندگیشان با قبل از 
اسلام تفاوتی نکر ده بود. دستگاه معاویه نیز؛ همانند بارگاه فیصر روم بود که 
قبل از معاویه در شام حکومت می‌کرد. درحالی که صحابة پیامبر (ص) مانند 
ابوذر و مبادة بن صامت و غير آن دو از تابعین و قرّاء کوفه که در شام به سر 
می‌بر دند با مردم می‌نشستند و سیره پیامبر (ص) را نبلیغ می‌کر دند. 

معاویه به عثمان نوشت که با بودن اينها در شام اهل شام حراب 
می‌شوند. اینان چیزهایی به مردم یاد می‌دهند که با آنها آشنا نیستند و اهل شام 
را فاسد می‌کنند! عثمان در جواب نوشت که آنان رابه حمص بفرست. معاویه 
نیز آنان را به حمص فرستاد. "در حمص, پسر خالدِ بن ولید والی بود. او بر 
اسب سوار می‌شد و آنان را پیاده به دنبال خود می‌دواند و می‌گفت: به شما 
نشان می‌دهم که آن کارهایی که با سعید و معاویه کردید نمی‌توانید با من 
بکنید! پسر خالد. بعد از این‌که بسیار آزارشان کرد به آنان می‌گفت: با 


بنی‌السْیطان! و آنهاء سرانجام سر فرود آوردند و اظهار توبه کر دند. او هم آنان 


۰ الانساب» ۴۳-۳۹/۵ آنچه در ایجا آوردیم به احتصار بود. 








دوران خلافت عتمان / ۱۶۱ 


را به کوفه باز گردانید.۱* 
به جز آنان, دیگر بزرگانِ کوفه نیز از والیان خو د ناراضی بودند. در واقع, 
همه قبایل اهل کوفه از وضع حکومت عثمان و والیان او ناراضی بودند! ۳ 


عبداللّه بن عامر والی بصره 

عبداللّه بن عامر پسردائی عثمان بود. روزی شبل بن خالد. برادرٍ مادري زیاد 
ابن ابیه و فرزند شْمَیّهُ معروفه. در حالی که سران بنی‌امیّه پیرامون عشمان 
نشسته بو دند به مجلس درآمد و گفت: آیا در ميان شما مستمندی که آرزوی 
توالگری او را داشته باشید وجود ندارد؟ آیا در بین شما گمنامی که خو استار 
شهرت او باشید. نیست که عراق را این چنین به تیول ابوموسی اشعری ( که از 
قریش و قبیلا مُضر نیست و از قبایل یمن است) داده‌اید؟ عثمان؛ که 
تحت‌تأثیر بیاناتِ شبل قرار گرفته بود پسردائی شانزده سالۀ خود عبداللّه 
ابن عامر ابن ریز را حکومت بصره بخشید و ابوموسی اشعری را از آنجا 


0 


برداشت! 


عبداللّه فردی سَخی و دست و دلباز بود. روزی بر بالای منبر نتوانست 
خحطبۀ جمعه بخواند؛ گفت: دو صفت در من جمع نشود توانایی در خطبه 
خواندن و بخل. بروید به بازار گوسفندفروشان و هر کدام یک گوسفند 
بردارید. پولش را من می‌دهم. و پول همه را از بیت‌المال داد. بعد برای عثمان 
نوشت که بیت‌المال کفایت کار او را نمی‌کند. عثمان هم اجازه داد که برود 


۵۱) تاریخ طبری. ۱ چاپ اروپاو ابن آبی‌الحدید ۱۶۰/۱ و ۱۳۲/۲ تصحیم محمد 
ابرالفضل ابراهیم, چاپ قاهرت. 

۲ لانساب. ۴۳-۳۹/۵! نیز بنگرید به: طبری. ۹۰-۸۸/۵و این اثیر. ۶۰-۵۷۲۳ و ابن ابی‌الحدید. 
۱۶۰۱ 





۲ / سقیفه 


فتوحات کند و غنائم فتوحات را خحرج خود کند. ""عثمان که کشته شد عبدالله 


بیت‌المال بصره را بر داشت و برد به مکه و مدینه و بین مردم تقسیم کرد 9۴ 


معاویه در زمان عثمان 
در زمان عثمان بادة بن صامت. صحابی پیامپر (ص» در شام بود. روزی دید 
که قطاری از شتر که بارشان مشک‌هایی پر است به قصر معاویه می‌روند. 
پرسید بارشان چیست؟ روغن زیتون است؟ [چون شام پر از درخت زیتون 
است. ] گفتند: نه, اینها شراب است که آورده‌اند تا به معاو یه بفر وشند. از بازار 
چاقویی گرفت و تمام مشک‌ها را پاره کرد و شراب‌ها به زسین ریخت. 
ابو هُرَيْرَة در شام بود؛ به عباده گفت: چه کار داری که معاویه چه می‌کند؛ 
گناهش به گردن خودش است. عباده گفت: تو نبودی در آن زسان که مابا 
پیامبر(ص) بیعت کردیم "که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و در این راه 
از ملامت نترسیم. ایوهریره ساکت شد. 

معاویه به علمان نوشت: با عباده را از شام ببر» یا من شام را به او وا گذار 
می‌کنم و می‌آیم. عباده به مدینه آمد و در آنجا سخنرانی کرد و گفت: از پیامبر 
شنیدم که بعد از من کار شما و ولایتِ بر شما از آن مردانی می‌شود که مُنکر را 
معروف و معروف را مُنگر می‌گيرند. اینان طاعت ندارند؛ کسی که معصیت 


۳ تاریخ ابن عساکر. ٩‏ /ق ۲۳۱۲۲ ب و ۲۳۳ ب نسخة عکسي مجمع حلمی اسلامی از روش 
تسخة خطی کتابخانة ظاهرية. 

۴ نیز سنگربد به: ساب الاشراف: ٩۳۰/۵‏ کامل ابن اثیر. ۷۳/۳ البدایه واشهاية ابن كثير. 
۰۱۵۴-۳۷ 

۵ مقصو د عبادة بيعت انصار با پیامبر(ص) در منی بود که» پس از آن, پیامبر به مدبنه حجرت 


فرمود. 








دوران خلاقت عشمان / ۱۶۳ 





خدا را بکند طاعت ندارد. عثمان جیزی نگفت. * 

صحابی دیگر. عبدالرحمن بن سهل بن زید انصاری, در زمان عشمان در 
جهاد شرکت کرد. از شام برای فتوحات می‌رفتند. او نیز در شام بو د که قطار 
شترهایی را دید که مشک‌های شراب برای معاویه می‌بردند. با نیزه یک يکي 
آنها راسوراخ کرد و شراب‌ها به زمین ریخت. با کارگزاران معاویه در گیر شد. 
معاویه گفت: رهایش کنید که بی‌عقل شده است. وقتی سخن معاویه را به او 
گفتند, گفت: من از پیامبر چیزی دربار؛ معاویه شنیدم که" اگر او را ببینم. 
به خدا قسم. بر زمین نمی‌نشینم مگر که شکمش رابدرم. ٩۸‏ 

آری, مردم در اواعر عصر خلافتِ عثمان, بر والیان او چنین جرق شده 


رفتار عشمان با عمار 


در آخر کار عثمان, م بحابه جمع شدند؛ مقداد. عمَارِ یاسر . طلحه و ژبیر و 


۵۶) تهذیب این عساکر. ۲۱۴/۷ و سیر اعلام الثبلای ۱۰۱۸۲ و مسند احمل ۳۲۵:۵. 
۷ آنچه را که عبدالوحمن بن سهل از پیامبر خدا(صی) دربارۀ معاویه شنیده بود ابن ابی‌الحدید در 
شرح نهجالبلاغة خود (۱۰۸/۴, تحفیق محمّد ابوالفضل ابراهیم) به نقل ار الغارات ثقفی آورده است: 
«فال رسول اللّه: سيهر على اللا زجل من آمتی, عظیم السرم (بر4 واس البلغوم. يكل و لا بیغ 
تخل پززاتملین. بْب الاماز؛ رما تاد آذز کشموه فاقوا بط وکا قى َد سول الله صلی الله 
عليه و آله قضیب قد وَضغ طْرفَةُ في بَطن معاویة.» 

یعنی: رسول خدا(ص) فرمود: به رودی بر این مردم مردی از ات من آشکار مي‌شود که 
شرینی بزرگ دارد؛ مجرای دهان تا شکمش گشاده است. می حورد و سیر نمی‌شود. بار اه جن و 
انس را حمل می‌کند. روژی طلب حکومت می‌کند. پس اگر او را پافتید شکمش را یاره کنید. در آن 
هنگام در دست رسول خدا شاخه درختی بود که یک سر آن را در شکم معاویه قرار داد (بر رجوع 
کنید به لاصانبت ۳۹۴/۲ چاپ ال مصر؟ 


۸ اصاب ٩۳۹۳/۲‏ اسالفاية, ۲۹۹/۳ الاستیعاب. ص ۴۰۰ هدیب الهذیب. ۱۹۳۲۱۶ 





۴ / سقیقه 


دیگر اصحاب پیامبر (ص) گر د آمدند و در نامه‌ای کارهای خلاف عغمان را 
نوشتند و گفتند: اگر از این کارها دست نکشی, ما بر تو قیام می‌کنيم. 

کسی جرأت نکرد نامه را برای عثمان ببرد. عمار نامه رابُرد. عثمان, نامه را 
که خواند. گفت: در برابر من از بین همذ اینهاء تو قیام کردی؟!عمار گفت: من 
برای تو نصیحت‌گرم. عثمان به غلامانش دستور داد که عمّار رابر روی زمین 
خواباندند. بعد خود با لگد به عورت عمّار کوبید. او پیرمرد و ضعیف بود؛ از 


شذّت درد از حال رفت ۵٩‏ 


عملکرد عشمان نسبت به بیت‌المال 
عنمان می‌گفت: 
لو اَن پندی مفاتيح الجَسة لاغْطیتها بتی اميه تن یلوا من آَخرَُم. 


اگر کلیدهای بهشت در اختیار من بود. آنها رابه بنی‌امیّه می‌دادم تا آخرین 
i‏ - ۶۰ 
فر د انان نیز وارد بهشت شود. 


به جای کلیدهای بهشت. کلیدهای بیت‌المال در دست عتمان بود و او درهای 
آن را به روی بنی‌اميّه بی‌حساب باز می‌کرد و اموال آن را به ايشان می‌بخشيد. 

بعضی از عطاهای خلیفه مسلمانان. عشمان, به خویشانش به شرح زیر 
است : 


۱. ابوسفیان بن حرب: ۲۰۰,۰۰۰ درهم "۶ 


۹ نساب لاشراف, ۴۹/۵ و 0۴ العقد الفرید. ۲۷۲/۲ نیز نگاه کنید به : الاعامة والسیاسة ابن قتبه 
دینوری و تاریخ یعفوبی. ۰/۲ 

۰ مستا احمد حبیل, ۶۲۸۱ 

۱ ابن ابی‌الحد ید, ۶۷/۱ 
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To, ۰‏ 
۲ مروان بن الحکم: ۰ دنیار 


۳. عبدالله بن خالد: ۳۰۰,۰۰۰ در ۶٣‏ 


(و برای هر یک از خحویشان او : ۱,۰۰۰ درهم) 


۴ سعید بن عاص: ۱۰۰,۰۰۰ درهم ۶۴ 


۵. حارث بن حکم بن اپی‌العاص: ۳۰۰,۰۰۰ درهم (برای مردان)*؟ به اضافة 
صدقات بازار مدینه» که زمینی بود ملک پیامبر(ص) که حضرتش آن را 
به مسلمانان وا گذار کر ده بود. عثمان آن‌بازار رابه این پسر عمویش داد و او نیز 
از هر که از آن زمین که جزو بازار شده بو د استفاده می‌کرد. اجاره می‌گرفت. ۴" 
۶ حکم بن ابی‌العاص: ۳۰۰,۰۰۰ درهم ۷" 

۷ ولید بن غقبه: ۱۰۰,۰۰۰ درهم ۳۹ 

۸ عبداللّه بن خالد بن أسَیْد: یک بار ۰ و بار دوم ۰۰ رهم 
٩‏ زید بن ثابت انصاری: ۱۰۰,۰۰۰ درهم "۲ 

۰. زبیر: * ۵٩۸۰‏ درهم ۲ 


۲ المعارف اہن قتیبه. ص ۸۴ ابن ایی الحدید ۱۶۶۸۱ العقدالفرید ۲۸۳۸۴: انساب الاشراف: ۲۵:۵ و 

۸ تاریخ ابن عساکر: نسخۀ حطی کتابخانة ظاهریه. ۰۱۴۰/۱/۱۱ 

۳) نساب آلاشراف. ۲۸/۵ 

۶۴ همان ۱۲۸/۵ 

۵ همان ۲۸/۵ و ۵۲ 

۶)سیرة سلییف. ۱۸۷/۲ العقدالفرید, ۲۶۱/۲ 

۷ انساب‌الاشراف ۲۸/۵. 

۸ همان ۳۱-۳۰/۵. 

۹ تاریخ یعقوبی, ٩۱۶۸/۲‏ ابن آبی‌الحدید, ۶۶۲۱ العقدالقر بد, ۲۸۳/۴. 

۷۰)انساب‌الاشراف. ۵۴/۵او ۵۵. 

۱ صحیح بخاری, کتاب الجهاد. باب برکة الغازی فی ماله ۲۱/۵. بخاری جمیع مال ربیر را 
۰ 





۶ / ستیفه 


۱ طلحه: ۲۰۰,۰۰۰ دینار "۷ 
۷ 

۳ سعل وقاص: ۲۵۰,۰۰۰ درهم 
۳ عثمان (خلیفه): ۳,۵۰۰,۰۰ درهم ۲ 
۴ عبدالله بن سعد بن ابی‌سَرح: ۱۰۰,۰۰۰ دینار. که تمس غنائم افریقا 
بود ۷۵ 

۷۶ e 
زید بن ثابت: ۱۰۰/۰۰۰ دینار‎ .۵ 


۶. عبدالرحمن بن عوف: ۲/۵۶۰/۰۰۰ دینار ۷ 
در زمان عمی در یکی از فتوحات ایران» سبدی از جواهرات سلطنتی را 


۳۹ 
دویست میلیون و دویست هزار درهم حساب کرده است. لکن شارحاد بخاری آن را نادرست 
دانسته» مقدار صحیح را دوبست و پنجاء میلیون و هشتصدهزار درهم د کر کر ده‌اند. (نگاه کنید نه ` 
فتحالباری» ارتادالشاری: عمدءالقاری , شذرات الهب. ۱ البته صحیح بحاری و مصادر دیگر 
قد «درهم» را ندارند و ففط به ذکر رقم اکتما کرده‌اند, لکن در تاریخ آبس کثیر ۷ قیڊ درهم را 
آورده است. 

۲ انساب‌الاشراف. ۷۸۵ به جز این عطاهای دیگر نیز به طلحه داده شده بود: په ببحوی که ماتر ک او 
میلیون‌ها درهم برآورد شده است. (برای آشنایی بیشتر سگرید به :طبقات ابن سعد ۱۵۸/۳ جاپ 
نیدن؛ مروج ااذه ۱ العقدالفرید ۱۲۷۹/۲ الریاضی النضرة, ۱۳۵۸۱۲ دول‌الاسلام دهبی. ۱۱۸۸۱ 
الخلاصه خر رجی ص ۱۵۲.) 

۷۳)طبفات ابن سعد ۲۱۰۵/۳مروجالهب, ۴۳۴/۱ . 

۴ طبقات. ۵۳/۳ و مررح‌الذهب. ۳۳۲/۲ گفتی است که به وشت اس سعد در طبقات (۵۳/۳ 
چاپ لیدن) در روز قتل عثمان. وی نرد خزانه‌دار خود. سی میلیون و پانصد هزار درهم داشٹ. 
مسعودی نیر» در مروجالذهب, ۴۳۳/۱ می نو یسد که عقماں» به هسگام مرگ اموال عطیمی داشت که 
از آن جمله رمین‌های ار در وادی القری و خنین بود که اررتی معادل ۲۰۰ هزار دیبار داشت. سیر 
بنگرید به ‏ انساب‌الاشراف, ۴۹/۵ 

۷۵) الاستیعات: ۱۳۷۰۰۳۶۷۸۲ الا ضایف ۲ کامل ایں اتیر. ۳۸۸۳ 

۶ مرو جالاهب ۰ ۴۲۴۸۱ 


۷ طقات ابن سعد ٩۶/۳‏ جاپ لیدن, تاریخ یعقوبی, ۱۴۶۰۲. 








دوران خلافت عتمان / ۱۶۷ 


آورده و به دستور عمر, در بیت‌المال گذاشته بودند. عثمان آن سبد جواهرات 


راگرفت و بین زن و دختران خود تقسیم کرد. ۲ 


ابرموسی اشعری والی بصره بود. از غنائم جنگی. طلا و نقره‌ای را که با 
خود آورد. عثمان آنها را گرفت و بین زن و فرزندان خود تقسیم کرد" 
این برد خلاصه‌ای از حیف و میل بیت‌المال مسلمین توسَط عثمان, "۸ 


۸) نساب الا شراف. ۸۵/۵ 

۹ لصواعق المحرقه. ص ۶۸؛ السیرة الحليّة ۷۸/۲ 

۰ اینها در وقتی بود که به اصحاب بدر فقط ۵۰۰۰ درهم در سال می‌داد (آس ابی‌الحدید ۳ ۱۵۴ و 
فت و حالبلدان ص ۵۶۵-۵۵۰). بیینید جه‌قدر تفاوت دار دا؟ 








قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) 

شورش مصریان 
مسلمانان سخت در بیچارگی بودند. از مصر. برای شکایت از والی خود. 
عبداللّه بن سعد بن ابی‌سرح, به نزد عثمان آمدند و به مسجد پیامبر وارد 
شدند. 

عثمان قبول نمی‌کرد که کسی از والیانش شکابت کند. جماعتی از 
مهاجران و انصار که در مسجد پیامبر(ص) بو دند به آنان گفتند: چه شده که از 
مصر به مدینه آمده‌اید؟ گفتند: از ستم فرماندار خود به شکایت آمده‌ايم. 
علی(ع) به انان فر مود: در کار خود شتاب و در داوری عجله مکنید. شکایت 
خود را به حلیفه عرضه دارید و او را در جریان امر بگذارید؛ چه, امکان آن 
می رود که فرماندار مص بنا بر ميل خود و بی‌دستوری از خلیفه بااشما رفتار 
کرده باشد. شما به نزد خلیفه بروید و مسائل خود را باز گویید؛ چنانچه عثمان 
بر او سخت گرفت و وی رااز کار برکنار کرد به هدف خود رسیده‌اید وگرنه. 
می‌توانید برای شکایت بازگردید. مصریان از آن حضرت خواستند که همراه 
آنان باشد. ولی علی(ع) جواب داد: احتیاجی به آمدن من نیست. مصریان 
گفتند: اگر چه موضوع همین است. ولی ما مایليم که تو هم حضور داشته. 
شاهد بر ماجرا باشی. علی(ع) پاسخ داد: آن‌که از من قوی‌تر. و به جمیع 
خلایق مسلط تر و بر بندگان دلسوزتر است بر شما شاهد و ناظر خواهد بود. 


بزرگان مصر به در حانۀ عنمان رفتند و اجازه ورود خواستند. عثمان 
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گفت: چرا بی‌اجاز؛ من از مصر به اینجا آمدید؟ گفتند: آمده‌ايم تااز توو 
کارهایت شکایت کنیم, همچنین از کارهایی که عاملّت می‌کند. گفت‌وگو بین 
آنان بالا گر فت و به مسجد کشیده شد. عایشه و طلحه دخالت کر دند و از اینجا 
به بعد رهبری مخالفان عثمان را به دست گرفتند.! 
سپس حضرت امیر(ع) وارد ماجرا شد و بعد از گفت‌وگو با عشمان." 
عثمان نامه‌ای به شرح زیر نوشت: 
بسم‌الله ار حمن الرحیم 
این پیمانی است که بند؛ خدا عشمان» امیرالم ز منین؛ برای آن دسته از مزمنان و 
مسلمانانی که از وی رنجیده‌اند می‌نویسد. علمان تعهد می‌کند که از این پس 
مطایق کتاب خدا و ستّت پیامبر رفتار کند؛ حقوق کسانی را که بریده است بار 
دپگر برقرار سازد؛ آنان را که از خشم او بیمناک‌اند امان دهد و آزادیشان را تأمین 
کند؛ تبعیدشدگان را به خانواده‌هایشان بازگر داند؛ غنائم جنگی را بی‌هیج ملاحظه 
و آستشنا بین سپاهیان (مجاهد) تقسیم کند. علی بن ابی‌طالب(ع). از جانب عنمان: 
در مقابل مومنان و مسلمانان. ضامن اجرای تمامی این تعهّدات است. شاهدان 
زیر نیز صخت این تعهدات را گواهی می‌کنند: 
زبیر ابن الْعَوا» سعد بن مالک ابی‌وقاص زید بن ابت. طلحة بن عبیداللّه. 
عبداللّه بن عم سهل بن حُتیف: ابو وب خالد بن زید. (تاریخ نگارش. ذیقعدۀ 
۵ هجری.) 


گروه‌هایی که از کوفه و مصر آمده بودند» هر یک. نسخه‌ای از این پیمان‌نامه را 
گرفتند و رفتند. "حضرت امیر (ع) به عثمان فرمود: حوب است بیرون بیایی و 
خطبه‌ای بخوانی و مردم راساکت کنی و خدا را شاهد بگیری که توبه کرده‌ای. 


۱ تاریخ ابن اعثم. ۴۷-۴۶ 

۲) شرح این گفت‌وگو در منابع معثبر تاریخی آمده است. از جمله: انساب‌الاشراف ۰ ۶۰/۵ طبری. 
٩٩۷-۵‏ ابن اثیر: ۶۳/۳ ؛ ابن ابی‌الحدید. ۱ ابن کثبر ۱۱۶۷/۷ ابی‌الفداء ۰ 

۳) نساب الاشراف. ۶۴-۶۳۸۵ 





۰ / ستقیفه 


عثمان آمد و چنین خطبه خواند: 

...ای مردم؛ به خبدای سوگند, آنچه را که بر من رده گرفته‌اید. همه را 
مي‌دانسنم. و آنچه را که در گذشته انجام داده‌ام, همه از روی علم و دانایی بوده 
است؛ لیکن در این میان. هوای نفس و خواهش‌های درونی‌ام مراسخت فر یب 
داد و حقایق را وارونه به من نشان داد و سراتجام مرا گمراه کرد و از جادۀ خق و 
حقیقت بگرداند. 

خود از پيامبر عدلاص) شنیدم که فرمود: «هر کس که دجار لغزشی گردد 
باید توبه کند و هر که گناهی مر تکب شود باید توبه کند و بیش از پیش خود رادر 
گمراهی سرگردان تسازد؛ و اگر به ظلم و ستم ادامه دهد از آن دسته اشخاصی 
محسوب می‌شود که از جادة حق و حقیقت به کلی منحرف گشته‌اند.؛ 

من» خود اولین کسی هستم که از این فرمان پند گرفته‌ام. اکنون. از آسچه 
مرتکب شده‌ام. از خدای بزرگ آمرزش می‌طلیم و به او روی می‌آورم؛ و جون 
نی شایسته است که از گناه دست مُسته» در مقام تویه و استغفار برآید. 

اکنون: چون از متبر فرود امدم. سران و اشراف شمابر من درآیند و 
پیشنهادهای خود را با من در میان بگذارند. به خدای سوگند. اگر خواستة حتق 
چنین باشد که من بنده‌ای زرخرید شوم به نیکوترین وجه. روش بندگاي خدا را 
در پیش خواهم گرفت و چون آنان ذلیل و خوار خواهم شد 


عثمان در اینجا به گریه افتاد. راوی می‌گوید: دیدم که از شذت گریه. اشک 
ریشش را تر کرد و دلِ مردم از حالت و سخنان عثمان بسوخت و حتی جمعی 
از آنان به گریه افتادند و بر بیچارگی و درماندگی و توبة او متأثر شدند. 

در این حال, سعید بن زید به عثمان گفت: ای امیرالمو منین. هیچ‌کس 
چون خودت به تو دلسوزتر ئیست؛ زنهار! بر خویشتن بیندیش و به آنچه 
وعده داده‌ای عمل کن. 


کارشکنی مروان 


عثمان: چون از منبر به زیر آمد و به خانۀ خویش وارد شد مروان و سعید و 
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جمعی از بنی‌امیّه را در آنجا دید. چون عشمان نشست. مروان رو به او کرد و 
گفت: حرف بزنم؟ گفت: بزن. مروان گفت: اگر این سخنان را در وقتی 
می‌گفتی که قوی بودی خوب بود ولی حال که ضعیف شده‌ای و به ذلت 
افتاده‌ای. گفتن این حرف‌ها به معلی شکست توست. نباید این کار را 
می‌کردی و خود را در نظر مردم چنین خوار نمی‌ساختی. 
مردم آمدند به در خانة عثمان تاء بنا بر وعده او برای رسیدگی 
به شکایت‌ها: بر عثمان وارد شوند. مروان به عثمان گفت: مردم مانند کوه‌ها 
گرد آمده‌اند. عثمان گفت: من حجالت م یکشم بروم» تو بیرون برو. مروان آمد 
و بر مردم بانگ زد: 
چه خبر است؟ برای چپاول آمده‌اید؟ رویتان سپاه بادا هر کس را می‌بیتم گر ش 
رفیقش را گرفته و آمده است. جر آنان که در انتظار دیدنشان هستم. چیه حر است 
که دندان تیز کر ده‌اید؟ این‌طرر که به ما هجوم آورده‌اید, آیا قصد ریودن ملک مارا 
از پستگال ما دارید؟ چه مردم احمقی هستید. به حانه‌های خود برگردید. اشتباء 
کردید: ما هرگز در مقابل شما عقب‌نشینی نکرده‌ايم و قدرت و حکومت خود را 
از دست نخواهیم داد. 


پس از این جریان, جمعی آمدند و به علی(ع) شکایت کردند. حضرت 
امیر(ع), خشمناک. بر عثمان وارد شد و گفت: 

هنوز از مروان دست نکشیده‌ای؟ او هم از تو دست برنمی‌دارد مگر که تو را از دین 
و شعورت. به کلّی» بگردانده و توهم. چون شتر خوار و زبونی که به هر کجا کشانده شود 
سر به زیر انداخته‌ای و در پې او می‌روی! مروان نه رأی دارد. نه دیین. می‌بینم که تو را 
به هلاکت می‌رساند. من بعد از این, دیگر در کارت اقدام نمي‌کنم. 


علی دیگر به نزد تو نخواهد آمد. حرف مروان را شنیدی و او تو را به دنبال 





۲ / سقیفه 


خود به هر جا که خواست کشاند. عثمان گفت: چه کدم؟ نائله گفت: از حدایی 
که شریک ندارد بترس و از سنت دو رفیقت که پیش از تو بودند پیروی کن. 
اگر از مروان اطاعت کنی تو رابه کشتن خواهد داد چرا که مروان در ميان 
مردم قدر و ارزش و هیبت و محبّتی ندارد؛ و تو مردم را به خاطر مروان از 
دست نهادی. کسی را بفرست و علی را بطلب و با او آشتی کن؛ همانا تو با او 
خویشاوندی و او در میان مردم مقبول است و کسی در برابر او چون و چرا 
نمی‌کند. 
عثمان کسی را به دنبای علی(ع) فرستاد. اما آن حضرت از آمدن خودداری 
کرد و فرمود: «به او گفتم که نمی‌آیم.»" 

عثمان بعد از این ماجراء روز جمعه بر منبر رفت و حمد و ثنای آلهی 
گفت. پیش از اقامةٌ سخن» یکی از حاضران, از وسط مسجد بلند شد و ایستاد 
و گفت: ای عثمان» به کتاب خدا عمل کن. عثمان گفت: بنشین. این قضیه سه 
بار تکرار شد. سرانجام آنها که در مسجد حاضر بودند دو دسته شدند: 
یک دسته بر عثمان شدند و یک دسته با عشمان؛ اختلاف بالا گرفت و 
به صورتِ هم سنگ پراندند و به عثمان, در بالایمنبر نیز سنگ زدند, چنان 
که بیهوش شد. او رابه خانه بردند. حضرت امیر(ع) به عیادتش رفت. بنی‌امیّه 
به دور عثمان جمع بودند. حضرت علی(ع) که وارد شل بنی‌امیّه به وی حمله 
کردند که: اینها کار تو بود. تو این کار را کردی؛ و به خدا قسم. اگر به آنچه 
می‌خواهی برسی (یعنی حکومت). دنیا را بر تو خواهیم شوراند. پس 
امیرالمؤمنین(ع) خشمگین برخاست. این وضع داخل مدینه بود. 


۴) طبری. ۱۱۳۸۵ و چاپ اروپاء ۲۹۷۹-۲۹۷۷ ابن اتیر. ۹۶/۳. بلاذری هم بخشی از آنچه را که 
گفتیم آورده است. نگاه کنید به :اسابالاشراف, ۶۵:۵ 
۵) طبری, ۱۱۳/۵ و جاب اروپاء ۲۹۹۰-۲۹۷۹/۱ 
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گرومی از مخالفان عثمان در ذانعشب. در خارج مدینه, بودند و منتظر که 
چه می‌شود. مُغیرة بن شَعبَة به عثمان گفت: اجازه بده من بروم و اینهایی را که 
در خارح از مدینه‌اند بازگردانم. عثمان گفت: برو. آن‌گاه که مُغيرَة برابر آنها 
رسید. گفتند: که ای فاجر بازگرد؛ ای فاسق " بازگرد؛ ای کور بازگرد. مغیره. 
ناگزیر بازگشت. 

عثمان؛ سپس: عمرو بن العاص را خواست و گفت: برو به نزد مردم و 
دعوتشان کن به کتاب خدا و این‌که هرچه بگویند سن عمل می‌کنم. 
عمروعاص رفت و همین که به نزدیکشان رسید. سلام کر د. گفتند: ای دشمن 
خدا بازگرد؛" پسر نابغه بازگرد؛“ نه تو امین هستی و نه ما از تو در امانیم. 
عبداللّه بن عمر و دیگرانی که در مجلس عثمان بودند گفتند: اینان راکی 
به جز از علی نمی‌تواند ساکت کند. عثمان آن حضرت را حواست. 
حضرت(ع) آمد. به او عرض کرد: این قوم را به کتاب خدا و سنتِ پیامبر 
بخوان. حضرت علی(ع) فرمود: به شرط آن‌که پیمان بدهی و حدا را شاهد 
بگیری بر این‌که هر چه من به آنها بگویم تو انجام خراهی داد. عثمان پذیرفت. 
پس حضرت امیر(ع) از عثمان پیمان گرفت و او قسم خورد که هرچه آن 
حضرت با شورشیان, از جانب عثمان, تعهد کند. انجام دهد. آن حضرت از 


نزد أو بیرون شد و رفت به ذاخشب. محل اجتماع شورشیان. شورشیان, 


۶) این دشنام را بدان سبب به مُغيرة گفتند که مُغبرة» وقتی که والی بصره بود متهم به زنا شد ولی 
مر نگذاشت که بر او حد جاری کنند #غانی, ۱۴۲-۱۳۹/۱۴, چاپ ساسی. سال ۱۹۵۹: 
ابن ابی‌الحدید ۱۶۱/۲: تاریخ طبری و ابن اثیر و ابی‌الفداء در ذکر وقایع سال ۱۷ه.و طبری 
۱ چاپ اروپا و بلاذری: ۴۲۳/۱ و یعقوبی ۱۲۴/۲.) 

۷ سابقة عمروعاص این بود که» در زمانی که هنوز مسلمان نشده بود قصیده‌ای ۶۰بیتی در ذم 
پیابر(ص) سروده بود. ۱ 
۸ نابغه. مادر عمروعاص, معروف به قساد بوده است. 
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چون آن حضرت را دیدند؛ به او گفتند: بازگرد. حضرت فرمود: پیش می‌آیم. 
پذیرفتند. حضرت امیر(ع) سخنان عثمان را برایشان بازگو کرد. گفتند: آیا تو 
ضامن می‌شوی که این کارها را بکند؟ حضرت(ع) فرمود: بلی. گفتند: راضی 
شدیم. و بعد بزرگان و اشرافشان با علی(ع) بر عثمان وارد شدند." این همان 
مصریان ودند که از عاملشان عبداللّه بن سعد بن ابی سرح شکایت داشتند. 
دفعه قبل که نامه فرستادند. در جواب نامه علمان» و نزد والی مصر بردند او 
یکی از آنان راکشت. "۲ ۱ 

به غیر از علی(ع» طلحه و زبیر و عايشه هم «حالت کردند. انان 
به عثمان گفتند: والی مصر را عوض کن. گفت: که را سی‌خواهید؟ گفتند: 
محمد بن ابی‌بکر را. او هم محمد بن ابی‌بکر را والی مصر کرد و وی به اتفاق 
مصریان, با نامه عثمان در این باره» به سوی مصر روانه شد."" تا اینجا داستان 


۲ ۱ 
شورش مصریان بود" 


خدعه خلیفه 

در داخل مدینه هم شورش شده بود. باز حضرت امیر(ع) وساطت کرد و بنا 
شد که این دفعه عنمان به وعده‌هایش عمل کند. عثمان گفت: برای برقراری 
عدالت و بازگرداندن حقوق مردم وقت لازم است. آن حضرت(ع) فرمود: در 
مدینه نیاز مهلت ندار, در حارج از مدینه هم تا زمانی که نامه‌هایت برسد 
مهلت داری. گفت: مهلت می‌خواهم. حضرت(ع) فرمود: سه روز مهلت 


باشد ۱۳ 


۶۵-۶۳۸۵ همان,‎ ١ ۲۶۲۵/۵ ساب‌لاشراف › ۶۴۶۳/۵ ۰) همان‎ ٩ 
زمان وقوع شورش مصریاد قبل از حطبۀ علمان در مسجد وده است.‎ ۲ 
۱۶۶۸۱ طبری. ۱۱۷-۱۱۶۸۵ و در چاپ اروپ ۲۹۸-۲۹۸۷/۱: ابن اثیر: ۷۲-۷۱/۳ ابن ابی‌الحدید.‎ ۳ 
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در هنگامی که محمّد بن ابی‌بکر که عشمان او راوالي مصر کرده بود. 
همراه با مصریان از مدینه به مصر بازمی‌گشتند, در راه نا گهان. غلام عثمان را 
دیدند که سوار بر شتری است و به تندی می‌رود. او را بازرسی کردند و 
پرسیدند: کجا می‌روی؟ گفت: به مصر می‌روم. گفتند: چه همراه داری؟ گفت: 
چیزی همراه ندارم. گفتند: نمی‌شود. پیاده‌اش کردند. مشک حشکی 
همراهش بود. آن مشک حشک را پایین آوردند و شکافتند و در آن یک لول 
سربی یافتند که در آن نامه‌ای از عثمان بو د به عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح. 
والی مصر. و مُهر عشمان را داشت. در آن نامه به والی مصر نوشته بو د: «ایتها که 
آمدند. محمّد بن اپی‌بکر و فلان و فلان را دار بزن و سرجایت باش (و همۀ 
کسانی راکه به شکایت از تو نزد من آمدند زندانی کن تا دستور من برسد). 

نامه را که خواندنده با محمّد بن ابی‌بکر به مدینه بازگشتند و حضرت(ع) 
را باخبر کردند.۲۳ حضرت(ع) آمد به نزد عثمان و فرمود این نامه چیست؟ 
عثمان گفت: من آن را نتوشته‌ام. مردم گفتند: پیک رسمی تو و سوار بر شترٍ تو 
بود و نامه به خط کاتب تو و هر تو بر آن است. گفت: شتر را دزدیده‌اند. خط 
هم شبیه حط کاتب من است. مهر راهم شاید مثل مهر من درست کرده باشند! 
به او گفتند: از خلافت کناره گیری کن وال يا عزل می‌شوی پا کشته خواهمی 
شد. قبول نکرد. به او گفتند: کارهای زشت زیادی کرده‌ای؛ چون به تو تذکر 
می‌دهند توبه می‌کنی» ولی بر عهد خود نمی‌مانی. آن نوبت توبه کر دی و گفتی 
از کارهای گذشته دست می‌کشم؛ محمّد بن مَسْلَمَةَ هم ضمانت کر د؛ باز چنین 
کردی. حال, یا باید خود را عزل کنی یا کشته می‌شوی. عثمان گفت: این که از 
خلافت کناره گیری کنم نه به خدا قسم» من هرگز لباسی را که خداوند بر تنم 


۴) ساب الاشراف. ۶۸۶۷/۵ 











۶ / سقیفه 
راست کرده است به دست خود بیرون نخواهم آورد...۱۹ 


فتوای عايشه په قتل عثمان 
عايشه امالم منین که از عثمان دلی پرخون داشت و در سر هوای حکومت 
پسرعمویش طلحه را می‌پروراند. از شورش مردم و محاصره عثمان حذاکثر 
بهره را برد و فتوای تاریخی خود را دایر بر قتل او صادر کر د. 
عايشه گفت: 
ای عشمان: پیت‌المال مسلمانان را به خو د انحتصاص داده‌ای و دست بنی‌امیّه را 
بر مال و جان مردم گشوده‌ای و به آنان ولایت و حکومت بخشیده‌ای و به این 
وسیله. اقت محمد(ص) را در سختی انداخته‌ای؟ خدا حیر و برکت آسمان و 
زمین رااز تو بگیرد. اگر نه آن برد که چون سایر مسلمانان پنج نوبت نماز 
5 ۹ ۱۶ 
می‌گزاری, تو را چون شتری سر می‌بر یدند. 


عثمان, چون سخنان عايشه را شنید. آیۀ دهم از سور؛ تحریم راء که دربارة 
عايشه و حفصه نازل شده بود خواند: «خدا بر آنان که کافر شدند زن نوح و 
لوط را مثال آورده که همسران دو بنده از بندگان شایسته ما بودند ولی 
به شوهرانشان خحیانت کردند. شوهرانشان ذره‌ای به آن دو نفع نر ساندند و 
به آن دو (زن) گفته شد که همدوش جهنمیان وارد آتش شوید.» 

عايشه مزاجی سخت تند و سرکش داشت و از نامه‌ای هم که برادرش 
محمّد در راه مصر بدان دست يافته بود که طی آن عثمان فرمان فتل او و 


۵) طبری. ۱۲۱-۱۲۰/۵ و در چاپ ارویا ۲۹۹۷-۲۹۹۵/۱ 

۶ ظاهراً این سخنان عايشه قبل از فاش شدن فرمان عشمان به والی سصر بوده است که طبی آن 
دستور قتل محمد بن ابی‌بکر را داده برد چرا که بعد از آن ماحراء عايشه فتوای قتل عثمان راء بدرنِ 
ترس از نمازگزار بودن وې» صادر کرد. 





قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) ‏ ۱۷۷ 


همراهانش را صادر کرده بود. آگاه شده بود. عثمان؛ با عواندن این آیه 
بر عایشه امالمؤمنین را که جان در راه بستگان خود می‌داد. چنان منقلب و 
خشمگین ساخت که بی‌پروا و به صراحتی تمام. قر مان قتل خلیفه را صادر 
کرد و فتوی به کفرش داد. عايشه بانگ برداشت: لوا تلا فد كر" 
یعنی: بکشید تغل راکه کافر شده است. وی. عثمان را تشبیه به نعثل ۲ کرد و, 
با این حکم. خرمتِ تحلافت را شکست. البثه. بدی‌های سران و والیان 
بنی‌امیّه. مروان و خکم بن آبی‌العاص و ولید و سعید و عبدالله بن سعد 
ابن ابی‌سرح, همه در جای خود مور بوده است و آزارهایی که به مسلمانان 
می‌شد و غارت بیت‌المال. همه و همه تأثیر بسیار در این شورش‌ها داشته 


است. 


سخن جهجاه غفاری 

در وقتی که عثمان خطابه می‌خواند. به عصایی که ابوبکر و عمر به آن تکیه 
می‌کر دند تکیه کرده بود. جهجاه غفاری, که از انصار بود برحاست و گفت: 
برخیز ای نعثل و از این منبر پایین بیا"" ي در روایتی دیگر گفت: بیا 


۷) طبری. ۴۷۴/۴ چاپ قاهره, ۱۳۵۷ ه. و در چاپ اروپاء ص ۳۱۱۲ و تاریخ آبن اعتم ص ۱۵۵ و 
کامل ابن ای ۸۷/۳و ابن ابی‌الحدید. ۷۷/۳۲ و نهایه ابن اثیر, ۰۱۵۶/۴ 

۸ مراد از نعثل. مردی بهودی بوده است. البته معانی دیگری هم دارد. همچون پیرمرد احمق و 
کفتار ثر. همچنین گفثه‌اند که نع نام مردی بود از اهل مصر که ریشی دراز داشت. (نگاه کنید نه 
النهایه ابن اثير و قاموس اللغه فیروزآبادی و تاجالعروس زبيدى و لسان‌العرب ابن منظور ديل واه 
٩۹‏ طبری, ۱۱۴/۵ و در چاپ ار وپل ۲۹۸۲/۱ و انساب‌الاشراف. ۴۸-۴۷۸۵ و الر بای التضره ۱۲۳/۲ 
و ابن اثیر» ۷۰/۳ و ابن ابی‌الحدید. ۱۶۵/۱ و ابن کثیر: ۱۷۵/۷ و لاصابت ۲۵۳/۱ و ناریخ‌الهمیس. 
۲ 








۸ / سقیقه 


سوارت کنم بر شتر و تو راببرم به کو آتشفشان و به درون آن اندازم! هيچ‌کس 
از مردم» در جواب او. حرفی نزد. بنی‌امیّه عثمان را از منبر پایین آوردند و 
به خانه بردند. ۲۳ 


محاصرة خانة عشمان 
بیشترین افراد محاصره کنند؛ خانة عثمان مصریان بودند. انصار هم کمک 
می‌کردند. مصریان, که به قصد گزاردنِ حجّ آمده بودند. با اهل کوفه و اهل 
بصره برای رفتن به مکه قرار گذاشته بودند. آنان به بیرن مدینه آمدند و اهل 
مدینه هم کمک کر دند و ان عثمان را محاصره کر دند. در این میان, نامه‌های 
عايشه هم به شهرها رسیده بود و در شورش مردم بر عثمان آشری بسزا 
داشت."" خلیفه را محاصره کردند و آب راء به فرمان طلحه. به روی ار 
بستند ۲۲ ۳۹ 

عایشه که کار را تمام‌شده می‌دید, هو است که در مدینه باشد و عثمان 
کشته شود؛ پس. آمادة سفر حح شد. عثمان به مروان و عبدالرحمن بن عاب 
گفت: بروید و از عايشه بخواهید که بماند؛ شاید از مردم جلوگیری کند و 
نگذارد کشته شوم. آنان به نزد عایشه آمدند و به او گفتند: شما به حح نروید و 
بمانید؛ شاید خداوند به واسطه شما این شورش را از این مرد (عثمان) دفع 
کند. ۳" عايشه گفت: نه من بارهایم را بسته‌ام و حج را بر خودم واجب 


کرده‌ام؛ نمی توانم نروم. به او گفتند: هر چه خرج کرده‌ای, دو برابر: به تو 


۰ همان منابع. 

۱ نساب لاشراف. ۰۱۰۳/۵ 
۲ همان ۹۰/۵. 

۳) همان ۸۱/۵ 








قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) / ۱۷۹ 


می‌دهيم. باز نپذیرفت. "" مروان این شعر را خواند: 
و ی ل عل ال و قلبااشطمت! ج O‏ 


قیس شهر را بر من آتش زد و چون شعله‌هایش بالا گرفت و مرا در کام شود 
فرو برد از من دست کشید. 


عايشه, در پاسخ مروان گفت: ای مروان آیا گمان برده‌ای که من دربارة 
u‏ ۶ ار ره 1 ۲ 
صاحبت در تردید هستم؟ " به عداقسم که ارزو دارم او را در یکی از 
بسته‌های خود جا دهم و توانایی حمل آن را داشته باشم [برای کشتنش ] تا او 
رابه در پا افکنم. ۲۲ پس از آن, عايشه به سوی مکه روان شد. 
در آن سال عبدالله بن عبّاس. به دستور علمان. امیژالخاج بسود. وی در 
سرزمین صلصضل" به عايشه رسید. عايشه به او گفت: 
تو را به حدا سوگند می‌دهم که با این زبانٍ گیرا و بُرّنده‌ای که داری. مردمی را 
که بر این مرد (عتمان) شوریده‌اند پراکنده مکن و آنان را درباره این مرد 
خودخواه و سرکش تردید مینداز. مردم به کار خود بینا شده‌اند و راه راست خود 
را تشخیص داده‌اند و از شهرهاء برای امری که بالا گرفته است» گروه گروه جمع 
شده‌اند. من. خود. طلحه را دیدم که به کلیدهای بیت‌المال دست يافته بودا اگر او 
زمام امور را به دست بگیر د بی‌شک. همان روش پسرعمویش ابوبکر را در پیش 
خواهد گرفت. 


۴ تاریخ یعقوبی, ۱۴۲/۲. 
۵ در انساب‌الاشراف. ۷۵/۵ این بیت چنین آمده است: 
و وق قيس علي السلا- د حت ادا اضطرمت ادنا 
۶ تاریخ یعقوبی. ۱۲۳/۲ 
۷) انساب. ۱۷۵۸۵ ابن اعثم ص ۱۵۵: طیقات این سعد, ۳۵/۵, چاپ لبدد. 
۸ نام مکانی است در چند میلی مدینه (یاقوت حموی). البّه ضبط صحیح آن «ضلصل ١‏ است. 
لکن محد ان همه‌جا آن را صلصل نوشته‌اند. (معجم نا استشجم. ذیل صلصل.) 








۰ / سقیفه 


ابن عیّاس. در پاسخ عایشه گفت: مادر. اگر بر سر این مرد بلایی بياید و 


کشته شود مردم جز به پيشواي ماء علی(ع): به کسی دیگر سر فرود نخواهند 
آورد. عايشه با شتاب» گفت: نمی خواهم با تو مجادله کنم. "۲ 


کلیدهای بیت‌المال در دست طلحه 

طلحه کلیدهای بیت‌المال را به دست آورده بود وء بدین‌سبب. مردم در خانة 
او جمع شده بودند به طوری که خانه‌اش مملو از جمعیّت بود. جای سوزن 
انداختن نبود. چون داير؛ محاصره بر عثمان ننگ‌تر شد. کسی را در پي 
حضرت امیر(ع) فرستاد. پیش از آن, حضرت(ع) به عثمان فرموده بود که 
دیگر به نزد او نمی‌آید؛ مع‌الوصف آمد. عثمان به آن حضرت عرض کرد: مرا 
از چند جهت بر تو حق است: حق برادری اسلامی و خویشاوندی ۲ و 
داماد رسول خدا؛ اگر این همه را نیز ندیده بگیری و ما خود رادر عصر 
جاهلیّت فرض کنیم باز هم برای خاندان عبد مَناف ننگ است که قدرت و 
حکومت را یکی از فرزندان قبیلا تیم [-طلخة ] از چنگشان بیرون کند. 
حضرت امیر(ع)» در پاسخ اوء فرمود: خبر به تو خواهد رسید. آن‌گاه از خان 
عثمان بیرون رفت و آمد به مسجد پیامبر(ص). در آنجا اسامة ( فرزند زید. 
آزادکردۂ پیامبر ) را دید. دست بر شانة او نهاد و با هم به سوی خانۀ طلحه 
روانه شدند. وقتی به طلحه رسیدند, علی(ع) بدو فرمود: طلحه. این چه 


معرکه‌ای است که به راه انداخته‌ای؟! طلحه پاسخ داد: ای ابوالحن. حیلی 


٩۹‏ به همسران پیامیر(ص) «ا+ حطاب می‌کردند 
۰ ساب الاشراف: ۷۵/۵ طبری, ۱۴۰۸۵ و در چا ارویاء ۱۳۰۳۰۷۱ تاریح اس اعتم. ص ۱۵۶. 


۱ بنی‌امیّه و ننی‌هاشم عموزاده بودد 








قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) / ۱۸۱ 


دیر آمده‌ای: وقتی رسیده‌ای که کار از کار گذشته است.۲۳ 


حضرت امیر (ع)ء چون دید سخن گفتن با طلحه فایده ندارد. هیچ نگفت 
و از خانه او بیرون آمد و رفت به در بیت‌المال. فرمود: در بیت‌المال را باز 
کنید. گفتند: کلید نداریم کلیدها نزد طلحه است. دستور داد در بیت‌المال را 
شکستند و خود شروع کرد به تقسیم سکه‌های زر و نقره و نیز طلاو نقره‌های 
انباشته در بیت‌المال. آنان که به دور طلحه بودند. یک یک از خانۀ او بیرون 
آمدند و به نزد علی(ع) رفتند و از بیت‌المال بهره بردند. طلحه تنها ماند. رفت 
به نزد عثمان و گفت: ای امیرالمژمنین. من از کاری که کرده‌ام از خدای خود 
بخشایش می‌طلبم. خیالی در سر داشتم. ولی خدا نخواست و بین من و 
آرزویم مانع نهاد. عثمان جواب داد: به دا سوگند که تو نیامده‌ای تا توبه 
کنی, بلکه از آن جهت آمده‌ای که خود را در این ميان شکست خو رده یافتی! 
من انتقام این کارت را به خدا وامی‌گذارم. ۳ 


طلحه آب را به روی عثمان می‌بندد و علی(ع) به او آب می‌رساند 
طبری می‌نو یسد: عثمان چهل روز در محاصره بود و. در این مدت. طلحه با 
مردم نماز می‌گزارد. ۲۳ 

هیچ یک از اصحاب رسول خدا(ص) از حیث مخالفت و ستیز با عثمان. 
به پای طلحه نمی‌رسید.*۳ طلحه و زبیر زمام امور رابه دست گرفته بودند. 


۲ یعنی دیگر دخالت نکن که خلیفگی من تلم شده است! 

۳ نساب لاشراف» ۷۸/۵: طبری, ٩۱۵۴/۵‏ ابن اثیر: ۱۶۴۱۳ کنزالعتال, ۳۸۹/۶ حدیث 0۹۶۵ نیز 
مراجعه کنید به : کامل مُبرّده ص۱۱ چاپ لیدں ؛ زهرااً داب, ۷۵/۱ چاپ ال حمانیه؛ ابس اعشم, 
۱۵۷-۵۶ ؛ طبری, ۳۰۷۱/۱ چاپ اررپا. 

۴ طبری, ۱۱۷/۵ و در چاپ اروپ ۲۹۸۹/۱. 

۵ ) انساب‌الاضرافت: ۸۱/۵ 











۳ / سقیقه 


طلحه از رسیدن آب به خانهٌ عثمان جلوگیری می‌کرد و نمی‌گذاشت آب 
آشامیدنی به آنجا برسد. 

علی(ع) به طلحه گفت: این چه کاری است که می‌کنی؛ بگذار این مرد از 
چاه آب خویش آب بردارد. طلحه گفت: خیر ؛ و موافقت نکرد. ۱۲۳۴ 

طبری می‌نویسد: چون محاصره کنندگان به شذّت عمل افزودند و مانع 
رسیدن آب به خانۀ عثمان شدند. عثمان کسی رابه نزد علی(ع) فر ستاد و از او 
استمداد کرد تا وسایلی برانگیزد و قدری آب به خانة او برساند. علی(ع) با 
طلحه گفت‌وگو کرد و چون دید که طفره می‌رود. به شذت خشمگین شد تا 
جایی که طلحه چاره‌ای جز موافقت با علی(ع) ندید و سرانجام قدری آب 
به عثمان رساندند. ۳ اماء باز آب را از او منع کردند. عثمان به بالای بام آمد و 
به مردم گفت: آیا علی در میان شماست؟ گفتند: نه. گفت: سعد هست؟ گفتند: 
نه. عثمان مذاتی حاموش ماند. سپس سر به زیر آورد و گفت: کسی هست که 
علی را بگوید تا په ما آب برساند؟ چون این خبر به علی(ع) رسید سه مشک 
پر از آب به خانة عثمان فرستاد. غلامان بنی‌هاشم و بنی‌امیه مشک‌های آب را 
در میان گرفتند تا از سیب شورشیان در امان بماند. با این حال تا آن آب 
به خانة عثمان بر سد عده‌ای از آنان زخمی شدند! 

در این گیر و دان مُجمُم بن جار ی انصاری بر طلحه گذر کرد. طلحه از او 
پرسید: مُجمُم. اربابت عثمان چه می‌کند؟ پاسخ داد: به خدا سوگند. گمان 
می‌برم که عاقبت او را می‌کشید. طلحه. به طعنه, جواب داد: اگر کشته شود نه 


و ی و ی A‏ 
پیامبر مر سلی کشته شده نه فرشته مقرّبی. 


۶ همان ۹۰/۵. 


۷ طبری. ۱۱۳۰۵ 
۳۸) انساب‌الاشراف ۷۴/۵ 








قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) / ۱۸۳ 


عبداللّه بن عیاش بن ابی ربیعه می‌گوید: در آن هنگام که عثمان در 
محاصره بود» روزی به نزد وی رفتم و ساعتی با او به گفت‌وشنود پر داختم. 
در آن حال که مشغول سخن بودیم, عثمان دستم را گرفت و مرا واداشت تا 
به سخنان کسانی که در پشت در خانه او بودند گوش بدهم. در آن وقت شنیدم 
که یکی می‌گفت: منتظر چه هستید؟ و دیگری جواب داد: صبر کنید. شاید از 
کارهای خود بازگردد. در همان حال, که من و عثمان به گوش ایستاده بودیم. 


۳۹ 


طلحة بن عبیداللّه گذر کرد. پس ایستاد و پرسید: ابن لیس" کجاست؟ 
گفتند: اینجاست. ابن عدیس به نرد طلحه آمد و طلحه در گوش او چیزی 
گفت. آن‌گاه ابن عدیس بازگشت و به یاران خحود چنین دستور داد: از این 
به بعد نگذار ید کسی به خانة عثمان رفت و آمد کند. عثمان گفت: خداونداء تو 
حود شر طلحه را از سرم کوتاه کن که او مردم را بر من برانگیخت و آنان را بر 
من بشورانید... پر د احترام مرا درید و حال آن‌که چنین حَقی نداشت! 

عبداللّه می‌گوید: چون حواستم از خانة خلیفه حارج شوم بنا به دستور 
ابن عدیس» از بیرون آمدنم جلوگیری کردند. تا که محمّد بن ابوبکر که از 
آنجا می‌گذشت. گفت: دست از او بدارید. پس مرا آزاد کر دند. 


قتل علمان و واکنش حضرت امیر(ع) 

به علی(ع) خبر دادند که می‌خواهند عثمان را بکشند. به فرزندان خود حسن 
و حسین(ع)؛ چنین دستور داد: شمشیرهای خود را بردارید و بر در خانة 
عشمان بایستید و اجازه ندهید کسی به خلیفه دست یابد. فرزندان علی(ع). در 
اجرای امر پدر. ود را به خانة عثمان رساندند. پیرامون سراي خلیفه هنکامة 


عجیبی بسرپا بسود و سردم برای بایان بخشیدن به کار عثمان اصراز 


۹ ابن دیس رنییں شورشیان مصری بود. 








۴ / سقیفه 


داشتنداسرانجام زد و حورد شروع شد و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در 
دفاع از عثمان, زخمی شدند. رعساره حسن گلگون گشت و سر قبر, غلام 
علی (ع): شکست و به سختی مجروح شد. 

محمّد بن ابوبکر ترسید که بنی‌هاشم از دیدن حال فرزندان علی(ع) 
خشمگین شوند و فتنه‌ای برپا کنند. پس دو تن از مهاجمان را پیش کشید و 
به آن دو گفت: اگر بنی‌هاشم چنین وضعی را ببینند. مخصوصا آن حون را بر 
رسار حسن, بیم آن می‌رود که مردم را از پیرامونٍ عشمان. به ضرب 
شمشیرهای خود برانند و نقشه‌های ما نقش بر آب گردد. صلاح این است که 
ماود رااز دیوار به خانة عتمان برسانيم و بی‌سروصدا او را 

ابن ابی‌الحدید می نو یسد: طلحه. که روی خود را با پارچه‌ای پوشانده بود 
و بدین وسیله خود را از انظار مردم مخفی نگاه می‌داشت. خانة عثمان را 
تیرباران می‌کرد. " بنا شد که محمّد بن ابی‌بکر با دو نفر از دیوار خانه‌های 
همساية عثمان بالا بروند و خود رابه او برسانند. محمّا بن ابی‌بکر گفت: من 
عثمان را می‌گیرم و شما بیایید و او را بکشید. آن سه نفر رفتند و چون 
به عنمان دست یافتند. محمد بن ابی‌بکر بر سینۀ او نشست. عشمان به او 
گفت: پدرت ابوبکر اگر می‌دید که تو بر سینۀ من نشسته‌ای ناراحت 
می‌شد. محمد بن ابی‌بکر دستش سست شد؛ آن دو مرد دیگر آمدند و او را 
iS‏ 

وقتی عثمان کشته شد به طلحه بشارت دادند. مء حضرت امیر(ع) وقتی 


۰ انسابالاتراف. ۶۹/۵ طہری. ۱۱۸/۵ و در چاپ اروپا. ۳۰۲۱١۱‏ این اتیر. ۷۰-۶۸۲۳ 
۱) ابن ابی الحدید ۴۰۴۲۲ . 


۲ همان منابع ذ کرشده در یی نوشت ۲۰ 











قیام مردم بر عثمان و نقش علی(ع) / ۱۸۵ 


خبر را شنید, با حالی خشمگین بیرون آمد. چون چشم طلحه به علی(ع) افتاد 
گفت: ای ابوالحسن, تو را چه شده است که این سان برافر وخته و خشمگینی؟ 
حضرت امیر(ع) به طلحه گفت: لعنت و نفرین خداوند بر تو باد! آیا مردی از 
اصحاب رسول مدا را می‌کشند؟! طلحه جواب داد: اگر او مروان را از خود 
دور می‌کرد کُشته نمی‌شد. ۲" در روایت دیگر آمده است که گفت: او نه ملک 


olay 
مقرب است. نه نب مُرسل.‎ 


بیعت مردم با حضرت امیر(ع) و دفن عثمان 
جنازۀ عشمان سه روز بر زمین مانده بود و نمی‌گذاشتند که کسی او رادفن کند. 
تا که مردم با حضرت امیر(ع) بیعت کردند. آنگاه بنی‌امیّه با آن حضرت 
صحبت کردند تا به خانواده عنمان اجازه این کار را بدهد. حضرت امیر(ع) 
اجازه داد و امر کرد که بگذارند دفنش کنند. بعد از نماز مغرب پنج نفر جتازه 
را برداشتند و بردند: مروان و پنجمین دخترش و سه تن از غلامانش. 

چون مردم از این موضوع باخبر شدند. دامن‌های خود را پر از سنگ 
کردند و بر سر راه جتازة عشمان ننستند. چون جتازء عشمان به ميان 
جمعیّت رسید. مردم تابوت او را سنگباران کردند و برای سرنگون ساختن 
آن هجوم بردند. این واقعه به علی(ع) گزارش شد. آن حضرت عله‌ای را 
مأمور کرد تا مزاحمت مردم را از جنازة عثمان دفع کنند و از آن محافظت 
نمایند. آن له نیز بنا به دستور, جنازه را در میان گرفتند تا آن را 
به مقصد رساندند و. بدین ترتیب. بدن عشمان در باغ «خش کُوقب» که 


یهو دیان مردگان خو د را در آنجا دفن می‌کردند و در جنپ بقیع بود به خاک 


۳) نساب الا شراف. ۷۰۶۹/۵ 
۴ همان ۷۴/۵ 








۶ / سقیفه 


سپرده شد. 

دختر عشمان» هنگام دفن پدن صدابه نوحه و زاری بلند کرد ی در 
هسمان حال, مردم آنان را سنگباران می‌کردند و فریاد می‌زدند: نفقل. 
تفت 

پس از آن‌که معاویه به حلافت نشست. دستور داد که دیوار حش کوکّب را 
خراب کردند و آن قسمت را به قبرستانٍ بقیع متصل ساختند و نیز فرمان داد تا 
مسلمانان اموات خود را در اطراف قبرٍ عثمان به خاک بسپارند تاء به این 
ترتیب. قبر عثمان به قبور مسلمانان پیوسته شود. 
پایان سقیفه 
سقیفه» پس از کشته شدن عثمان به پایان رسید. در سقیفه طوری نقشه کشیده 
بودند که یکی بعد از دیگری بیاید و خلیفه شود. اگر عثمان کشته نسمی‌شد 
کسی را معیّن می‌کرد و حضرت علی(ع) خلیفه نمی‌شد. لکن, آن بند و بستی 
که در سقیفه کرده بودند. با شورش مردم بر عشمان و قتل او, تمام شد و مردم 
آزاد شدند. و آن‌گاه که مسلمانان از بند سقیفه رها شدنده مهاجران و انصار و 
اصحاب پیامپر(ص) ریختند به خانة علی(ع) و آن حضرت به مسجد 
پیامبر(ص) آمد و مردم با آن حضرت(ع) بیعت کردند. ۲۴ 

«ّ 


حضرت امیرالمژمنین علی علیه‌الشلام در روزی از روزهای اواخر خلاقت 


۵) طسبری, ۱۴۴-۱۴۳/۵ و در جاپ اروپا ۳۰۴۶/۱ این اشیر ۰۷۶۸۳ ابس اعنم ۰۱۵۹ 
الزیاض النصرة» ۱۳۲-۱۳۱/۲. 

۶) طبری. ۱۵۳-۱۵۲/۵ و در چاپ اروپا. ۳۰۶۶/۱ وکنرالعمال, ۰۱۶۱/۳ حدیت ۲۴۷۱ ابن اعشم. 
۱۶۱-۰ انساب الاشراف ۷۰/۵ المستدرک: ۰۱۱۴/۳ 








قیام مردم بر عتمان و نقش علی(ع) / ۱۸۷ 


خود در ضمن ایراد خطبه‌ای. که به «شقشقیه» شهرت یافته است "۰۳ 


به اجمال, از دوران به حکومت رسیدن ابوبکر تاچگونگی بیعت مردم با خود 


نقلکنم 


۷ نهجاللاغه. خطبة سوم. 








۸ / سقیقه 


خطبهٌ حضرت امیرالمومنین علی(ع). معروف به شِقَشِقيّه 


ما وال تمصها لاد [ابن آبی قحافة ] الم أذ مَحلْى منها محل اشطب من 
الرّخاء 

هان, ای مردم. سوگند به خداء آن شخص (-ابوبکر) جامة خلافت را به تن 
کرد و حال آن‌که خود قطعاً می‌دانست که موقعیت من نسبت به حلافت. 
موقعیت محور آسیاب به آسیاب است که به دور آن می‌گردد. 


ندر على الیل ولا برفی ال الطیر؛ فسدّلث دونها شوباً وی لها کشعاه 
رطف آزتیی ین أن اضول يد جَذاء [جذ ] أو اضر علی طَحْيَةٍ [ظلمة ] عمیات 
رم فیهاالکییز یضیب فیها اير و یکُدم فیها من خی یی رب 

سیل انبوه فضیلت‌ها از قلّه‌های روح من به سوی انسان‌ها سرازیر می‌شود. 
ار تفاعات سر به ملکوت کشیده امتیازات من بلندتر از آن است که پرندگان 
دورپرواز بتوانند هوای پریدن بر آن ار تفاعات را در سر بپرورانند. (در آن 
هنگام که خلافت در مسیری دیگر افتاد) پرده‌ای ميان خود و زمامداری 
آویختم و روی از آن گرداندم؛ چون در انتخاب یکی از دو راه اندیشیدم: یا 
می‌بایست با دستی خحالی به مخالفانم حمله کنم يا در برابر حادثه‌ای ظلمانی و 
پُرابهام شکیبایی پیشه گیرم. (چه حادثه‌ای) حادله‌ای بس کوبنده. که بزرگسال 
را فرتوت و کمسال را پیر و انسان بالیمان را تا دیدار پروردگارش در رنج و 


مشفت فرو می‌برد. 





خطبۀ حضرت امیرالمژمنین علی(ع)» معروف به‌شبقشبقێه / ۱۸۹ 


فرایث ناسر علی مائا اخجی. فضبرث و في العّن قذی وقي الحلي شجاء آری 
ثرانی تهب ی مض الأول یله فاد يها ی فلان یه 

به حکم عقل سلیم بر آن شدم که صبر و تحمّل را بر حمله با دست خالی 
ترجیح دهم. پس راه بردباری پیش گرفتم, چونان بردباري چشمی که خس و 
خاشاک در آن فرو رفته و گلویی که استخوانی مجرایش را گرفته باشد. (چرا 
اضطراب سر تا پایم را نگیرد و اقبائوس درونم رانشوراند؟) می‌دیدم حقی که 
به من رسیده و از آنٍ من است به یغما می‌رود و از مجرای حقیقی‌اش منحرف 
می‌گردد. تا آن‌گاه که روزگار نفر ازل سپری گشت و او راهي سرای آخرت شد 


و خلافت راء پس از خود. به دیگری سپرد. 


[ شم تمتل بقول الأغشی إلى ابن الخطاب: ] 

نان ما زبي على کُورها و یم ان جي جاپر 
[این رویداد تلخ شعر اعشی قیس را به یاد می‌آورد که می‌گوید: ] 
روزی که با حیّان, برادر جابن در بهترین رفاه و سایش غوطه‌ور در لت 
بودم کجا؛ و امروز که با زاد و توشه‌ای ناچیر سوار بر شتر در پهنة بیابان‌ها 
گر فتارم؟! 


فا عجبا با مق یستقیلها فى خیابه إذ عََدها لاخ بغد وَقاقه لد ما نطرا ضرعنها! 
شگفتا! با این که نفر ال در دوران زندگی‌اش, انحلال حلافت و سلب آن را 
از خویشتن می‌خواست. آن را به شخصی دیگر بست که پس از او زمام 
خلافت را به دست بگیرد. آن دو تن پستان‌های حلافت را چه سخت و 


قاطعانه میان خود تقسیم کر دند! ( گویی چنین حادثه‌ای سرنوشت ساز جوامع 





۰ / سقیفه 
در طول قرون و اعصار. نه به تأملی احتیاج داشت نه به مشورتی!) 


یرما فى زو خشناء یفلظ کلنها [کلامها ] یمن مها ویک آلمغاز فیها 
الاغار مها فضاحبها کراکب الصَبة ان َشنق لها خرم وان سلس لها نم 

نفر ال رت از این دنیا بربست و امر زمامداری را در طبعی خحشن قرار داد 
که دل‌ها را سخت مجروح می‌کرد و تماس با آن. حشونتی ناگوار داشت. در 
چنان طبعی خشن. که منصب زمامداری به آن تفویض شد لغزش‌های 
فراوان به جریان می‌افتد و پوزش‌های مداوم به دنبال دارد. دمساز طبع 
درشتخو, چونان سواری است بر شتر جموش, که اگر افسارش را بکشد 
بیتی‌اش بریده شود و اگر رهایش کند از اختیارش به در می‌رود. 


یی الاس من ال - بط ماس ولو و اطتزاض. نیرز مُلن طول 
لمْدة وَشدّة المختة ی إذا مضی لسبیلهجَعلها في جَمَاعة َعَم ی دهم 

سوگند به پروردگار که مردم در چنین خلافت ناهنجار: به مرکبی ناآرام و 
راهی خارج از جاده و سرعت در رنگ‌پذیری و حرکت در پهنای راه به جای 
سیر در نحط مستقیم مبتلا گشتند. من به درازای مدت و سختی مشقت در 
چنین وضعی تحمل‌هانمودم؛ تا آن‌گاه که دومی هم راه خود را در پیش گرفت 
و رهسپار سرای دیگر گشت و کار انتخاب خلیفه را در اختیار جمعی گذاشت 


که گمان می‌کرد من هم یکی از آنان هستم. 


مر نگ وه 7 مه ری ر اور ی مه هک دا 
نیّالله و للشوزی! مى آَعترّض الرّیْبُ في مح الأول منم ختی صرت افرّن إلى هذه 
انطانر! لکنی أسفث اذ أسمُواء و طت إذ طَارُوا؛ فضفا رل مهم لضفیه وال خر 


N o 


لصهره مَعَ هن و هن. 





خطبۀ حضرت امیرالمژمنین علی(ع), معروف به‌شِقشقیّه / ۱۹۱ 


پناه بر خدا از چنین شورایی! من کی در برابر نفر اولشان در استحقاق خلافت 
مورد تردید بودم که امروز با اعضای این شورا قرین شمرده شوم! (من بار 
دیگر شکیبایی پيشه کردم و) خود را یکی از آن پرندگان قرار دادم که اگر فرود 
درمی‌آمدم. مردی در آن شوراء از روی کینه‌توزی, از حق اعراض کرد و 
دیگری به برادرزنش تمایل نمود با اغراض دیگری که در دل داشت. 


ّى اقام ال الوم افجاً جضتیه ین یله متفه فاعم أييه یخْضَمُون مال 
آلله خَضمة الابسل یه الرییم. ال آن الشکت عليه له اهر عله عَمَلهُ و کت به 
تا این‌که شخص سوّمی از آن جمع در شورا به خلافت برخاست. (زندگی) او 
در مسیر انباشتن شکم و خالی کر دن آن بود و بالا کشیدن پهلوهایش. به همراه 
او, فرزندان پدرش بر خاستند و جونان شتر که علفب‌های باطراوت بهاری را 
با احساس خوشی می‌خورد مال خدا را با دهان پر می‌خوردند. سال‌ها بر این 
منوال گذشت و پایان زندگی سوّمی هم فرا رسید و رشته‌هایش پنبه شد و 


کردار او به حیاتش خانمه داد و پرخوری به رویش درانداهت. 


ما راخبي لا لاش مرف لسع لن یاون ی ین کل جانب: نی مد وطیء 
آلحستان وَشُقّ مطفاي [عطافی ]. مین خزلی کریَضة الفنم. 

برای من روزی بس هیجان‌انگیز بود که انبوه مردم با ازدحامی سخت. 
به رسم قحطزدگانی که به غذایی بر سند برای سپردن خلافت به دست من. از 
هر طرف هجوم آوردند. اشتیاق و شور مردم نان از حد گذشت که دو 


فرزندم حسن و حسین کوبیده شدند و ردایم از دو سو از هم شگافت. تسلیم 





۲۳ / سقیفه 


عموم مردم در آن روز. اجتماع انبوه گله‌های گوسفند را به یاد می‌آورد که, 
یکدل و هماهنگ, پیرامونم را گر فته بودند. 


ماش بالاعر کف طالقةً و مرت آخری و فسط آخزون: اسهم لغ ینوا له 
سبحا [حیث ] مول: يلك الا الاجرة تجعله لین لا ونر في آلازض 
ولا فساداً لاب للَفینَ». 

هنگامی که به امر زمامداری برخحاستم. گروهی عهد خود را شکستند و 
جمعی از راه منحرف گشتند و گروهی دیگر ستمکاری پيشه کردند. گویی 
آنان سخن خداوند را نشنیده بودند که فرموده است: «ما آن سرای ابدیت را 
برای کسانی قرار خواهیم داد که در روی زمین برتری بر دیگران نجویند و 


فساد به راه نیندازند. و عاقبت کارها به سود مردمی است که تقوا می‌ورزند». 


لى وال قّذ موه وه للم خلت الا في آطینهم ورام زب رها 
آری, به خدا سوگند که آنان کلام خدا را شنیده و گوش به آن فراداده و درکش 
کرده بودند, ولی دنیا خود را در برابر دیدگان آنان بیاراست. تادر جاذبة زینت 
و زیور دنیا خیره گشتند و خود را درباختند. 


أا وَالُذِى فلق آلحَبَة يراكمه ولا ضور آلخاضر و یام لس بوجو 
ار وت له مى امن لاو على عة الم ولا سب مظلوم ی 
یلها ّى غاربها ولستیث آجرها بکاس وله وللقشز اكم هذه هد علدي من 
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و روح را آفرید. اگر گروهی برای یاری 
من آماده نبود و حجّت خداوندی, با وجود یاوران» بر من تمام نمی‌شد و 





خطبۀ حضرت امیرالمژمنین علی(ع), معروف به‌شقشقټه / ۱۹۳ 


پیمان الهی با دانایان دربار؛ عدم تحمّل پرخوری ستمکار و گر سنگی 
ستمدیده نبود. مهار (شتر) این زمامداری را به دوشش می‌انداختم و انجام 
آن راء همچون آغازش با پیالة بی‌اعتنایی سیراب می‌کردم. در آن هنگام 
می فهمید ید که این دنیای شما در نزد من از آب بینی یک بز هم ناچیزتر است! 


[قالا: وقام یه رجلٌ ین أل انسواد عند بلوغه ال ها الموضع من خطبته حول 
كتاباً (قيل ان فيه مسائل كان يريد الاجابة غنها). فأقبل یر فيه (فلما فرع من قراءته) 
قال له اب عبّاس: يا آمیرالمزمنین. لو اطرَدتْ یک مين حیث أفضیت. ] 

[ گفته‌اند: مردی از اهل دهات عراق برخاست و نامه‌ای به آن حضرت داد که 
به مطالعۀ آن مشغول شد و چون از خواندن آن فارغ گردید. ابن عباس به آن 
حضرت(ع) گفت: یا امیرالم و منین, کاش از آنجا که سخن کو تاه کردی گفتار 
خود را ادامه دهی.] 


[ققَال:] هنهات یاب یاس يلك شمه هدرت نم فا 
[پس, حضرت امیر(ع) فرمود: ] ای ابن‌عبّاس؛ هیهات (از این‌که مانند آن 
سخنان دیگر گفته شود؛ گویا) شقشفۀ شتری بود که صدا کرد و باز در جای 


خود آرام گرفت. 


[قال ابن عباس: فلا مت عَلن کلام قط کأسَفی عَلی هذا الکلام أل تون 
آمیرالمومنین(ع) بل من حي اراد ] ۱ ۱ ۱ 
[ابن‌عبّاس می‌گوید: سوگند به خداء از قطع هیچ سخنی آنقدر اندرهگین 
نشدم که از قطع کلام آن حضرت., چرا که نشد سخن را به آنجا که اراده کرده 
بود برساند. ] 





کتاننامه 


۱ - الاتقان فی علوم القر آن و بهامشةکتاب اعجازالقر آن‌اسوبکرباقلانی؛سیوطی. جلال‌الدین 
عبدالرحمن بن ابی‌بکر بن ناصرالاین محمّد شافعی (ت: ۹۱۱ھ.)» مصر بی تا 

۲ - الاجسابة لایسرادسااستد ركنا عاتشاعلی القحابة از رکش بدرالا ین تحقیق 
سعید افغانی؛ دمشق, ۱۳۵۸ ه. 

۳ - الاحشجاج؛ طبر سی: احمد بن علی بن ابی‌طالب. مشهد ۱۳۰۳ ه. 

۴ .- احراق بيت فاطمه(س) فی الکتب المعتيرة عند اه لاله شیخ حسین غيب غلامی. 
ط /اوّل. ۱۴۱۷ ه.ق. 

۵ - الاحکام‌السَلطانیةه؛ماوردی: ابویعلی محمد بن حسین حنیلی (ت: ۴۵۰ ھ)» تصحیح 
محمد حامد الفقی؛ مطبعة مصطفی الحلبی» مصر ۱۳۵۶ ه. 

۶ - الاحکام اس لطائیة؛قاضیی ابویعلی (ت: ۴۵۸ ه.) مصر: ۱۳۵۷ ۵. 

۷ - الادب‌المفرد؛بخاری, ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل (ت: ۲۵۶ ه.) قاهری ۱۳۷۹ ه. 

۸ - البسدء والتساریخ؛م قاسی؛ مسطهر بسن طأهر: زیر نظر کلمان هوار» پاریس: 
۱۹۰۳-۰۱ م. 

٩‏ - التسنبیه‌والاشسران؛مس‌عودی: ابوالحسن على بن الحسین بن على شاقعی 
(ت: ۲۴۶ ه.) مصرء ۱۳۴۶ هر 


۰ - الاخبارالطوال؛دینوری, ابو حنیفه احمد بن داود (ت: ۲۸۲ ه.)» مصر و زارة القافة 


والارشاد القومی. 
۱ - ارشاد؛شیخ مفید (ت: ۴۱۳ ه.): ترجمة سیّدهاشم رسولی محلاتی: انتشارات علمَه 
اسلامته. 


۳۲ - اسیاب‌التزول؛ واحدی نیشابوری. ابوالحسن علی بن احمد (ت: ۴۶۸ ھ.) دارانکتب 
العلمیّه لبنان؛ بی‌تا. 


۶ / سقیفه 


۳ - الاستیعاب؛ابن عبدالير القرطبی الاشعری, ابو عمر و یوسف بن عبدالله 
(ت: ۴۶۳ ه.) مصر. ۱۳۵۸ ھ. ؛ و حیدرآباد ۱۳۳۶ ه. 

۴ - أس لغاية فى معر فة الصحابه؛ابن اثیر جزری. عزّالدین على بن محمد بن عبدالگریم 
شیبانی (ت؛ ۶۲۰ه.) قاهره. ۱۳۸۰ ه. 

۵ - اعلام الساء فى عالمی العرب والاسلام+عمر رضاكخالة مسؤسسة ال سالةء ج ۳ 
۷ ده 

۶ - اعلامالزری‌باعلامالُدی+طبرسی, ابوعلی فضل بن حسن (ت: ۵۴۸ ه.) تصحیح 
علیاکبر غفاری. بیروت. دارالمعر فة للطباعة والنشرء ۱۳۹۹ ه. 

۷ - الأغانی؛ابوالفرج اصفهانی. علی بن حسین بن محمتد بسن موسی (ت: ۳۵۶ه.): 
مصرء ۱۳۲۳« .+ بیرروت. دارالتفافة؛ و جاب دوساسی. 

۸ - امالی؛شیخ مفید (ت: ۴۱۳ ه.), تصحیح حسین استاد ولیْ باشراف استاد علی| کبر 
غفاری, نشر صدوق. تهران: ۱۴۰۳ ه.یق. 

٩‏ - الامامة والسیاسة؛دینوری؛ ابو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتیبه (ت: ۲۷۰ یا ۲۷۶ ه): 
مصرء ۱۹۰۰م. 

۰ - امتاع‌الاسماع؛مقر یزی» تقی‌اندین احمد بن على بن عبدالقادر بن محمد شافعی 
(ت؛ ۸۴۵ه.)ء مطبعة لجنه الّألیف» مصو ۱۹۴۱ م. 

۱ الاموال؛ ابسوعبید» قاسم بن سلام (ت: ۲۲۴ ه.), تصحیح محمد حامدالعافقی. 
۳ ھ؛ و بیروت. داراحیاء الثراث العربی؛ جاپ سوم ۱۴۱۳ ه«. 

۲ - انساب‌الاشراف؛بلاذری: ابو جعفر احمد بن یحیی ین جابر بغدادی (ت: ۲۷۹ ه.) 
جزء يکي دارالمعارف مصر, ۱۹۵۹ م؛ جز ء پنجې دانشگاه اورشلیم, ۶ م. 

۳ - بجارالاتوار؛عامه مجلسی. محمد باقر بن محمّدتقی (ت: ۰۵۱۱۱۱ اصفهان جاب 
کمیانی, ۱۳۱۴-۱۳۰۳ ه؛ داراحیاء التراث العربی: بیروت چاپ سوم ۱۳۰۳ ه. 

۴ - بلاغات‌النساء؛ابن ابی‌طیقور؛ احمد بن ابی‌طاهر مروزی (ت: ۲۸۰ هر) نجفه 
۳۶۱« 

۵ - تاج العروس:زبیدی: سیّدمحمٌد مرتضی حسینی واسطی حنفی (ت: ۱۳۰۵ ه.). 

۶ -- تاریخ ابناثیر(الکامل‌فی الشار یخ)؛قاهر»» ۱۳۵۶-۱۳۴۸ ه + فاهره, ۱۳۱۳-۱۲۹۰ هر 


اروپاء 





کتابنامه / ۱۹۷ 


۷ - تساریخ‌اسن شسحنه (روضتةالمناظر فى اخبار الاوائل و الاواخر)؛ عبدالفنی» 
ابن شحنه حتفی (ت: ۸۱۵ه.) طبع بهامش تاریخ کامل ابن اثیر: ج 4-۷ قاهره 
۱۳۰۳-۱۰ ها 

۸ - تاریخ ابن عسا کر( تاریخ مد ینةدمشق)؛مجلد اوّل و نيمه اول از مجلد دوم و مجلّد 
دهم دمشق, مجمع علمی عربی؛ و مخطوطاتِ ان در کتابخانة ظاهریة دمشق. 

۹ - تاریخ‌ابن کثیر (تار یخ البداية والنهایة)»اسماعیل بن عمر بن کثیر فرشی دمشقی 
بصري شافعی (ت: ۷۷۴ ه.) مطبعةالسعادق ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ها 

۰- تاریخ الاسلام؛ذهبی: ابوعبدالله محمد بن اسمد بن عثمان قایماز ترکمانی مصری 
شافعی (ت: ۷۴۸ ه.), قاهره ۱۳۶۸-۱۳۶۷ هر 

۱- تاریخ الخلفاء+سیوطی. جلال الین عبدالر حمن بن ابی‌بکر بن اصرالین محمد 
شافعی (ت: ۱۱٩ه.).‏ مصر ۱۳۵۱ ه. 

۲ تاریخ‌الخمیس؛شیخ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری مالکی (ت: ۸۹۶۶.). 

۳ تاریخ طبری (تا ریخ الامم والملوک)؛ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید (ت: ۳۱۰«.), 
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم مصر؛ ارو پا (لیدن). 

۴ - تاریخ یعقوبی؛احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت: ۲۹۲«.) 
نجف. ۱۳۵۸ ه؛ بیروت دار صادر. 

۵- تبصرةالصوام فی مقالات سیّدالاتام؛سیّدم رتضی حسینی رازی (قرن هفتم ه.)» 
تصحیح عباس اقبال. چاپ مجلس, طهران. 

۶- تذکرةالحفاظ:ذهبی ابو عبداللّه محمد بن احمد بن عشمان قایماز ترکمانی 
(ت : ۵۷۴۸ حید رآباد: ۱۳۷۵ ه. 

۷- تذکرة خواص الم سبط ابن جرزی ابوالمظفر یوسف بن قزازغلی ابن عبدالله 
بغدادی حنفی (ت: ۵۶۵۴ نجفت» ۱۳۶۹ ه. 

۸ تفسیرطبری؛ابو جعفر محمّد بن جریر بن پزید (ت: ۳۱۰ه). 

۹- تقسیر فرط (الجامع لاحکامالقرآن)؛ابوعبدالّه محمد بن احمد انصاری قررطبی 
(ت: ۶۷۱ چاپ سوم مصر, ۱۳۸۷ ه. 

۰ - تفسیرکشاف؛زمخشری: ابوالقاسم محمود بن عمر (ت: ۵۳۸ «. ) انتشارات آفتاب 


مر 


تهران» بی تا" 





۸ / سقیقه 


۱ تفسیر نیشابوری(غرائب الق رآن‌وزغالب الفرقان)؛ نظام‌اللّین حسن بن محمد بن حسین 
قعی نیشابوری (ت: ۷۳۸ ۵.) تحقیق ابراهیم عطوه عوض؛ چاپ اژل. مصر. 
A1‏ 

۲ - تقریب‌التهذ یب ؛ابن حجر عسقلانی احمد بن علی (ت: ۸۵۲ه.)» چاپ اوّل, قاهره. 
AA‏ 

۳ التنببه والاشرافت؛مسعودی. ابوالحسن علی بن حسین بن علی شافعی (ت: ۳۴۵ با 
۴۶ه.) تصحیح الصاری» مصرء بيروت» مكتبة خیاط. 

۴ س تهذ یب تاریخ‌ابن عسا کر؛ عبدالقادر بن احمد بن بدران (ت: ۱۳۴۶ ه. ق.) چاپ اوّل. 
دمشق, ۱۳۳۰-۱۳۲۹ ه. 

۵ - تهذیب‌التهذ یب؛ابن حجر عسقلانی مصری شافعی (ت: ۸۵۲ «.)؛ چاپ حیدرآباد. 
۱۳۲۷-۳۲۵ هر 

۶ - تیسیر الوصول‌الی جامع الاصول‌من حد يث ال سول؛ابن الد بيع الشیبانی ال بیدای 
الشافعی (ت: ۹٩۴۴‏ ه.)؛ مص ۱۳۴۶ در 

۷ - جامع‌الاصود‌من احادیث الر صول(ص)؛ابن اثیر جزری (ت؛ ۶۰۶ه.) تصحیح 
محندحامد الفقی. جاب اول مصر؛ ۱۳۶۸ ه. 

۸ - الجمّل ؛شیخ عفید. ابوعیدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (ت: ۴۱۳ 
چاپ دو م» دار المفید, لبنان: ۱۴۱۴ ه. 

٩‏ حليةالاولیاء؛ ابو نعيم احمد بن عبداللّه اصفهانی (ت: ۴۳۰ ه.)ء قاهر ه» مطبعةالسعادة 
۱۳۵۷-۲۱ هر 

۰ - خصائص الکبری؛؟سیرطی. جلال‌اللّین عبدالر حمن بن ابی‌بکر شافعی (ت: 
۱ حبدرآباد ۱۳۱۹ ه. 

۱- الذرالنثورفى السفسیرب‌الماثورهسیوطیء جلال‌الا ین عبدالرحمن شافعی 
(ت: ۱۱٩ه)‏ قاهرم ۱۳۱۴ ه. 

۲ - دومکتب در اسلام (تربحمة معالم المدرستین)؛ع لامه سیّدمر تضی عسکری. ترجمة 
سردارنپاء بعاپ اول. بنیاد بعشت. 

۳ - دول الاسلام؛ذهبی» شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن عشمان قایماز 


ترکمانی مصری شافعی (ت: ۷۴۸ه.), تحقیق فهیم محمّد شلترت و محمد مصطفی 





کتابنامه / ۱۹۹ 


اہراهیم» مصر, ۱۹۷۴ م. 

۴ دیوان حافظ ابراهيم؛چجاپ مصر ۱۹۸۷ م. 

۵۵ ذخائرالغقیی فی مناقب‌ذوی القرین؛ ابو جعفر احمد بن عبداللّه محب لین طبری 
شافعی (ت: ۶۹۴ه.) قاهره ۱۳۵۶ ه. 

۵۶ ار یاض النضرة؛ ابو جعفر احمد بن عبداللّه محب الد ین طبر ی شافعی (ت: ۶۹۴ ه.), 
مصرء مطبعة‌الدار» چاپ دو ۱۳۷۲ ه. 

۷ - زهرالآداب؛ابواسحاق الحْضری ابراهیم بن علی بن تمیم قیروانی (ت: ۴۵۳ ه.), 
شرح و تحقیق دکتر زکی مبارک. لبنان دارالجیل جاب چجهارم» بی‌تا. 

۸ - سنن این مابحة؛اپو عبداللّه محمد بن یزید بن عبدالله بن ماجه قزوینی (ت: ۲۷۳ ه.). 
تحفیق محمد فؤاد عبدالیاقی: قاهره ۱۳۷۳ ه. 

۹ - ستن ابو داو د سجستانی+سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شاد ابن عمرو بن 
عمران آزدی حنبلی (ت: ۲۷۵ ه.)؛ لکنهی ۱۳۲۱ ه. 

۰ - سن بیهقی (ستن الکبری)؛ابوبکر احمد بن حسین بیهقی شافعی (ت: ۴۵۸ ه.) 
حیدرآباد ۱۳۵۵-۱۳۴۴ ه. 

۱ سنن ترمذی؛محمّد بن عیسی بن سورة بن موسی بن ضخاک شلمی (ت: ۲۷۹ه. 
بولاق, ۱۲۹۲ ه.. المطبعة المصر یْة, ۱۳۵۲-۱۳۵۰ ه. 

۲ - شتن‌دارمی؛ابو محمد عبدالله بن عبدالر حمن دارمی (ت: ۲۵۵ ه.)؛ دمشق, الاعتدال: 
و محمد احمد دهمان. 

۳- شتن‌تسائی؛ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب (ت: ۵۳۰۳) قاهره ۱۳۱۲ «. 

۴ - سیراعلام باهش مس‌الدّین ذهبی مصری شافعی (ت: 4.۸۷۴۸ قاهره. 
دارالمعارف. ۱۹۵۷ م. 

۶۵ - الَیرة الحلییِة(انسان العيون فى سيرة الامین ال آمون)+علی بن برهان‌الّین حلبی 
شافعی (ت: ۵۱۰۴۴ ۱۳۵۲ هر 

۶ - سیرةابی‌هشام(السیرةالتبوة)؛ابومحمد عبدالملک بن هشام جمیری (ت: ۲۱۳ يا 
۸ تحقیق محمد محیی‌الدّین؛ و تحقیق مصطفی الما ابراهيم الابیاری و 
عبدالحفیظ الشْبلی. چاپ دوم ۱۳۷۵ ه. 


۷ - شرح نهج البلاغه؛ابن ابی‌الحدید. عژّالدین ابی‌حامد عبدالحمید بن هبالله بن محمد 





۰ / سققه 


بن حسین مدائنی معتزلی ات ۶۵۵ یا 8۶۵۶ مصر. مطبعةالحلبی. جاب او ل؛ و 
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. چعاپ اوّل؛ و چاپ سنگی ایران. 

۸- شرح نهچ البلافه:محتد عبده: مصر. 

٩‏ - شرف اصحاب‌الحدیث؛خطیب بغدادی (ت: ۴۶۳ ه.) تحقیق دکتر محمد سعید 
خطیب اوغلی, دار احیاء السة لوب بی‌تا. 

۰- شواهدالتنزیل لقواعد التفضیل فى الا بات الا زلة فى اهل البیت صلوات الله و سلامه عليهم؛ 
خشکانی عبیداللّه بن عبداللّه بن احمد معروف به حاکم خشکانی حنقی نیشابوری 
(ت: اواعر قرن ۵ه.) تحقیی محملباقر محمودی. چاپ اوّل. لبنان ۱۳۹۳ ه. 

۱ - صبح‌الاعشی‌فی‌ صناعةالانشاء+ قلقشندی احمد بن على (ت: ۸۲۱ه.)؛ لبتان» 
دارالفگر. 

۲ - صحیح بخاری!اپو عبداللّه محمّد بن اسماعیل بن ابراهيم بن مغيرة (ت: ۲۵۶ ه.)؛ 
مصر ۱۳۲۷ ه. 

۳- صحیح ترمذی(ت: ۲۷۹ ه.) مصر بولاق. چاپ اوّل. 

۴ - صحیح‌مسلم؛ابوالسین مسلم بن حجاح قشیری نیشابوری (ت: ۲۶۱ه.)؛ مص 
AF‏ 

۵- صفرةالصفوة؛ابن جوزی» ابرالفرج عبدالر حمن بن علی بن محمد بکری حنبلی 
(ت: ۵۹۷ھ.)» حیدرآباد ۱۳۵۷ ه. این کتاب در بیروت در سال ۱۳۹۹ ه.تحت عنوان 
صفةالصفوة با تحقیق محمود فانعوری نیز به چاپ رسیده است. 

۷۶ صواعق المححرقةفی الردعلی اهل البدع والزند قه؛ابن حجر هیتمی شافعی (ت: ۹۷۴ ه.), 
مص ۱۳۲۴ ھ. 

۷ .. ضحی‌الاسلام؛احمد امین دارالکتاب العربی, لبنان, بیتا. 

۸- طبقات اپسن مد (طسبقات الصحابة والشایعین والصلماء)؛ابو عبدالله محمد ابن 
سعد بن نیع الژهری بصری (ت: ۰ ه.)؛ لیدن؟ و بیروت. 

۹ - عبدالله ین سبا؛عالمه سیدمر تضی عسگری, چاپ افست. ۱۳۹۳ ه.؛ و ترجمة آن در 
۳ جلد. تهران» مجمع علمی اسلامی. جاپ پنجم. ۱۳۷۵ ش. 

۰- هثمانیة؛ابو علمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: ۲۵۵ه.)؛ تحقیق و شرح عبدالشلام 
محمّد هارون مصر: ۱۳۷۴ ۵. 





کتاينامه / ۲۰۱ 


۱ - عقائد الاسلام من القرآن‌الکریم؛علامه سیّد مرتضی عسکری, جلد اوّل. مجمع علمی 
اسلامی, چاپ اوّل, ۱۴۱۴ ه. 

۲- العقدالفرید؛احمد بن محمد بن عبد ریّه اندلسی» تحقیق علی شیری, #جلد. 
بیر وت داراحیاء التراث العربی؛ چاپ اوّل. ۱۳۰۹ ه .+ مصرء محمد سعیدالعربان؛ 
۷۲ ه. 

۳ - تمدةالقاری‌شرخ صحیح البخاری؛ابومحقد محمود بن احمد بن موسی معروف 
به البدرالعینی (ت: ۸۵۵ ه.). لبنان ناشر محمد امین دمج, بی تا. 

۴ - الغد ير فی الکتاب والستةوالادب؛ علامة امینی: عبدالحین بن احمد (ت: ۵۱۳۹۰ 
تهران, دارالکتب الاسلامية. جاپ دوم ۱۳۶۶ ش. 

۵- الفتح الکبیرفی سمل سادهالی‌الجامع ال فیر؛سیر طی جلال‌الاٌ ین (ت: ٩۱۱‏ ه.), 
تحقیق و تنظیم یوسف النتهانی» بیروت بی‌تا. 

۶ - فتح الباری فی شرح البخاری؛ابن حجر عسقلانی (ت: ۵۸۵۲.): شر کةالمصطفی البایی 
الحلبی, مصر. ۱۳۸۲-۱۳۷۸ ه. 

۷- فتوح؛ابومحمّد احمد بن آعثم کوفی (ت: ۵۳۱۴.؛ حیدرآباد» ۱۳۸۸ ه.: بیروت؛ 
دارالکتب الْعلميِة. 

۸- فتوح‌البلدان؛بلاذری (ت: ۲۷۹ ه.) قاهره, ۱۳۱۹ ه.؛ و تحقیق المنجد. چاپ اوّل. 

٩‏ - فواتّالوقیات؛محمد بن شاکر الکتبی (ت: ۷۶۴ه.)» تحقیق دکتر احسان عباس» 
بیروت؛ ۱۹۷۳ م. 

۰ - القاموسالمحیط؛فیروزآبادی» محمد بن بعقوب شیرازی شافعی (ت: ۸۱۷«.). 

۱ ہہ الق رآن‌الکريم و روایات المدرستین؛علامه سید مرتضی عسکری. ۲ جلد مجمع 
علمی اسلامی, حاپ ازل ۱۴۱۷ «. 

۲ - کافی؛ثقةالاسلام کلینی؛ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی 
(ت: ۳۲۹ه.), تصحیح و تعلیق علیاکبر غقاری, ۸ جلد تهران» دارالکتب الاسلاميية, 
جاپ سوم ۸ .A‏ 

۳ - الکامل؛مبرّ د. ابوالعبّاس محمد ین یزید (ت: حدود ۲۶۷ ه), چاپ ليدن. 

۴ - کتاب‌شلیم‌بن قیس هلالی؛(ت: ۹۰ه.): تحقیق محمّدباقر انصاری زنجانی, ایراد؛ قم 
نشر الهادی, ۱۴۱۵ ه.ق - ۱۳۷۳ ش. 





۲ ۸/ سقیفه 


۵ - کشف اْعمَهٍزیلی؛اب و الفتح علی بن عیسی اربلی (ت: اواخر قرن ۷ه.). 

۶ - کفايةالطالب فی‌مناقب امیرالم و منین علی‌بن ابی طالب (ع)؛ابوعبداللّه محمٌدین و سف 
ابن محمد قر شی گنجي شافعی (ت: ۵۴۵۸.) نجف, ۱۳۵۶ ھ. 

۷ - کزالعمال فی سنن الاقوال والافعال؛ علاءالد ین علی بن خسام‌الڏین عبدالسلک متقی 
معروف به هندی» (سال عتم تألیفش ۹۵۷ه. است) حیدرآباد ۱۳۶۴ ه. 

۸ - لسان‌العرب؛این منظور (ت: ۷۱۱ ه.) بیروت. 

٩‏ - لسان‌المیزان؛سبط ابن جوزی (ت: ۶۵۴ه.) چاپ ازل حیدرآباه ۱۳۳۹ ه. 

۰ _ مجمعالزواند؛ابوالحسن بن ابی‌بکر هیتمی (ت: ۸۰۷ه.) چاپ دم بیروت. 
۷ عم 

۱ -- محاورة حول‌الامامة والخلافة؛مقاتل بن عطیّه. دار البلاغ؛ پیروت. 

۲ - الم ؛ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی (ت: ۴۵۶ه.)» تحقیق 
احمد محمد شاکرء بیر وت بی تا 

۳ _ المعتصرفی اخبارالبشر؛عمادالدّین ابوالفداء اسماعیل بن علی شافعی (ت: ۱۷۳۲ه.) 

۴ _ المراجعات؛علامه عبدالصسین شرف‌الین تر جمة محمّدجعفر امامی. 

۵ - مرآةالرّمان؛سبط ابن جوزی شمس الین بوسف بن قزاوغلی (ت: ۶۵۴ه) 
بیروت. دارالشروق. چاپ اوّل, ۱۴۰۵ ه.؛ تحقیق دکتر احسان عبّاس. 

۶ - مرواب ابوالحسن:علی بن حسین بن علی مسعودی شافعی (ت: ۳۴۶ ۵.), 
تحقیق محمد محیی الد ین؛ عراق؛ و بهامش تاریخ الکامل. مص ۱۳۰۳ ه. 

۷ س المُستد رک علی‌الشحیخین؛ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشایوری 
(ت: ۴۰۵ ه.)؛ حیدرآباب ۱۳۳۴ ه. 

۸ - مشنداحمد؛احمد بن حتبل (ت: ۲۴۱ه), قاهره, ۱۳۱۳ هو شرح احمد محمد 
شاکر . 

٩‏ - مستدطیالسی+ابر سلیمان بن داود بسن جارود طیالسی (ت: ۲۰۴ ه), حیدرآباده 
۱ ھ. 

۰ - المعارف؛این قتیبه دینوری (ت: ۸۲۷۶ تحقیق محمد اسماعیل عبدالله الشاوی. 
لبنان چاپ دوم ۱۳۹۰ ه, 

۱ .- معألمالمدرشتین؛علامه سیّدمر تضی عسکری, ۳ جلد؛ تهران, بنیاد ىعنت اپ 





کتابنامه / ۲۰۳ 


دوم ۱۴۱۶ ه. 

۳۹ مجم البلدان؛ اب وعبدالله ياقوت بن عبدالله الهموی الرّومی البغدادی (ت: ۶۲۶ه.) 
چاپ اروپا 

۳ - معجم رجال الحدیث؛مرحوم آیةالله المْظمی خو ئى دارالژهراء لبنان. 

۴ _ معجم الشعراء: ابو عبیداللّه محمد بن عمران بن موسی مرڑبانی (ت: ۳۸۴ھ.) تحقیق 
عبدالستار احمد فرای مصر. ۱۳۷۹ ه. 

۵ _ المعجم الکییر طبرانی؛ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (ت: ۳۶۰ه.). 

۶ - معجم م ااستَفجم؛ع بدالل بسن عبدالعزیز البکری (ت: ۴۷۸ ه.) قاهره, 
۱۹۴۹-۴۵ +. 

۷ - معرفةالَ الک بارعلی الطبقات والاعصار؛اب و عبدالله شمس الدّین ذهبی 
(ت: ۷۴۸ ه.) تحقیق محمد سید جادالخق, مصر. چاپ اوّله بی‌تا. 

۸ - المغازي؛محمد بن عمر واقدی (ت: ۲۰۷ ه.) تحقیق دکتر مارسدن جونس, لندن. 
دانشگاه آ کسفورده ۱۹۶۶ م. 

٩‏ - مفاتیح الاسرارو مصابیح الابرارفی تفسیر الق رآن؛ شسهرستانی. نسخه‌ای حطی از این 
تفسیر در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارء ۷۸۰ » مو جو د است. 

۰ - المفاخرات؛زبیر بن تکار بن عبداللّه بن مصعب بن ثابت بن عبداللّه بن بير بن 
عوّام (ت: ۲۵۶ه.)ء به روایت ابن اپی‌الحدید در شرح نهجالبلاغه چاپ اؤل. 

۲ مقاتل الطالبیّن؛ ابوالفر ج اصفهانی. قاهره ۱۳۲۳ هو ترجمة آن توسط سیّدهاشم 
رسولی محاّی با مقدمه و تصحیح علیاکبر غفاری, تهران» کتابفروشی صدوق. 

۲ مقتل خوارزمی؛ابوالموید موفق بن احمد اعطب خوارزمی (ت: ۵۶۵ هب جف 

۳ - الملل والتحل شهرستانی؛ اب والفتح محمّد بن عبدالکر یم اشعری (ت: ۵۵۴۸ لیدن. 

۴ .- مناقب‌ابن شهر آشوب: ابو جعفر محمد بن علی مازندرانی (ت: ۵۵۸۸ قې 

۵ - من لایحضر؛ الفقیه؛شیخ صدوق (ت : ۵۳۸۱.): تصحیح علی! کبر غفاری, چاپ دو م؛ 
تحقیق السیّد حسن الخر سا چاپ پنجم. 

۶ - المواهب ال !احمد بن محمد ابوبکر قسطلانی. بير وت دارالکتب العلميّة. 

۷ - المط؛مالک ین انس (ت: ۱۶۹ ه.) قاهرم دار احیاء الکتب العربیة, ۱۳۳۳ «. 





۴ / سقیفه 


۸ - الموققیات ازبیر بن گار بن عبداللّه بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر بن عوام 
(ت: ۲۵۶ ه.) به روایت آبن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه, بغداد. جاب اول 
۲ ده 

۹ - بیزان‌الاعتدال فی نقدالرجال؛ابو عبداللّه مسحمّد بن احمد بن عثمان ذهبی 
(ت: ۵۷۴۸ تحقیق على محمد السجاوی, دار أحياء الكتب العربيّةء چناپ اوّل. 
۲ ھ. 

۰ _ نقش ائمة دراحیاء‌دین؛علامه سیّدمر تضی عسکری, ۱۴ جلد تهران مجمع علمی 
اسلامی. 

۱ - نقش عائشه در تاریخ اسلام؛ علامه سیّدمر تضی عسکری, ۳ جلد تهران مجمع علمی 
اسلامی. 

۲۳ - نهج‌البلافه؛دکتر صبحی صالح. پیروت. جاپ اول ۱۳۸۷ ه. 

۳ - وفاءالوفاء؛نورالاین علی بن احمد شمهودی (ت: ۵٩۱۱‏ بیروت. 
دارالکتب الْعلميّة. 

۴ - وقعةصفین؛نصر بن مراحم منفری (ت: ۲۱۲ه.) تحفیق و شرح عبدالسّلام محمد 
هارون, قم جاپ دوم؛ مصر . 

۵ یناپیع المَوَدة+سلیمان بن ابراهیم معروف به خواجه کلان حسینی بلخی قندوزی 
(ت: ۱۲۹۴ 8.) بیروت. موسسة الاعلمی. 


فهرست اعلام 


آبادان / ۱۵۸ 

آدم علیه‌السلام / ۱۶۰ 

آذرباپجان / ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

آسیای مرکزی / ۱۲۰ 

آل ابی مُعَیط / ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

آمنه بنت وهب / ٩۴‏ 

آیتی / ۶۷ 

آبان بن سعید / ۶۱ 

ابراهیم بن سیّار / ۱۰۵ 

ابلیس / ۱۲۷ 

ابن ابی‌الحدید / صفحات متعدد 

۶۲۰۲۵ ۰۲۴ ۰۱۰ / اسن اثیر جُزری‎ 
۰۱۱۶ VA ۷۷ VF VY fF FO 
۰۱۷۲ ۱۶۹ ۱۶۶ ۲ ATA 
۱۸۶ IAF IAT AVY AVY 

ابن اعثم / ۶۸ ۶۵ ۱۶۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
AF ۸۰‏ 

ابن جوزی, عبدالرحمن / ۰۱۰ ۴۰ 

ابن حجر عسقلانی / ۰۲۱ ۵۵ 


ابن حزم اندلسی / ۰۲۰ ۱۱۷ 

۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۷ ٩ / ابن سعد‎ 
۷۰ ۰۵۸ ۰۵۱ TY Ts TA YAT 
۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۱۵ AF ۲۱ 
1۱۷۹ ۰۱۶۶ ۱۵۲ ۵ 

ابن شحنه / ۳۰ ۶۶ 

ابن شهر آشوب / 1 

ابن عباس سم عبدالله ین عباس 

ابن عبدالبر اندلسی / ۷۲۰۱۰ 

این عبد ربّه / ۰۲۱۰٩‏ ۰۷۲ ۰۷۷ ۷۸ 
۱۳۱ 

ابن دیس / ۱۸۳ 

۰۷۰ ۰۳۲ ۰۲۵۰۲۳ ۰۲۰ / ابن عساکر‎ 
۱۶۵ NET APT Ife IT AY 

ابن قتیبۂ دینوری / ۰۹۱۰۳۹۰٩‏ ۷۵ء 
۱ ۱۶۴ ۱۶۵ 

ابن کثیر / ۰۱۰ ۰۲۰ ۲۴ ۰۲۹ ۰.۳۰ ۶۵ء 
ATA ۰۱۱۷ ۱۱8 CAA YF ۲‏ 
۰۱ ۸۱ ۱۶۳ ۱۶۶, ۱۶۵4 


۶ / سقیقه 


ابن ماجة قزوینی / ۲۸۰۹ 

این ملجم / ۸ 

ابن منظور / ۱۷۷ 

ابن وئيمَة / ۶۶ 

ابن هشام / ۰۲۹۰۹ ۰۳۰ ۰۴۳۰۳۱ ۱۵۰ 
۳۲ ۱۴۱۰۱۳۰ 

۰۷۷ ۶۷ ۶۶ ۵۵ ۳۰ ۰۲۷ / اپوالفداء‎ 
VT AFA VA 

ابوالفرح اصفهانی / ۱۴۳۰۱۴۰۰۱۰ 

ابوایّوب خالد بن زید / ۱۶۹ 

ابوبکر بن ابی‌فُحافه / صفحات متعدد 

اب وحييبة الغقاری / ۱۴۴ 

بو خذیفه/ ۱۳۱ 

بو دجانة / ٩۱‏ 

بوذر / ۴۰ ۶۰۰۵۶ ۷۶ ۱۶۰ 

بو زبید نصرانی / ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

ابو زینب ۱۴۴ 

AY 2۱ ۶۰ ۵4 ۰۵۸ ۰۴۰ / بوسفیان‎ 
۱۶۴ ۰ 

بوطالب / ۶۲۰۵۱ ۱۰۲ 

ابو طلحه / ۱۳۶ 

بوعبید . قاسم بن لام / ۵۲ ٩۴۰۹۳‏ 





۰۲۲ ۰۲۱۰۱۲ ۰۱۱ / بسوغبیدة راح‎ 
VE FV ۰۴۶ ۴ ۵ 


۱۱۳۰ LAT 


ابو عمّاره/ ۱۴۱ 

اپوقتاده / ۶ ۶۷ 

وله ۰۲۲ ۱۳۰۰۱۲۴ 

ابوموسی آشعری / ۰۱۶۱ ۱۶۷ 

ابو نعیم اصفهانی / ۱۱۵ 

ابوهریره / ۱۶۲ 

اپی‌الخمراء / ۸۸ 

ین بن کمب / ۷۶ 

ابی داود / ٩۴‏ 

آحد / ۴۴ ۱۰۶ 

احمد بن ایی‌طاهر / ۳۷ 

احمد بن آبی‌طیقور  ٩۷‏ 

احمد بن حتبل / 4 ۰۲۰۰۱۹ ۰۲۴ ۲۶ 
TA ۸‏ ۰۳۰ ۳۳۰۳۱ ۳۴ ۷۶ 
ONT‏ ۳ ۳۰ ۱۶۴ 

احمد محمد شاکر / ۰۲۶ ۱۲۳ 

آحیحه , ۶۱ 

اربلی: علی بن عیسی / ۱۱۵۰۱۰۹ 

اردن / ۱۲۱ 

۰۱۵۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۸۰۱۲۶ ۰۱۲۲ اروپا/‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۶ IVE ۰۱۷۳۱۷۷۲ ۸ 
۱۸۶ AF JAN IA 

آزد (قبیله)/ ۱۵۴ 

أسامة بن زید / ۰۳۰۰۲۹۰۲۵ ۱۸۰ 

اسکندربه 7 ۰۱۱۲۱۰۱۳۰۰۱۱۴ ۱۲۸ 





اسلم (قبیله) / ۰۴۹ ۵۰ 

نید بن مخضیر / ۷۸۰۴۸۰۴۴ 

آصبغ بن نباته / ۱۱۲ 

اعشی قیس / ۱۸۹ 

افتخارزاده سیدحسن ۱۰ 

افریفا/ ۰۱۲۰ ۱۶۶۰۱۵۶ 

الشلالم / ۹۲ 

امامی» محمد جعفر / ۲۷ 

مایمن / ۹۶ 

ام سلمه / ۰۸۸ ۰۱۰۵ ۱۰۶ 

ام عبیود هُذّلی / ۱۴۸ 

ام مسطح بن آثامه / ۵۷ 

مه ۱۱۷ 

نس بن مالک / ۰۵۳ ۸۸ 

وس بن حولی انصاری / ۰۲۸ ۳۰ 

اس (قبیله) / ۷ ۴۸ ۶۰ 

هل بدر / ۸۷ 

۰۱۳ اهل بیت (خاندان پیامبر اکرم)/‎ 
AF As AA AD AF DF ۴ 





1۸ 

ایران / ۰۱۲۰ ۰۱۲۴ ۱۶۶ 

ایران مرکزی / ۱۴۷ 

بخاری. محمّد بن اسماعیل / ۰۲۱۰۱۹ 
۶ ۷ ۳۴ ۳۸ ۴۷ ۴۳: ۵۰ 
OF‏ ۲ ۹۴ ۱۱۳۱۱۱۱ ۱۱۶ 


قهرست اعلام / ۲۰۷ 


۱۶۶ ۱۶۵ ۱۳۶ ۳ 

بدر/ ۴۴ ۰۱۳۸۰۱۰۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۱۶۷ 

بُراء بن عازب / ۷۶ 

بشیر بن سعد / ۰۴۱ ۰۴۶ ۴۷ ۴۸ ۳ 
Af‏ 

۰۱۲۸۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۱۴ ۰۲۷ بصره/‎ 
IVA ۰۷ 

بطاح / ۶۶ 

بغداد / ۱۳۲۰ 

بقیع / ۰۱۵۱۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۸۵ 

۷۰ ۰۵۵ ۰۲۵ ۲۴۰۲۲۱۹ / بلاری‎ 
۱۳۰ ۰۱۱۸ AF AT AY 
۰1۵۱ ۲ 
۱۷۳ ۰۲ JAF 

پلال بن زباح / ۰۲۷ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

بَلقّین / ۱۴۷ 

بنی‌اسرائیل / ۱۴۶ 

بنی‌المصطلق (قبیله) / ۱۴۱ 

IVEY VF / بسنی امیّه‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۴۰ ۰۱۳۷۰۱۳۲ ۵ ۸ 
۰۱۷۸ AVY AVE AVY AEFI 
Ad AJAY ۰ 

بنی تمیم | ۶۵ 

نی هره (قبیله) / ۱۴۸ 





ہنی عبدالمطلب / ۱۳۷ 

بنی عبد مناف / ۶۰ 

بنی عجلان / ۴۴ 

ہنی غنم / ۳۱ 

بنی قریظة / ٩۹۴۰۹۱‏ 

بنی قینقاع / ۹۱ 

بنی نجار ( زنی از...)/ ۵۸ 

بتی نضیر / ٩۱‏ 

۶۱ ۵٩ ۵۴ .۵۰ ۴۷ ۰۲۴ / بتی‌هاشم‎ 
(۷۰۱۵۰۱۷۲ LAY VF YF 
AF ۸ 

بهبودی. محمدباقر / ۱۱۰۱۰ 

بیروت / ۰۱۳۱ ۱۴۴ 

بیهقی / ۳۴ ۸۸ 

پیامبر اکرم(ص) / صفحات متعدد 

تبوک/ ۲۰ 

ترمذی / ۸۸ 

تیم بن مره (قبیله) / ۰۵۹ ۰۱۲۶ ۰۱۴۰ 
A۰ ۹‏ 

ثابت بن قیس بن شمّاس / ۷۸ 

ثقفی / ۱۶۳ 

جابر / ۱۸۹ 

حاحظ / ۵۵ 

جبرئیل / ۵۴۰۲۰۰۱۷ 

جزیرةالعرب / ۲۶ 


جر بابل / ۱۵۳ 

جعقر ین ابی طالب / ۱۴۸ 

جفر بن محمد (امام صادق 
عليه الشلام) / ١١۴‏ 

جُندب الخیر / ۱۵۳ 

جندب بن زهیر / ۱۳۴ 

ندب بن کعب آژدی / ۱۵۴ 

۰۴۹ ۰۴۱ ۳۰ ۰۲۹ / جوهری, ابوبکر‎ 
۰۷۶ YD YT ۶۱۵۰۵۸ AF ۵ 
۱۰۱۵ ۶ AF AF ۷ 

جَهجاه غفاری / ۱۷۷ 

حارت بن حکم بن ایی‌العاص / ۱۶۵ 

حارنة بن سراق / ۶۸ 

حافظ ابراهیم / ۷۹ 

حاکم نیشابوری / ۱۵۷ 

خباب بن منذر / ۰۴۵ ۰۴۶ ۴۸ 

حیشه / ۶۱ ۱۴۸ 

٩۳ / حجاز‎ 

حجتی کرمانی . محمّد جراد / ۱۰ 

خدیبیه / ۱۵۱ 

حخذیفه / ۱۴۳ 

حتان بن ابت / ۴۸ 

٩۳ .۳۲ / حسکانی‎ 

حسن بن علی‌العسکری عليه‌الشلام | 
۱۳ 





حسن بن على علیه‌اللام / ۰۱۲۰۸ 
TE OY‏ ۸ ۰۸۸ ۰۱۲۱۰۱۰۵۱۱۰۳ 
AN ۳۶‏ 

حسین بن على علیه‌السلام/ ۰۱۲۱ 
۳ ۱۹۱ 

حش کرکب / ۱۸۵ ۱۸۶ 

TY TF ۱۱۹ AA AY ۰۱۶ حلص‎ 
۱۷۶۹۴ 

حکم بن ابی‌العاص بن اميه / ۰۱۵۶ 
۷ ۱۷۷۰۱۶۵ 

حلب / ۷۱ 

لوان / ۱۵۸ 

حمزه/ ۱۴۱ 

حمزة بن نعمان غذری / ٩۴‏ 

جمّص / ۰۳۷ ۰۱۲۸۰۱۲۱ ۱۶۰ 

خنین / ۱۶۶ 

خوارین / ۷۱ 

حیّان / ۱۸۹ 

خحالد بن سعید / ۶۱ 

خالد بن ولید/ ۶۵ ۶۷ ۰۱ ۸ 
۲ ۵ ۱ 

خدیجه(س)/ ۰۹۴ ۹۵ 

حراسان / ۱۲۰ 

خزرج / ۰۷ ۰۴۱ ۰۳۸ ۶۰ ۷۲ 

خحطیب بغدادی / ۳۹ 


قهرست اعلام / ۲۰٩‏ 


حلیج فارس / ۱۲۰ 

خوئی (آیةالله العظطمی) / ۷۲ 

تحوارزمی ۲۰ 

۱۱۷ ۰۵۹۶ ۹۳۱۹۲ ۰٩۱ / خیبر‎ 

۱۱۳۰٩ / دازمی‎ 

دبا , ۶۸ 

دشتی ؛ مهدی / ۰۷ ۱۴ 

دمشق / ۰۳۷ ۰۱۲۱ ۱۲۸ 

۰۱۴۶ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۱۴۳ / دوسساسی‎ 
۱۳۵ MOT 

دیاربکری. حسین بن محمّد / ۱۰ 

ذا شب / ۱۷۳ 

ذھبی / ۳۰۰۲۹۰۲۰۰۱۰ ۳۴ ۸۱ 

رازی / ۰۳۴ ۱۴۱ 

ریاح / ۹۶ 

رسولی محلاتی» سیدهاشم / ۰۴۸ 
۱1۹۵ 

رضوان / ۱۵۰" 

روم ؛ روم شرقی / ۰۲۵۰۲۲ ۱۲۱ 

ری/ ۱۴۷۰۱۲۰ 

زبیدی / ۱۷۷ 

زبیر بن بکار / ۰۵ ۵۶۰۵۵۰۵۰ 

۰۸۰ ۱۷۸۰۵۵ ۰۴۲ ۰۲۰ / زبیر بن عوّام‎ 
۰.۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۱۴ AY ۸۵ ۱ 
FA AFF AFD ۹ 





۰ / سقیفه 





۱۸۱ 

ژراره تطرّوی / ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

زکریّا علیه‌الشلام / ۰۳۹ ۱۰۱ 

زمخشری / ۱۴۲۰۳۴ 

زیاد بن ابیه / ۱۶۱ 

زیاد بن آبید / ۷۸۰۶۸ 

زید بن ثابت / ۸۱۵۸۰۴۷ ۰۱۶۶ 
1۶۹ 

زید بن ثابت بن انصاری / ۱۳۶۵ 

زید بن سهل حزرجی / ۱۳۳ 

زینب بنت على علیه‌السلام / ۸ 

سالم مولای ابی یغه / ۴۷۰۲۲۰۲۱ 

سبائیه / ۷۰ 

سبط ابن جوزی / ۰۸۱ ۱۱۵ 

سُراة / ۱۳۳ 

سعد بن ابی‌وقاص / ۰۲۱ ۷۶ ۰۱۳۱ 
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۰۴۲ ۰۴۱ ۴١ ۰۲۵ ۸۷ / سعد بن غباده‎ 
۶۰ ۵۷ ۴۹ ۴۸۴۷ ۴۶ ۴ ۳ 
۱۳۶ ۱۱۴ ۷۳ ۷۲ YY Ye EF 
۱۳۹ 

سعدٍ وقاص / ۰۱۴۸۰۱۴۷ ۱۶۶ 

سعید بن حکم بن ابی‌الساص / ۰۱۵۸ 
VY 4۵4‏ 


سعیل بن زید / ۱۷۰ 


سعید بن عاص / ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
FF ۰۴۵‏ ۱۶۵ 

سعیدی . سید غلامرضا / ۱۰ 

سقیفۂ بنی‌ساعده / ۷ ۰۴۱ ۰۴۲ ۴۳ 
OF ۹‏ ۸۵ ۱۱۴ 

سلمان / ۰۲۰ ۶۰۱۵۵ ۷۶ 

شلمه بن اسلم / ۷۸ 

سَلْمَه بن سَلامة بن وقش ۸ ۷۸ 

سلیم بن قیس هلالی / ۳۶ 

سماک بن خر شه ساعدی / ٩۱‏ 

سمیّه / ۱۶۱ 

سوریه/ ۱۲۱ 

شهل بن نیف / ۱۶۹۰٩۱‏ 

سیدبن طاووس / ٠۰‏ 

۰۱۹ ۰۱۷۰۱۰ / سیوطی. جلال‌الدین‎ 
(AY CAA VF TA ۵ ۰ 
۱2۷ ATF AF 

۱۱۴ ۵۹۳۱۷۱۰۷۰۶۱۰۲۵ شام/‎ 
AF ۵ ۱ 
۱۳۰۶۲ 

شبراری, عبدائله / ۱۱۵ 

شبل بن خالد / ۱۶۱ 

شرف‌الدین. عبدالحسین / ۲۷ 

شعب بنی علی / ٩۳‏ 

شقران (آزادکردة پیامبر) / ۲۹ 


شوش / ۱۲۴ 

شوشتر / ۱۲۴ 

شهرستانی. عبدالکریم / ۰۳۶ ۱۰۵ 

شیخ صدوق / ۰۳۹ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

شیخ مفید. محمّدبن محمّدبن نعمان / 
۰ ۹ ۵ 

صالح (آزادکرد؛ پیامیر۲/ ۳۰۰۲۸ 

صبحی صالح / ۵۱ 

صعب بن جثامه / ۱۴۴ 

صلصل / ۱۷۴ 

صهیْب بن ستان / ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

ضرار بن آژور ‏ ۶۶ 

طائف / ۱۳۳ ۱۵۷ 

طبرانی / ۲۰ 

طبرسی / ۰۳۱ ۹۷ ۱۹۹ ۱۱۰۰۱۰۱۴ 

طبری , محب‌الدین / ۰۱۰ ۰۷۲ ۸۰ 

طبری, محیّد بن جریر / صفحات 
مععدد 

۷۶ ۲۱ ۰۲۰ / طلحة بن غییدالله‎ 
FEA ITA ATT ATT ۴ 
۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۵ ۳ 
۱۸۵ JAF IAT SAY ۰ 

طیالسی / ۰۱۹ ۰۸۸ ۰۱۱۳ ۱۱۴ 

عاصم بن عدی / ۴۴ 

٩۴ / عالیه‎ 


قهرست اعلام / ۲۱۱ 


عام العاف / ۲۳ 

۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۰۰۱۹ ۰۱۸ / عسایشه‎ 
۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۶ ۴ SAV ۴ 
۱۸۰ AYA AVA AVY ۱ 4 

عبادة ہن صامت / ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۶۰ 
۱۶۲ 

۰۳۰۰۲۹ ۰۲۸ / عباس بن عبدالمطلب‎ 
VE ۷۵ VF YT D4 OA fe 
۱۵۶ ۹ 

عبدالر‌حمن ہن سهل بن زید انصاری / 
۱۶۳ 

عیدالر حمن بن غتّاب / ۱۷۸ 

۰۴۱ ۰۲۴ ۰۲۳ عبدالر حمن بن عوف/‎ 
۱۳۲۰۱۳۱۰۱۱۵۰۵۱ ۴ 
EF AFA ITY ITF TF 

عیدالسلام محمّد هارون / ۵۱ 

عبدالفتاح عبدالمقصود / E‏ 

عبدالله بن جُذعان / ۱۳۳ 

لله بن خالد بن سید / ۱۶۵ 





عبد 

عبداللّه بن زبیر / ۰۲۰ ۰۸۲ ۱۵۲ 

عبداللّه بن سعد بن ابی‌سرح / ۰۱۵۴ 
AIFF ۰۱۵۶ ۵‏ ۰۱۷۴۰۱۶۸ ۰۱۷۵ 
۱۷۷ 

عبداللّه بن عامر بن ریز / ۰۱۶۱ ۱۶۲ 

عبداللّه بن عباس / ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 





۲ / سقیقه- 


AT IA AVA ATA 

عبداللّه بن عباس (ابن عبّاس)/ ٠۲‏ 
۹ ۴ ۲۷ ۷۳ 
عبداللّه بن عمر / ۱۷۳۰۶۶ 

عبداللّه بن عیاش بن ابی‌رییعه / ۰۱۸۳ 
عبدالله بن مسعود/ ۳۳ ۰۳۷ ۰۱۴۸ 
NOY ۵ ۹‏ ۱۵۲ 

عبد مناف / :۵٩‏ ۰۱۱۸ ۱۸۰ 

عبده. محمّد / ۵۱ 

عاب ثقفی / ۱۴۳ 

عَتبة بن آبی‌لهب / ۵۴ ۰۵۵ ۷۶ 
عثمان بن حنیف / 11۴ 

عثمان بن عفان / صفحات متعدد 
عدنان/ ۷۹ ۸۱ 

۵٩ ۱ غدی‎ 

عَدِیّ بن حاتم طائی / ۱۵۸ 

غدی (قبیله)/ ۰۱۲۶ ۰۱۴۰ ۱۵۹ 
عراق/ ۰۷۰۰۲۰ ۰۱۴۴ ۰۱۶۱۰۱۵۸ 
۹۳ 

عربستان سعودی / ۱۲۰ 

عسکری. سیّدمرتضی / ۸ ۰۱۴ ۰۳۱ 
۶ ۳۷ ۳۸ ۴۰ 

عقبة منی / ۴۴ 

عُقبة بن ابی‌مُعَیط / ۱۴۱ 

عقیل بن ابی طالب / ۰۹۴ ۱۵۲ 


علی بن ابیطالب علیه‌السلام / صفحات 
متعدد 

على بن الحسين (امام سجاد 
علیه‌التلام) / ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

عسلى بن الحسين (امام سجاد 
عليه‌السلام)/ ۱۲۱ 

علی شیری / ۸۳ 

عمار بن پاسر / ۴۰ ۶۰ ۶۱ ۷۶ 

عمّار یاسر / ۰۱۶۳۰۱۳۰ ۱۵۱ ۱۶۴ 

عمر بن خطاب / صفحات متعدد 

غمرو / ۱۵۸ 

عمرو بن العاص / ۰۱۵۶ ۱۷۳ 

مرو بن ژراره / ۱۶۰ 

عمرو بن سعید / ۶۱ 

عمرو بن عبدود/ ۱۰۲ 

عمروغاص / ۰۱۵۶ ۱۷۳ 

عَمُواس / ۲۲ 

عوانة بن الحکم / ۱۰۰ 

ویم بن ساعده / ۴۴ 

عیسی علیه‌السلام / ۳۹ 

غالب / ۵4 

غفاری. علیاکبر / ۰۳۶۰۳۱ ۱۱۵۰۱۰۷ 

غیب غلامی. حسین / ۸4 ۱۰۵ 
فاطمه بنت محمّد (سلام‌الله علیها) / 
صفحات متعدد 





قپرست اعلام / ۲۱۳ 





۰۱۱۲ 8۶ ۹۵ 8٩۳ ۹۱۰۹۰ فدک/‎ 
۱۰۳ 

فضل بن عباس / ۰۳۰۰۲۹۰۲۸ ۵۴, ۵۵ 

فلسطین / ۱۲۱ 

فیض‌الاسلام / ۸۷ 

قادسیه / ۱۵۸ 

قامره / ۸۷ ۰۱۶۱ ۱۷۷ 

نّم بن عباس / ۳۰۰۲۹ 

قرطبی / ۰۱۴۱۰۳۴ ۱۵۶ 

۰۴۱ ۴۰۰۲۴ ۰۱۳ ۰۱۲ / قریش (قبیله)‎ 
۰۷۱ OF ۵۴۰۵۰ EA ۲ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۱۲۴ ۱۱۴ oA ۴ 
۱۶۱ ۱۵۹ ۵۵ 

قَصی بن کلاب / ۵٩‏ 

قمی. علی‌بن ابراهیم / ۳۵ 

قنبر / ۰۳۵ ۱۸۴۰۱۱۴۰۳۶ 

قغذ/ ۱۰۵ 

قیس بن سعد / ۰۴۸ ۱۱۴ 

قیصر روم / ۱۶۰ 

کامل مُبرّد/ ۱۸۱ 

کایتانی / ۱۱ 

کتابخانة ظاهریه / ۰۱۶۲ ۱۶۵ 

٩۲ / کتیبه‎ 

کخالكة, عمررضا/ ۱۱۱ 

کرمانشاه / ۱۴۷۰۱۲۰ 


ریز بن ربیعة / ۱۳۷ 

کلب / ۱۴۷ 

کلیتی / ۱۱۲ 

که / ۶۹ 

۰۱۴۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۳۷ کوفه/‎ 
OF ۷ ۲ 
۱۷۸ JF ۰۱۶۱ Fr ۸ 

گنجی / ۱۱۷ 

لامنس / ۱۲ 

لوط / ۱۷۶۱۱۹۰۱۸ 

لیدن / ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

مادلرنگ ویلفرد/ ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰ 

مار یه 7 ۱۶ 

مالک اشتر / ۰۱۱۴ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 

مالک بن انس / ۱۲۴ 

مالک بن تُویرة / ۶۵ ۶۶ 

ماوردی (قاضی ابویعلی) / 4۲ ٩۴‏ 

مقي هندی / ۰۱۰ ۱۳۴ 

مجلسی (علامه محمّدباقر)/ ۹۵ 4۷ 

مجمّع بن جاریة انصاری / ۱۸۲ 

محمد ابوالفضل ابراهیم / ۳۹ ۵۶ء 
۰ ۰۶۱۴۱ ۱۶۲ 

محمد بن ابوبکر / ۶۷ ۸۷ ۰۱۷۵ 
AF IAT ۶‏ 


محمد بن جير / ۱۳۴ 


۴ ۸ سقیقه 


محمّد بن زکریا / ۱۰۰ 

محمد بن ضحاگ ۸ ۱۰۰ 

محمّد بن على (امام باقر عليه التلام) / 
۴ ۱ 

محمد بن کعب / ۱۳۲ 

محمد بن مسلمه / ۰۷۱ ۷۸ ۱۷۵ 

مدائن / ۱۴۷ 

۰۵۳ ۱۴۹ ۴۰ ۳۹ ۱۳۰ ۲۵ ۷ / مدینه‎ 
۹ Ye FA FAFA ۶ AA 
ATT IYE NY ۳ 
O° IFA ۲ AFF 
۰۱۷۵ ۰۱۷۳۰۱۶۸۰۱۶۲ ۴ 
۱۳۹۰۸ 

مذحج (قبیله) / ۶۱ 

مروان / ۱۷۲۰۱۷۱۰۱۷۰ 

مروان بن حکم/ ۰۱۷۷۰۱۶۵ ۰۱۷۹ 
۸۵ 

۸٩ 8۷ ۵۳ مسجدالنبی (ص) / ۵۲ء‎ 
EA IEA ITY AT MIF AV 
۸۰ 

مسجد کرفه / ۱۵۳۵۲ 

۸۱ ۷۱ ۶۲ ۳۰ ۳۹ ٩ مسعودی‎ 
۱۶۶ ۱۴۳ ۰۱۱۷ ۸۷ ۸۵ 

مسلم بن حجاج قشیری / ۱۹۰۹ ۰۲۱ 
۶ ۰۳۴ ۰۱۱۳۰۸۸ ۰۱۱۷ ۱۲۳ 


مشوّر بن مخرمة / ۱۱۳۶ ۱۳۷ 

مسیلمهً کاب / ۱۱۷۰۲۲ 

۰۱۶۸ ۵۶ ۱۵۲ ۰۱۴۱ ۰۱۱۴ / مصر‎ 
۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ AVF ۹ 

مصریان / ۰۱۶۸ ۰۱۷۴ ۱۷۸ 

مُضر (قبیله)/ ۱۶۱ 

مظفر , محمدرضا ۱۰ 

AF EY ۳۷ ۲۴ ۲۳ ۰۱۱ / معاویه‎ 
1۶۰ ۱۳۰ IY ITA HIF AY 
۱۶۳ ۶۲ 

َعَلّی بن خنیس / ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

مغیرة بن شعبه 1 ۴۱ ۰۴۴ ۰۷۳ ۰۱۲۴ 
۱۳ 

مقداد / ۴۰ ۵۶ ۶۰ ۷۶ 

مقداد بن اسود / ۱۶۳ 

مقریزی / ۱۴۰۰۹۱ 

۰۱۱۳ AF ۰۸۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ / مه‎ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰ 
۱۷۹ IVA AY 

مُنذر بن ابی‌ارقم / ۴۷ 

منی / ۱۶۲۱۳۰ 

موصل / ۱۵۸۰۱۲۰ 

مهدی (ح جت بن الحسن«عج؛)/ ۸ 
۳۶ 


٩۳ / مهزور‎ 





نائله / ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
نایغه / ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

تجد / ۱۳۵ 

تجف / ۱۴۰ 

۱۳۲۰۱۳۰۰۹۴ ۰٩۱ / نسائی‎ 

نصر بن مزاحم / ۵۱ ۶۲ ۸۷ 
نعل / ۰۱۷۷ ۱۸۶ 

نعمان بن بشیر / ۴۶ 

نعمان بن عجلان / ۵۶ ۵۷ 

نوح/ ۳۹۰۱۹۰۱۸ ۱۷۶ 
نیشابوری. ابوبکر عتیق / ۰۳۲ ۱۴۱ 
واحدی نیشابوری / ۳۲ 
وادی‌المری / ۰۹۳ 4۴ ۱۶۶ 
واقدی / ۶ ۱۳۲,٩۳ ۰٩۱‏ 


وثيمة! ۶۷ 


٩۲ / وطیح‎ 


۰۱۴۳ ۱۴۲۰۱۴۱ ۰۱۲۰ FY وید‎ 
۴۹ ۰۱۴۸۱۴۷ ۵ ۴ 


۱۵۸ ۱۵۴ ۳ ۰ 


ولید بن عبدالله ژهری / ۰۲۱ ۰۱۱۶ 


۱۱۷ 


ولید بن عْقّبه / ۰۱۴۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۶۵ 


هاشم / ۰۵۴ ۱۱۷ 
هرمزان / ۱۲۴ 
هشام بن محمّد / ۱۰ 


فهرست اعلام / ۲۱۵ 


هند/ ۱۲۱۰۱۲۰ 

ياقوت حموی / ۰4۳ ۱۷۹ 

یحموم / ۱۵۰ 

یحیی علیه‌التللام / ۱۰۱۰۳۹ 

یزید بن معاویه / ۰۳۷ ۶۱ 

یعقوبی / ۰۱۳۸ ۱۶۶ 

یعقوبی (ابن واضح) / ۰۲۲۰۹ ۰۲۵ ۰۳۰ 


۷ FET ۶۱ ۵٩ ۵۶ ۰۵۵ ۴۷ ٩ 
۱۱۷ LAD (AF AY AI ۸ ۸ 
IFO ۰۱۶۴۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۷ 

4 ۳۳ 


مامه / ۱۱۷ 


۱۱۵۹ ۱۷۰ FA ۶۱ FY ۰۷ / یمن‎ 


FI ۵ 








